
1 

 

  عاقبت و کیفر گناهکاران: نام کتاب 

  سید جواد رضوى: نام نویسنده 

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  مشاهدات افسر ترك از نزول عذاب الهى
آذر  16برابـر بـا    1999در تـاریخ ششـم دسـامبر    » شـیحان «نشریه اردنى 

در بخش خبرى خود اقدام به درج بخش هایى از سخنان عبدالمنعم ابـو  ، 1378
در ، دگان اسلام گراى اردن نمود که در مسـجد مصـعب بـن عمیـر    از نماین، زنط

  . در رابطه با علت وقوع زلزله در ترکیه ایراد کرده بود» مادبا«استان 
عبدالمنعم در ایـن جلسـه سـخنرانى بـه صـراحت      » شیحان«به نوشته نشریه 

برپـایى مجلـس رقصـى در یـک پایگـاه      ، اعلام کرد که علت وقوع زلزله ترکیه
گروهى از   کیه واقع در سواحل دریاى مدیترانه بوده که در این مجلس نظامى تر

در . آمریکایى و ترکیه اى حضور داشتند، ژنرال ها و بلندپایگان نظامى اسرائیلى
قرآنـى را بـه   ، اثناء این مجلس رقص و پایکوبى یک نظامى عالى رتبه ترکیه اى

ب آن بـه زیـر پـاى    دست گرفته و در حال مستى شروع به پاره کـردن و پرتـا  
  :رقاصه ها نمود و با نعره اى مستانه گفت 
  کجاست خدایى که قرآن را حفظ کند؟

بـه  : نشریه صبح که این خبر را نقل کرده است در ادامه این مطلب مى افزایـد 
» شـیحان «مـردم اردن در تمـاس بـا مسـؤ ولان نشـریه      ، دنبال درج این خبـر 

تا این رخداد به صورت مشروح تـرى  خواستار گفتگوى نشریه با ابوزنط شدند 
  . بازگو شود

عبدالمنعم ابوزنط در این گفتگو به نقل از یکى از افسران مسلمان ترکیه که از 
در مراسمى که بـه مناسـبت   : اعلام کرد، حادثه زلزله جان سالم به در برده است

بازنشستگى گروهى از نظامیان عالى رتبـه ترکیـه اى در یکـى از پایگـاه هـاى      
تعدادى از نظامیان عالى رتبه اسرائیلى و آمریکایى بـه  ، یایى ترکیه برپا گردیددر

همراه یک گروه از خوانندگان و نوازندگان مشهور اسرائیلى در مجلس حضـور  
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ترکیـه درخواسـت     در اثناى این مراسم یکى از ژنرال هاى ارتـش  . یافته بودند
  . قرآن از یکى از سرهنگ هاى حاضر در جلسه کرد

رهنگ پس از آوردن یک جلد از کلام االله مجید بـه دسـتور ژنـرال ترکیـه     س
  . مکلف به خواندن آیاتى از قرآن شد

سپس ژنـرال ترکیـه اى از   . سرهنگ در آن جلسه شروع به تلاوت آیاتى کرد
سـرهنگ بـه   ، او خواست تا به تفسیر آیات قرائت شده بپردازد که در این میـان 

معانى کلام وحى از ترجمه و تفسیر آیـات مزبـور    دلیل عدم آشنایى با معارف و
  . عذرخواهى کرد

: در این هنگام ژنرال ترکیـه اى بـا عصـبانیت و در حـالى کـه نعـره مـى زد       
مـا قـرآن را   : کجاست کسى که این قـرآن را نـازل کـرده و در کتـابش گفتـه      «

آن را قر»بیاید و از کتابش دفاع کند؟، فرستادیم و ما آن را محافظت خواهیم کرد
از سرهنگ گرفته و شروع به پاره کردن صفحات و اوراق قرآن کـرده و آنهـا را   

  . ریخت  زیر پاى رقاصه هاى حاضر در مجلس 
در ، سرهنگ حاضر در مجلـس : در ادامه این گفتگو اظهار داشت » ابوزنط«

خـارج شـد و     این هنگام دچار ترس و اضطراب شدید و به سرعت از مجلـس  
ن پایگاه نظامى رساند که در این هنگام مشاهده مى کنـد عـذاب   خود را به بیرو

  . الهى در حال نزول است
  :این سرهنگ در توصیف آن واقعه وحشتناك مى گوید

ناگهان نور شدید قرمز رنگى را مشاهده کردم که تمام فضـاى منطقـه را فـرا    
هـاى  گرفته و در یک لحظه دریا شکافته شد و همراه با انفجارى شـدید شـعله   

آتش به سوى آسمان زبانه کشید و لحظاتى بعد بـه دنبـال آن زلزلـه اى شـدید     
  . منطقه را فرا گرفت
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اما نکته قابل توجه و تاءمل تر آن است کـه تـاکنون گـروه هـاى تفحـص و      
اسرائیل و ترکیه اى نتوانسته اند اثرى از بقایاى اجساد نظامیان ، آمریکا  تجسس 

  . !ابندخود از این پایگاه نظامى بی
  :مى گوید» شیحان«در همین حال سردبیر نشریه 

اطلاعات دیگرى هم در این ارتبـاط وجـود دارد کـه بـه برخـى از آنهـا در       
  . نشریات ترکیه اشاره شده است

شیخ ابوزنط در توصیف این سرهنگ ترکیه اى که از این ، در پایان این گفتگو
مذکور که داراى تحصیلات سرهنگ : عذاب الهى جان سالم به در برده مى گوید

عالیه مى باشد به جهت حفظ جان خـود و رعایـت مسـایل امنیتـى و تـرس از      
در . حاضر به معرفى خود در محافـل عمـومى نشـده اسـت    ، حکومت لائیک ها

عین حال افراد آگاه و مطلعى که به این پایگاه نظامى رفـت و آمـد داشـته مـى     
، گـارد حفاظـت  ، اعـم از سـربازان   تعداد نیروهاى حاضر در این پایگـاه : گویند

حدود سه هزار نفر بوده اند کـه تمـامى آنهـا در    ، فرماندهان و گروه هاى رقاصه
 . میان شعله هاى عذاب الهى معدوم شده اند

شیخ ابوزنط سخنان خود را با قرائت آیه اى از کلام وحى به پایـان بـرد کـه    
  )1(: فرمود

ا ففسقوا فیها فحق علیها القول فـدمرناها  و اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیه
  . )2( تدمیرا
از «هنگامى که ما بخواهیم ساکنان شهرى را به هلاکت برسانیم به سرمستان «

آنگـاه  ، آنان امر مى کنیم که بـه فسـق و فجـور بپردازنـد    » پول و مقام و شهرت
  . »وعده عذاب الهى محقق مى شود و آن شهر را در هم مى پیچیم
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  بازى عاقبت دغل
  اصلش ، معروف به منصور و کنیه اش ابوالمغیث بود، حلاج که نامش حسین

مجوسى و از مردم فارس بود و در واسط و به قولى در شوشتر پرورش یافت و 
سپس به بغـداد  ، با صوفیان آمیزش کرد و نزد سهل تسترى به شاگردى پرداخت

لاف فکر و عقیده داشـت  حلاج اخت. آمده با ابوالقاسم جنید بغدادى ملاقات کرد
زمانى . گاه پشمینه و پلاس مى پوشید و گاه جامه هاى رنگارنگ در بر مى کرد

  . عمامه بزرگ و دراعه پوشید زمانى دیگر قبا و لباس لشکریان بر تن مى کرد
آنجا ، وى روزگارى چند در بلاد به گردش پرداخت و سرانجام به بغداد آمده

ا و عقاید مردم درباره حـلاج گونـاگون شـد و    آر، در آن وقت. خانه اى ساخت
سپس فساد اندیشه و دگرگونى او آشکار گردید و از مذهبى بـه مـذهبى دیگـر    
پیوست و با وسایل گوناگون که به کار مى برد مردم را فریب داده و به گمراهـى  

  . آنها پرداخت
 از جمله آن که در کنار بعضى راهها جایى را حفر مى کـرد و مشـکى آب در  

آن مى نهاد و جاى دیگر را کنده و غذا در آن مى گذاشـت و آن را پنهـان مـى    
سـپس بـا اصـحاب و مریـدان خـود از آن راه عبـور مـى کـرد و چـون          . نمود

براى نوشیدن و وضو ساختن نیازمند به آب مى شدند و یا گرسنگى   همراهانش 
، کـرده بـود   حلاج در همان نقطه که مشک آب را پنهان، ایشان را فرا مى گرفت

عصاى خود را به همان نقطه مى زد و مشک آب را بیرون مى کشید و مریدانش 
همچنین جایى را کـه غـذا در آن پنهـان    . از آن مى نوشیدند و وضو مى ساختند

بود مى کند و غذا را از درون زمین بیرون مى آورد و بدین وسیله بـه مریـدان و   
  . کرامات اولیاستاصحاب خویش وانمود مى کرد که عمل وى از 
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نیز حلاج میوه را ذخیره و نگهدارى مى کرد و آن را در غیر فصـلش بیـرون   
حلاج همواره . از این رو مردم شیفته وى مى شدند، آورده به مردم نشان مى داد

از سخنان صوفیه گفتگو مى کرد و آن را حلول محض که دم زدن بـه آن هرگـز   
دلبستگى مردم و میل ایشان بـه حـلاج    بدین وسیله. روا نبود در هم مى آمیخت

  . چندان که از بول او شفا مى جستند. فزونى یافت
شما موسى و عیسـى و محمـد و آدمیـد و ارواح    : وى به اصحابش مى گفت 
  . آنها به شما منتقل شده است

حامد بـن  ، مقتدر به وزیرش، چون رفته رفته فساد از ناحیه حلاج نشر یافت
  . را حاضر کند و رو در رو با او به گفت و گو بپردازد عباس فرمان داد که وى

وى را محاکمه ، حلاج را فراخواند و با حضور ائمه و قضات، حامد بن عباس
هزار تازیانه   سپس . کرد و حلاج به چیزهایى اعتراف نمود که موجب قتلش شد

 ـ. به وى زدند ولى حلاج نمرد نش آنگاه دست ها و پاها و سر وى را بریدند و ت
هنگامى که مى خواستند حلاج را بکشند وى به . را در آتش افکنده و سوزاندند

  :اصحابش گفت 
این پیشامد شما را بیمناك نکند زیرا من پس از یک ماه نزد شما برمى گردم 

  :و این شعر را براى آنها سرود
ــل ارض  ــتقر بکــ ــت المســ   طلبــ

  فلـــم اولـــى بـــارض مســـتقرا         

   
ــتعبدتنى  ــامعى فاســ ــت مطــ   اطعــ

  ولـــو انـــى قنعـــت لکنـــت حـــرا     

   
، من همواره در جستجو بودم که سرزمینى را براى آرمیـدن خـود برگـزینم   «

  . ولى چنین جایى را نیافتم
لاجرم به دام افتادم و چنانچه ، من به چیزهایى طمع ورزیده و در پى آن شدم

  . »)3(مردى آزاد بودم ، قناعت مى کردم
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  شرورتر از فرعون
لتکونن فى هذه الامه رجل یقال له الولید و هـو شـر   : است در احادیث آمده 

من فرعون ؛ در این امت مردى خواهد بود که او را ولید گوینـد و او از فرعـون   
  . بدتر است

بنا به نظر علما این شخص همان ولید بن یزید بن عبدالملک است که به ولید 
پـر مـى کـرد و    فاسق مشهور است زیرا حوضى ساخته بود که آن را از شـراب  
فسق و کفر او به . خودش را در آن مى انداخت و هر چه مى خواست مى خورد

را هم تکذیب مى کرد چنان که مـى    ﷐حدى بود که حتى رسالت پیغمبر اکرم 
  :گوید

ــمى  ــه هاشـــ ــب بالخلافـــ   تلعـــ

  بـــلا وحـــى اتـــاه و لا کتـــاب        

   
بـه او رسـید و نـه کتـابى از      نه وحى، این مرد هاشمى با خلافت بازى کرد«

  . »آسمان آورد
روزى به عنوان تفاءل قرآن مجید را گشود و این آیـه کریمـه در اول صـفحه    

  :بود
  . و استفتحوا و خاب کل جبار عنید

ولید از ایـن تفـاءل بسـیار    . »و گشودند و هر که جبار عنید بود زیانکار شد«
و صـفحات مبارکـه آن را    ناراحت و خشمگین شد و قرآن را به کنارى انداخت

  :هدف تیر قرار داد و این شعر را سرود
ــد  ــار عنیــــ ــددنى بجبــــ   تهــــ

ــد       ــار عنیــ ــا ذاك جبــ ــا انــ   فهــ

   
ــر     ــوم حش ــک ی ــت رب ــا جئ   اذا م

  فقـــل یـــا رب مزقنـــى الولیـــد        
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، بله من همـان جبـار عنیـدم   ، اى قرآن تو مرا تهدید مى کنى که جبار عنیدم«
آمدى بگو اى خدا مرا ولیـد پـاره پـاره    وقتى که در روز حشر پیش خداوندت 

  . »کرد
این اعمال ولید نشان مى دهد که او اصلا به اسلام و پیغمبـر و قـرآن عقیـده    
نداشت به طورى که نوشته اند او را معلمى بود که مذهب مانى داشت و ولیـد را  

عقاید خود قرار داده بود و او هم به مذهب مـانى متمایـل شـده     تأثیرهم تحت 
  . بود

یکى دیگر از اعمال ننگین او این بود که شبى در اثر کثـرت شـرابخوارى بـا    
کنیزى هم بستر شده بود و سحرگاهان که موقع نماز جماعت بود عمامه خود را 
بر سر کنیز نهاد و عبایش را به دوش او انداخت و دستور داد که صورت خود را 

با ، کنیز آلوده دامن. خواندبپوشاند و به جاى او به محراب رفته و نماز جماعت ب
اطاعت امر نمود و به مسجد رفت و براى آن مردم ، همان حالت مستى و جنابت

بدبخت نماز خواند و چون خیلى روشن نشده بود کسى متوجه قضیه نشـد ولـى   
پس از قتل ولید این راز آشکار شد و مردم شام تازه فهمیدند که در یـک نمـاز   

  . کرده اند صبح به کنیز مست ولید اقتدا
چون کفر و زندقه و فساد ولید براى همه کس روشن شده بود حتى برادران و 
عموزادگان و سایر افراد بنى امیه او را مذمت مـى کردنـد لـذا مـردم دمشـق از      
اعمال ننگین او به ستوده آمدند و در قصر خلافت او را تکه تکه کرده و سـرش  

و تن منحوسش را هم در همان قصـر   را هم به نیزه زدند و در شهر گردش دادند
  . )4(به خاك سپردند 
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  عاقبت نکبت بار معتز
را  ﷒دشمنى و عداوت با اهل بیـت  » معتز«ملقب به ، زبیر بن جعفر متوکل

و کینه نسبت به خاندان   از پدرانش به ارث برده بود و سینه اش سرشار از بغض 
  . عصمت و طهارت بود

را بـه  ) ﷒حضرت امام حسـن عسـکرى   (معتز به سعید دستور داده بود که 
لیکن خداوند ایشـان را از ایـن   . قصر ابن هبیره ببرد و در آنجا به شهادت رساند

توطئه حفظ کرد و معتز را به حوادثى مشغول داشت که از اندیشـه اش منصـرف   
  . گشت

ضرت پدر امام منتظر است ایشان معتز از شنیدن اخبار فضل امام و این که ح
و آزار بى شمار معتز به درد آمـد و  ، دل امام از ستمگرى بى حد. را زندانى کرد

با خلوص و فروتنى به درگاه احدیت متوسل شد و از خداوند متعال خواست تا 
خداوند دعاى عصاره نبـوت و بازمانـده امامـت را    . از شر خلیفه نجاتش بخشد

  . را از معتز گرفتاجابت کرد و خلافت 
گروهى از سرداران تـرك از او مواجـب   . خداوند انتقام سختى از معتز گرفت

ناچار خلیفه نـزد  . خود را خواستند لیکن در بیت المال پولى براى پرداخت نبود
مـادر  . شتافت از او درخواست کمک کرد، مادرش که مالک میلیون ها درهم بود

  . ورزیداز پرداخت پول خوددارى کرد و بخل 
ترکان که از معتز ناامید شده بودند بر او هجوم آوردنـد و پـاى او را گرفتنـد    
کشیدند و با گرزهاى خود او را کوبیدند و سپس او را در آفتاب گرم نیم روزى 

پس از آن قاضى بغداد و گروهى . نگه داشتند و از او خواستند خود را خلع کند
  . را حاضر ساختند و او را خلع نمودند
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همین که شستشـو کـرد تشـنه شـد و آب     ، پنج شب بعد او را به حمام بردند
سرانجام آب یخى به او نوشاندند که بر اثر آن بـه  ، اما به او آب ندادند، خواست

  . )5(هلاکت رسید 

  عاقبت عابد بدبخت بنى اسرائیل 
عابد سخت کوش بنى اسرائیلى که دویست سال از عمر خـود را در عبـادت   

ناگهـان پیـرى در   ، از خدا تقاضا کرد تا ابلیس را به او نشان دهـد ، ودگذرانده ب
  . برابر او ظاهر شد

  تو کیستى ؟ -
  . من ابلیس هستم -
  چرا به سراغ من نیامدى تا مرا فریب دهى ؟ -
  . بارها آمدم ولى در کمند من نیفتادى -
  چرا؟ -

حظـات عمـر   چون عبادت تو خالصانه انجام مى گیرد و به خاطر خدا تمام ل
به عبادت مى گذرانى و فکر مى کنى که نکند که عزرائیل فرا رسـد در  ، خود را

لذا من نتوانستم تاکنون بر تو مسلط شوم و بـه  ، حالى که در گناه و عصیان باشى
خاطر همین اطاعت تا الان دویست سال از خدا عمر گرفتـى و دویسـت سـال    

  . دیگر نیز زنده خواهى بود
  !ت و غایب گشت ابلیس این را گف

چـرا  ، عابد به فکر فرو رفت و با خود گفت حالا که دویست سال مهلت دارم
صـد سـال را در عـیش و    ، خود را از کام جویى ها و لذات دنیوى محروم کـنم 

پیـرو  ، نوش به سر مى برم و صد سال دیگر را در اطاعت و عبادت مى گـذرانم 
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آورد و کـم کـم خطاهـاى     دست از عبادت کشـید و بـه دنیـا روى   ، این اندیشه
  . ناگهان احساس کرد که عزرائیل به سراغ وى آمد، فراوانى را مرتکب گشت

  . من دویست سال مهلت دارم: به عزرائیل گفت 
ولى بر اثر دورى از عبادت و غرق شـدن  ، آرى مهلت داشتى: عزرائیل گفت 

 ـ ، عمر تو کوتاه شد، در لذت جویى و انجام گناهان د بیچـاره  و بدین وسـیله عاب
  . )6(اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا . عاقبت به شر شد

  ﷒عقوبت دشمنى با على 
هارون در مجمع علمى رجال کشـور خـود از چنـد تـن پرسـید از فضـایل       

  چقدر آگاهى دارید؟ ﷒امیرالمؤمنین على 
  :حاضران هر کدام چیزى گفتند

با چشم خود دیدم که از همه آنچه شـما  من فضیلتى از على را : هارون گفت 
والى من در دمشق گـزارش داد؛ خطیبـى در ایـن    : مى دانید افضل است و افزود

وى را بـه  : بـه او نوشـتم   ، همواره على بن ابیطالب را سب و لعن مى کنـد ، شهر
  . بغداد اعزام کن

آن ، او را محاکمه کردم و صـد تازیانـه زدم  ، هنگامى که او را به بغداد فرستاد
را در خواب دیدم در جلسـه اى در حـدود     ﷐شب در عالم رؤ یا رسول خدا 

پنج هزار نفر حضور داشتند و چهل تن از درباریان من کـه الان بـه خـاطر دارم    
  . دریافت کردند  ﷐حله و جوایزى از رسول خدا 

  خطیب دمشقى کجاست ؟: فرمود  ﷐سپس رسول خدا 
على بن ابیطالب را دیدم که شـکایت  ، وقتى او حاضر شد، او را حاضر کردند
  . هذا یظلمنى و یشتمنى! یا رسول االله : مى کند و مى گوید
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و امحقـه و انـتقم عنـه ناگهـان     ، اللهم امسخنه: فرمود  ﷐سپس پیامبر اکرم 
سگ سیاهى نمودار گردید و رسول خـدا   خطیب تکانى به خود داد و به صورت

کسى را به سراغ خطیب . و امیرالمؤمنین تشریف بردند و من از خواب بیدار شدم
  . خبر آوردند که مبدل به سگ شده است، فرستادم

یکـى از  . در آن جلسه هارون دستور داد آن سگ را در جلسه حاضر سازند
هر چه زودتر او را از اینجا بیرون ببرید که ایـن گونـه آدم هـا در    : حضار گفت 

معرض نابودى اند و پس از ساعتى خبر رسید که یک گلوله آتش از آسمان فرا 
  . )7(رسید و آن سگ را به خاکسترى مبدل ساخت 

  ﷒سزاى بى احترامى به تربت سیدالشهداء 
اثبات الهداه نقل ، در کتاب دیگر خود، سایل الشیعهشیخ حر عاملى صاحب و

  :طبیب معروف مسیحى به نام یوحنا مى گوید، مى کند
سـخن از درمـان بـه    ، در دربار موسى بن عیسى یک از فرمانروایان مسلمان

  . پیش آمد، وسیله تربت کربلا
 ما بیماران لاعلاج را از: یکى از مردان قبیله بنى هاشم حضور داشت و گفت 

  . این راه درمان مى کنیم
موسى بن عیسى که یک آدم ضد اهل بیت عصمت و طهارت بود دسـتور داد  

او در حضـور همگـان بـه    ، تا قدرى تربت حضرت سیدالشهداء را حاضـر کننـد  
عنوان جسارت و نیز به منظور اثبات بى پایگى مدعاى هاشمیان قدرى از آن را 

در آن ، سوختم او بـالا گرفـت  ، سوختمناگهان فریاد ، به نشیمن گاه خود ریخت
طبیب مسیحى از معالجه آن ، جگر و کبد او در طشت ریختند، دم طشتى آوردند

ناتوان شد و پس از چندى آن طبیب به زیارت امام شتافت در حالى که مسیحى 
  . بود ولى دیرى نپاید که مسلمان شد
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عرفانى مسـیحى  دانشمند مسیحى مذهب که از میهمانان ، در دربار شاه عباس
  . مى توانم از ما فى الضمیر افراد خبر دهم: در دربار شاه عباس بود مى گفت 

بگو در میـان دسـتم چـه چیـزى     : شیخ بهایى که در جلسه حاضر بود گفت 
  است ؟

ولـى در حیـرتم کـه از کجـا بـه      ، مى دانم چیست: او پس از لحظه اى گفت 
  . از بهشت جاى دارد دست آورده اى ؟ زیرا در میان کف تو قطعه اى

  . است ﷒آرى قدرى از تربت امام حسین : شیخ بهایى گفت 
عاقبت به شـر  ، مسلمان مى شود ولى موسى بن عیسى، طبیب مسیحى: آرى 

  . )8(و بدبخت مى شود 

   ﷐سزاى بى احترامى به پیامبر 
نشست و برخاست داشت ولـى هنـوز     ﷐عقبه بن ابى معیط با رسول اکرم 

  . اسلام نیاورده بود
مـن در میهمـانى   : فرمـود   ﷐پیامبر . روزى پیامبر را به میهمانى دعوت کرد

عقبه این . حاضر مى شوم ولى لب به غذا نمى زنم مگر این که تو مسلمان شوى
از خود راندند و سـرزنش  او را ، دوستانش که از این کار مطلع شدند. کار را کرد

من از عمق دل اسلام نیاورده ام بلکـه بـه ایـن    : کردند و او در جواب آنها گفت 
  . شهادتین را گفتم، خاطر که او از غذایم بخورد

دوستانش به او گفتند که اگر مى خواهى با ما باشى باید بر روى پیـامبر آب  
  . دهان بیندازى

ب دهان انداخت ولى آب دهانش به روى او نیز قبول کرد و به روى پیامبر آ
مبارك پیامبر نرسید بلکه به عقب برگشت و به صورت خود او رسید و دو گونه 

  . )9(او را سوزاند و اثر آن تا پایان عمرش بر صورتش باقى بود 
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  غصه رسوایى
اى مـردم هـر چـه مـى     : روزى احمد جامى بر بالاى منبر رفـت و گـف ت   

اى مـرد ادعـاى   : گهام زنى از پشت پرده فریاد زد کـه  نا. خواهید از من بپرسید
نمى تواند  ﷒هیچ کس جز على . بیهوده نکن زیرا خداوند رسوایت خواهد کرد

ى دارى سـئوال اگـر  : ت را مى داند شیخ احمد گفت سئوالابگوید که پاسخ تمام 
  . بپرس تا جواب بدهم

  نر بود یا ماده ؟، نبى آمدآن مورچه اى که بر سر راه سلیمان : زن گفت 
ى است ؟ مـن کـه   سئوالدیگرى نداشتى این دیگر چه  سئوالآیا : شیخ گفت 

نیازى نیست که تو : زن گفت . در آن زمان نبوده ام که ببینم نر بوده است یا ماده
در . اگر با قرآن آشنایى داشتى جـواب را مـى دانسـتى   ، در آن زمان بوده باشى
از این مشخص مى شود که مورچـه  » قالت نمله«ت که قرآن سوره نمل آمده اس

  . مردم به جهل شیخ و زیرکى زن خندیدند. نر بوده است یا ماده
بگو اى زن آیا با اجازه شوهرت در این جلسه شرکت کـرده اى  : شیخ گفت 

یا بدون اجازه او؟ اگر با اجازه آمده اى که خدا شوهرت را لعن کند و اگـر بـى   
بگو ببینم آیـا ام المـؤمنین   : زن گفت . وند خودت را لعن کنداجازه آمده اى خدا

آمـده  ) علیه السلام (جناب عایشه با اجازه پیامبر به جنگ امام زمان خود على 
  بود و یا بدون اجازه ؟

پس شیخ بیچاره نتوانست جواب گوید و از منبر به زیر آمد و به منزل رفـت  
   .)10(و چند روزى از غصه رسوایى بیمار شد 
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  اعتراض به خداوند و سزاى آن
روزى در اتاق خلوت دایى ام شـیخ  : مى گوید، شیخ بزرگوار ابوالحسن على

دیـدم  . صـداى خفیفـى شـنیدم   . احمد رفاعى بودم و غیر او کسى در آنجا نبـود 
  . مردى پیش دایى ام نشسته و آنها مشغول صحبت هستند

بیرون رفت و ناپدید پس از مدتى آن مرد از شکاف دیوار همان اتاق خلوت 
  . شد

  او که بود؟: نزد دایى ام رفته گفتم 
او مردى است که خدا به وسیله او آبهاى اقیانوس را حفظ مى کنـد و  : گفت 

اما سه روز است که از ایـن سـمت برکنـار شـده     . او یکى از چهار خواص است
  . است ولى از طرد شدنش خبر ندارد
شبانه روز در آنجا بـاران باریـد تـا     مدت سه. او در جزیره اى اقامت داشت

اگر این بـاران در آبـادى   : او با خود گفت ، جایى که در دره ها سیل جارى شد
چقدر بهتر بود؟ بعد از این فکر پشیمان شد و اسـتغفار کـرد و بـه    ، ها مى بارید

  . از درگاه رانده شد، خاطر همین فکر
  دى ؟آیا جریان را به او اطلاع دا: به دایى ام گفتم 

اگر اجازه بدهى من این مطلـب را بـه او   : گفتم . از او حیا کردم، خیر: گفت 
سـرت را پـایین بیـاور و    : گفـت  . آرى: حاضـرى ؟ گفـتم   : گفـت  . اعلام کـنم 

اى علـى  : آنگاه صدایى شـنیدم کـه مـى گفـت     ، اطاعت کردم. چشمانت را ببند
محیط هستم و در کارم  دیدم در جزیره بحر، سرم را بالا کردم! سرت را بالا کن 

: ناگهان همان مرد را دیدم به او سلام کرده و جریان را به او گفـتم  . متحیر بودم
  . تو را به خدا قسم مى دهم که آنچه مى گویم آن را عمل کنى: او گفت 
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لطفا خرقه ام را به گردنم بیفکن و مرا بر روى زمین بکش و به من بگو ایـن  
عمل   من هم طبق درخواستش . تراض کرده باشدجزاى کسى است که به خدا اع

  . کردم
. او را رها کن که خدا از او راضى شده اسـت ! اى على : ناگهان هاتفى گفت 

  . از دیدن حال او ملائکه آسمان به گریه افتاده اند
  آنگاه که به هوش آمدم و خود را در پـیش  . ساعتى در حال بى هوشى بودم

به خدا قسم نمى دانم که چگونه رفـتم و چگونـه   . دایى ام در اطاق خلوت دیدم
  . )11(آمدم 

   ﷐کیفر دشنام دادن به پیامبر 
  :مى فرماید ﷒امام موسى بن جعفر 

فرمانـدار  ، بالاى سر پدرم ایستاده بودم که فرستاده زیاد بن عبیـداالله حـارثى  
  . ست که به نزد او برویدامیر از شما خواسته ا: مدینه وارد شد و گفت 

  . پدرم به علتى از رفتن عذر آورد
مـن دسـتور داده ام در   : امیـر مـى گویـد   : فرستاده رفت و برگشت و گفـت  

  . مقصوره را که براى آمدن شما سهل تر است باز کنند
او از پـیش  ، این بار پدرم برخاست و با تکیه بر مـن وارد بـر فرمانـدار شـد    

و شـهادت نامـه اى مبنـى بـر سـب و      ، حضار کرده بـود فقهاى مدینه را عموما ا
  . در نزد او نهاده بود  ﷐جسارت کردن مردى از وادى القرى به پیامبر 

و مـى خواسـت نظـر    (این نامه را بخوان ، اى ابا عبداالله: آنگاه به پدرم گفت 
شما : ود و گفت پس رو به فقها نم، ببینم اینها چه مى گویند: پدرم فرمود. )بدهد

  چه گفته اید؟
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تعزیر نمایند و ، شکنجه دهند، بزنند، ما گفته ایم او را تاءدیب کنند: فقها گفتند
  . به زندانش افکنند
  پیـامبر دشـنام دهـد حکمـش      اگر کسى بـه مـردى از صـحابه   : پدرم فرمود

  ؟چیست
  . همین گونه کارها را درباره اش انجام دهند: گفتند

کـه یکسـان   (بین پیامبر و مردى از صـحابه تفـاوتى نیسـت    آیا : پدرم فرمود
  !؟)درباره مجازات دشنام به پیامبر و صحابه حکم مى کنید

که اگـر مـن بـه    ، اینها را رها و خود اظهار نظر کن، یا ابا عبداالله: والى گفت 
  . اینها نظر داشتم به دنبال شما نمى فرستادم

مـردم همـه   : فرمـود   ﷐خـدا   پدرم به من خبر داد کـه رسـول  : امام فرمود
یکسانند مگر این که کسى بشنود دیگرى مرا به دشنام یاد مـى کنـد کـه بـر وى     

والى و یـا  ، حاکم، خلیفه(بدون آنکه به سلطان ، واجب است او را به قتل برساند
  . و اگر به او مراجعه شود واجب است چنین کسى را بکشد، مراجعه کند) قاضى

امام (دستور داد او را ببرید و به حکم ابى عبداالله ) زیاد بن عبداالله(آنگاه والى 
  . )12(اعدامش کنید ) ﷒صادق 

رسـول    شد که شخصى نسبت به سـاحت مقـدس    سئوال ﷒از امام صادق 
ى قبـل اءن  یقتله الادنـى فـالادن  : آن حضرت فرمود، دشنام داده است  ﷐خدا 

  . یرفع الى الامام
او را به قتل برساند قبل از آن که او را نـزد قاضـى و حـاکم    ، نزدیکترین فرد

البته به شرط آن که قاتل بتواند ثابت کند که این شخص دشـنام داده  (شرع ببرند 
  . )13() و خطرى براى خودش نداشته باشد
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  کیفر و مجازات لجاجت
بـه دسـت سـربازان مـاءمون ؛ روزى     ، دن امینبعد از کشته ش: آورده اند که 

  . رفت) مادر امین، زبیده(ماءمون به دیدار نامادرى خود 
  . زبیده زیر لب چیزى مى گوید، هنگام ورود متوجه شد

  چه مى گفتى ؟: ماءمون رو به زبیده کرد و پرسید
  . مطلب مهمى نبود و ارتباطى به خلیفه نداشت: زبیده 

  !بگویى که چه بر زبان جارى کردى ؟ناگزیرى : ماءمون 
مـن بـه لجـوج    ، آرى. اکنون که مرا مجبور مى سازى ناچارم بگـویم : زبیده 

  . لعنت مى کردم
  . منظورت از لجوج چه کسى است و حقیقت امر را باید بگویى: ماءمون 

. راستش این است که من با دیدن تو به یاد جوان عزیزم امـین افتـادم  : زبیده 
بـر اثـر   ، به خاطر قضیه اى که میان من و پدرت هارون اتفاق افتـاد متوجه شدم 
پس من خود عامـل اصـلى نـابودى    . فرزندم به دست تو کشته شد، لجاجت من

  . فرزندم شدم و با گفتن لعن االله اللجوج ؛ خود را لعن مى کردم
چگونه تو خود عامل اصلى کشـتن فرزنـد   ، قضیه از چه قرار است: ماءمون 
  !شدى ؟

هارون الرشید در کاخ خلافت که در کنار باغ بزرگى ، روزى با پدرت: زبیده 
مشغول قمـار  ، سرگرم ساختن قسمتى از آن بودند، بود وعده زیادى بنا و کارگر

  . !بودیم و پدرت برنده شد
، پدرت، باید هرگونه پیشنهاد برنده را انجام دهد، بازنده قمار، طبق قرار قبلى

در مقابل چشم افـراد از نردبـان قصـر بـالا     ، با بدن برهنههارون از من خواست 
  . بروم
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من از انجام این عمل امتناع ورزیدم و اصرار کردم که پدرت خواسـته اش را  
ناگزیر از ترس جانم با کمال . اما او نپذیرفت و مرا به قتل تهدید کرد، عوض کند

  . ه قمار پرداختیمناراحتى و خجالت به دستور او عمل کرده و براى بار دیگر ب
کـه پیشـنهاد   ، طبق قرار قبلى از من خواست، بار دوم من برنده شدم و پدرت

  . خود را ارایه کنم
درصـدد تلافـى   ، من به خاطر ناراحتى و احساس شرمندگى از ناحیه پـدرت 

کـه از قضـا در   ، در این هنگام چشمم به یکى از کنیزان آشپزخانه افتـاد ، برآمدم
  . سیار کثیف و زشت روى بودحال ناپاکى بود و ب
پدرت از انجام ایـن  . نزدیکى کنى، هم اکنون باید با این کنیز: به هارون گفتم 

پیشنهاد امتناع ورزید و من نیز اصرار و پافشارى مى کردم ؟ تا آنجا کـه پـدرت   
اما من بـه خـاطر عقـده    . حاضر شد که نیمى از دارایى خلافت را به من ببخشد

پدرت مجبور شد به گفتـه مـن   ، ود پافشارى کردم تا سرانجامقبلى بر پیشنهاد خ
  . عمل کند

انعقاد نطفه تو شد که امروز به قتـل فرزنـدم امـین منتهـى     ، نتیجه آن پیشنهاد
فرزندم را از دست ، بدین جهت خود را لعنت مى کردم که بر اثر لجاجت. گردید
  . )14(دادم 

  نتیجه سخن ناسنجیده گفتن
هزینه زندگى و عائله اش شب و روز کـار زربـافتى مـى    مردى براى تاءمین 

  !اى زبان : زبان خود را موعظه مى کرد که ، پیوسته در حال کار، کرد او
  !مبادا مرا به کشتن دهى و آبرویم را بر باد دهى و بچه هایم را یتیم سازى 
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که سلطان زمان به طـور ناشـناس در کوچـه هـاى شـهر      ، نیمه شبى، از قضا
رد تا از چگونگى وضع مردم با خبر شود به خانـه مـرد زرى بـاف    گردش مى ک

  . رسید
از . روشنایى داخل کارگاه و زمزمه مرد بافنده نظر شاه را به خود جلب کـرد 

اندرون را نگریست و از سخن هاى مرد زرباف آگاه شـد و بـه راه   ، روزنه درب
  . خود رفت
با خود اندیشید بهتر اسـت  . مرد زرباف کار خود را به پایان رسانید، روز بعد

از این رو به دربـار  . این طاقه زربافت را به دربار سلطان ببرد و جایزه اى بگیرد
  . سلطان شتافت و اجازه ورود خواست و طاقه زر را ارائه داد

سلطان که از دیدن آن پارچه زیبا و هنرمندى آن بسیار خوشـحال و شـگفت   
  . چگونگى استفاده از آن نظر خواستزده شده بود از همه وزیران در مورد 

این پارچـه زربافـت بـراى انـداختن روى مرکـب شـاه       : یکى از وزرا گفت 
  . مناسب است

  . براى روى تخت شاهى مناسب تر است: دیگرى گفت 
  . براى پرده درب کاخ سلطنتى بهتر است: سومى گفت 

شاید سلیقه ، مبهتر آن است که نظر بافنده هنرمند را نیز جویا شوی: شاه گفت 
این پارچـه  : آنگاه روى به مرد زرى باف کرد و پرسید. اش بهتر از دیگران باشد

  زربافت براى چه مصرفى مناسب تر است ؟
 -بافنده بیچاره که همواره زبان خود را از سخن نسنجیده برحذر مى داشـت  

 در، این پارچه فقط براى انداختن روى نعش پادشاه خوب اسـت ! قربان : گفت 
  . موقع تشییع جنازه به کار گرفته شود
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ناگهان شور و نشاطى ناشى از دیـدن آن پارچـه را بـه سـردى و     ، این سخن
  . ناراحتى تبدیل کرد

وزیران و درباریان همه از این سخن برآشفتند و او را مـورد تـوبیخ و تهدیـد    
ا رقم دیگرى تبعید و سومى قتل او ر، یکى حکم به زندان او مى کرد. قرار دادند
  . مى زد

در انتظار سرنوشت خود لحظه ، بافنده بیچاره نیز با رنگى پریده و بدنى لرزان
  . شمارى مى کرد

اما سلطان که در آن شب سخنان مرد زرباف را با زبانش شنیده بود به حلـت  
  . او رحمت آورد و او را بخشید

تنها جانى ، مرد زرباف هنرمند که مى توانست سود کلانى به چنگ آرد، آرى
از دریافت جایزه محروم و در این ، به سلامت برد و بر اثر ناسنجیده سخن گفتن

  . )15(محصول کارش نیز از بین رفت ، میان
  :چه خوب گفته شاعر

  به پاى شمع شـنیدم ز قیچـى فـولاد   

  زبان سرخ، سر سبز مى دهد بـر بـاد       

   
  :و سعدى نیز گفته است 

ــد  ــه باشـ ــرد ســـخن نگفتـ ــا مـ   تـ

ــب      ــد   عیـ ــه باشـ ــرش نهفتـ   و هنـ

   
  نتیجه سخن چینى

  آورده اند که مردى طالـب غلامـى شـد و خواسـت کـه او را از صـاحبش       
  . خریدارى کند

جـز آنکـه سـخن چینـى و نمـام      ، این غلام هیچ عیبى ندارد: فروشنده گفت 
  . است
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. من بدان راضى هستم و سرانجام او را خرید، اگر چنین است: خریدار گفت 
بر سر عادت معهود رفت و شروع به نمـامى و  ، روزى نگذشت که غلاماما چند 

  . فتنه انگیزى نمود
شوهرت به تو علاقه ندارد و : به سراغ زن ارباب رفت و به او گفت ، در آغاز

در صورت است همسر دیگرى اختیار کند اما من مى توانم با موى سـرش او را  
  . اش به تو پایدار بماند سحر کنم تا از این تصمیم منصرف شود و علاقه

  من چگونه مى توانم وسیله این کار را فراهم کنم ؟: زن ساده لوح گفت 
تیغى بـردار و مقـدارى از موهـاى    ، موقعى که به خواب مى رود: غلام گفت 

  . پشت سرش را ببر و به من بده
آیا مى دانى که زن با مردى دلباختـه و رفیـق   : آنگاه نزد ارباب رفت و گفت 

، سر تو را ببرد؟ چنانچه باور نمى کنى، و در صدد است که به هنگام خواب شده
تا راستى گفتارم بر تو ، امشب مراقب باش و خود را به حالت خواب وانمود کن

  . ظاهر گردد
زن ارباب هم تصمیم گرفت به دستور غلام عمل کند و آنگاه که با تیغـى بـه   

  سرش را قطع کند و به غلام دهد؟تا مقدارى از موهاى ، بالین این شوهر رفت
  . زن را به قتل رسانید، ناگهان شوهرش از جاى جست و با همان تیغ

بــه ، وقتــى ســر و صــداى کشــتن آن زن بــه خویشــان و بســتگان او رســید
زد و خورد خـونینى بـین   ، شوهرش را کشتند و به دنبال آن، خونخواهى آن زن

اینهـا همـه نتیجـه فتنـه     . شـدند دو طایفه درگرفت و عده اى در آن میان کشـته  
  . )16(انگیزى و سخن چینى این غلام بود 
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  وعده بدون ان شاءاالله
پیوسته به شوهرش مى گفت ، آن زن. مردى زن صالحى داشت: آورده اند که 

اما آن مرد به سخن همسرش چنـدان اعتنـایى   . ان شاءاالله بگو، که در کارهایت: 
   .بلکه او را مسخره مى نمود، نمى کرد

آن مرد براى تهیـه آن  . روزى هنگام غذا خوردن به چیزى احتیاج پیدا کردند
من به ، تو به غذا خوردن مشغول باش: از خانه بیرون رفت و به همسرش گفت 

  . زودى باز مى گردم
  !بگو ان شاءاالله : زن گفت 
خیلى کوچک و ساده است و نیازى بـه گفـتن ان شـاءاالله    ، مطلب: مرد گفت 

مـاءموران  ، جالب آن که به محض خروج از منـزل . از خانه بیرون رفتندارد و 
بعد از یک مدت طولانى به خـاطر  . به اتهام دزدى او را گرفته و به زندان بردند

  . آزاد شد و روانه منزل گردید، رفع تهمت و کشف مجرم اصلى
  کیستى ؟: همسرش گفت ، وقتى درب خانه را کوبید

  !شاءاالله ان ، من هستم: مرد گفت 
  تو کى هستى ؟: زن گفت 
  !ان شاءاالله ، من شوهر تو هستم: مرد گفت 

  درب منزل را گشود و پرسید در این مدت کجا بودى ؟، زن
  !ان شاءاالله ، در زندان به سر مى بردم: مرد گفت 
  مگر چه گناهى مرتکب شده بودى ؟: زن گفت 
  !)17(ان شاءاالله ، الله بودفقط گناهم نگفتن ان شاءا، گناهى نداشتم: مرد گفت 
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، گاهى بى اعتنایى به یک حقیقت غیرقابل انکار و کوچک انگاشتن آن، آرى
و سزاوار است که در همه حال خـدا  ، انسان را دچار زحمت و گرفتارى مى کند

  . را از یاد نبریم و در انجام کارها بر او توکل و به او امید داشته باشیم

  نتیجه بى احترامى به پدر
  یوسف نامه اى از مصر بـراى پـدرش   : ر حالات حضرت یوسف نوشته اندد

حضرت یعقوب فرستاد که من قصد زیارت شـما را دارم و میـل دارم کـه شـما     
بعد از آن لباس هاى فاخر مملوکانه براى پدر اولاد و نـوه هـا   ، تشریف بیاورید

  . وندفرستاد که همه خود را زینت کنند و با عزت و احترام وارد مصر ش
مهیاى سفر مصر شد و بـا  ، بعد از آن که نامه یوسف به حضرت یعقوب رسید

حضرت یوسف در هر منزلى مهمـان  ، هفتاد نفر از اولاد و نوه ها روانه راه شدند
دار معین کرده بود که براى آنان پذیرایى کننـد وقتـى کـه بـا کمـال شـوکت بـه        

چنـد هـزار سـوار و     از آن طرف حضرت یوسف با، نزدیکى هاى مصر رسیدند
همـین کـه چشـم حضـرت     ، علمدار با شوکت و جلال به استقبال بیرون آمدنـد 

یعقوب به حضرت یوسف افتاد بى اختیار خود را بر زمین انـداخت و تکیـه بـه    
  !یکى از فرزندان کرد و بنا کرد پیاده به جانب یوسف رفتن 

 ـ        راى اما حضرت یوسف پیاده نشـد چـون بـه او گفتـه بودنـد نقـص اسـت ب
  . پادشاهى که پیاده شود

اى یوسف پدر پیرت پیاده و تو سواره از : در همان حال جبرئیل آمد و گفت 
  :خداوند مى فرماید، ادب به دور است

بدن هیچ پیغمبرى در قبر نمى پوسد اما بدن تو مى پوسد به واسـطه ایـن کـه    
  :سپس جبرئیل فرمود. احترام پدرت را به جا نیاوردى
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بود هفتاد پیغمبر از نسل تو بیرون آید ولى چون احترام به پـدر  اى یوسف بنا 
  . )18(» واالله اعلم«را ترك نمودى نسل پیغمبرى از تو خارج شد 

  پدرى که فرزندش را الکلى کرد
  :آقاى دکتر رضازاده شفق مى گوید

، حدود بیست سال پیش با یکى از اشخاص محترم سر یـک سـفره نشسـتیم   
، پـدر ، نوجوانى رشید و پانزده ساله به نظر مى آمد با ما بودفرزند ایشان هم که 

اول خودش شراب خورد و بعد به پسر جوانش خوراند و این عمل در قلب مـن  
عمیقى کرد؛ زیرا فرهنگیهاى الکلى مشروب فروش هم به بچه هـاى خـود    تأثیر

  . شراب نمى خورانند
آن آقا را دیدم و ، چند روز پیش در خیابان، بیست سال از این قضیه گذشت
او که گویـا منظـره بیسـت سـال پـیش از      . از حال خودش و فرزندانش پرسیدم

  :آهى کشید و گفت ، خاطرش رفته بود
پسر بزرگم الکلى شده و از پدر و مادر بیزار گشـته و از کـار و اداره دسـت    

شب و روز در تلاش است که پولى به چنگ ، علیل و نالان گردیده است، کشیده
نـه  ، نـه اخـلاق دارد  ، و مشروب بخرد و اوقاتش را در عالم مستى بگذراندآرد 

همیشه اسباب نگرانى و اندوه و وحشت خانواده ، رفتار و نه علاقه اى به زندگى
  . هر لحظه با اضطراب همراه هستیم و منتظریم خبر ناگوارى به ما برسد، است

ى محترم من به چشم من با شنیدن این سخنان سکوت کردم و به او نگفتم آقا
را شما به دست خود در وجود فرزندت کاشـتى و  ، خود دیدم که تخم این فساد

زنده ، جوانى را که ممکن بود مردى شایسته و تندرست و سودمند و بارور گردد
  . )19(به گورش کردى 
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  عقوبت شقى ترین افراد
  :مى فرماید ﷒امیرالمؤمنین على 

. فه خارج شدم و قنبر پیشاپیش من در حرکت بـود روزى به سمت بیرون کو
  . در این هنگام ابلیس رو به ما مى آمد

  !تو پیرمرد بدى هستى : من به او گفتم 
برایـت  ، یا امیرالمؤمنین چرا چنین مى گـویى ؟ بـه خـدا قسـم    : ابلیس گفت 

  :حدیثى نقل مى کنم که خودم از خداى عزوجل بدون واسطه نشنیده ام 
اى : به خاطر گناهم به آسمان چهارم فرود آمدم چنین ندا کردم آن هنگام که 

گمان نمى کنم مخلوقى شقى تـر از مـن خلـق کـرده     ، خداى من و اى آقاى من
  !باشى ؟

نـزد  ، از تو شقى تر هـم خلـق کـرده ام   ، بلى: خداوند به من چنین وحى کرد
  . برو تا به تو نشان دهد) خزانه دار جهنم(مالک 

شقى تر : خداوند به تو سلام مى رساند و مى فرماید: گفتم  نزد مالک رفتم و
  . از مرا نشانم ده

آتش سـیاهى بیـرون آمـد    . مالک مرا به جهنم برد و در طبقه بالا را برداشت
و » آرام باش«: مالک به آتش گفت . گمان کردم مرا و مالک را در خود فرو برد

  . آرام گرفت
بیرون آمد که از اولى سیاه تـر و گـرم تـر    آتشى . سپس مرا به طبقه دوم برد

تا آنکه مرا به طبقه هفتم بـرد  . و خاموش شد» خاموش باش«: به آن گفت ، بود
  . شدیدتر از طبقه قبل بود، و هر آتشى که از طبقه اى خارج مى شد
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در طبقه هفتم آتشى بیرون آمد که گمان کردم مـرا و مالـک را و همـه آنچـه     
دست بر چشمانم گذاردم و گفتم . را در خود فرو برد خداوند عزوجل خلق کرده

  . مى شوم  اى مالک دستور ده تا خاموش شود وگرنه من خاموش : 
سـپس دسـتور داد و آن   ، تو تا روز معین خاموش نخواهى شد: مالک گفت 

دو مرد را دیدم که بر گردنشان زنجیرهاى آتشین بود و آنان . آتش خاموش شد
، رده بودند و بالاى سر آنان عده اى با تازیانـه هـاى آتشـین   را از بالا آویزان ک
  . آنان را مى زدند

  این دو نفر کیانند؟، اى مالک: پرسیدم 
و من قبلا یعنـى دو هـزار    -آیا آنچه بر ساق عرش بود نخوانده اى ؟ : گفت 

محمـد  ، سال قبل از آن که خداوند دنیا را خلق کند خوانده بودم ؛ لا الـه الا االله 
یعنى محمد را به علـى مـؤ یـد نمـوده و یـارى      (ایدته و نصرته بعلى ، ول االلهرس
  ) کردم

دشـمن آنـان و ظـالمین بـر ایشـان      ) ابوبکر و عمر(این دو نفر : مالک گفت 
  . )20(هستند 

  نتیجه خیال پردازى
شـیر فروشـى را   ، روزى حجاج بن یوسف ثقفى در بـازار گـردش مـى کـرد    

  در گوشه اى ایستاد و به گفتـه هـایش   ، ى کندمشاهده کرد که با خود صحبت م
  :گوش داد که مى گفت 

این شیر را مى فروشم و با سود آن و سودهاى آینده روى هم مى گـذارم تـا   
یک میش تهیه مى کنم هم از شیرش بهره مـى بـرم و   ، به قیمت گوسفندى برسد

اینجـا   بقیه درآمد آن سرمایه تازه اى مى شود بالاخره با یک حساب دقیـق بـه  
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رسید که پس از چند سال دیگر یک فـرد سـرمایه دارى خـواهم شـد و مقـدار      
  . زیادى گاو و گوسفند خواهم داشت

پـس از ازدواج بـا او   ، آنگاه دختر حجاج بن یوسف را خواستگارى مى کنم
شخص مهمى مى شوم و اگر روزى دختر حجاج از اطـاعتم سـرپیچى کنـد بـا     

  . هایش خورد شود همین لگد چنان مى زنمش که دنده
  . به ظرف شیر خورده و به زمین ریخت، همین که پاهایش را بلند کرد

حجاج جلو آمد و به دو نفر از همراهانش دستور داد او را بخواباننـد و صـد   
  . تازیانه جانانه به او بزنند

شیرفروش از ریختن شیرها که سرمایه کاخ آرزویش بود خاطره افسـرده اى  
  سید که چرا مرا بى تقصیر مى زنید؟از حجاج پر. داشت

مگر نه این بود که اگر دختر مرا مى گرفتى چنان لگد مى زدى : حجاج گفت 
  . )21(اینک به کیفر آن لگد باید صد تازیانه بخورى ، که پهلویش بشکند

  »نتیجه تکبر«
من در مکه بین صفا و مروه بودم که مردى را مشاهده : گوید» عمر بن شیبه«

وار بر استرى شده و اطراف وى را غلامانى گرفته اند و مردم را کنـار  کردم که س
  . مى زنند تا او حرکت کند

روزى بر روى پلى حرکت مى کردم چشمم به ، پس از مدتى که به بغداد رفتم
  . مردى افتاد که لباس هاى کهنه پوشیده و پابرهنه است

فرو رفتم کـه ایـن    خوب به او نگاه کردم و در چهره اش خیره شدم و به فکر
  !مرد را در کجا دیده ام ؟

  !چرا این گونه به من نگاه مى کنى ؟: آن مرد گفت 
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تو را شبیه مردى دیدم که او را در مکه مشاهده کردم و شـروع کـردم   : گفتم 
  . صفات او را ذکر کردم

  . من همان مرد هستم: گفت 
  چرا خداوند با تو این چنین کرد؟: گفتم 
تواضع مى کننـد تکبـر کـردم    ) مکه(یى که همه مردم در آن من در جا: گفت 

ذلیل ، که همه براى خود رفعت و شاءنى دارند) جامعه(خداوند هم مرا در جایى 
  . )22(کرد 

  عذاب برزخى رئیس شیطان
روزى امیرالمـؤمنین بـه مـن    : نقل شده اسـت  ) قدس سره(از سلمان فارسى 

  را ببینى ؟آیا دوست دارى رفیقت ! اى سلمان : فرمود
  !بلى یا امیرالمؤمنین : عرض کردم 

ناگهان دیـدم ملائکـه بـا غـلاظ و     ، آن حضرت لب هاى خود را حرکت داد
فردى را مى آورند در حالى که زنجیرهـایى از آهـن در گـردنش بـود و     ، شداد

آتش از بینى او بیرون مى آمد و سرش به سوى آسمان بلند و دود او را احاطـه  
  . کرده بود
ین حال ملائکه او را از عقب مى زدند و زبانش در اثر شـدت تشـنگى از   با ا

  . پشت سرش بیرون آمده بود
آیا او را مى شناسى ؟ نظـر  ! اى سلمان : وقتى نزدیک ما آمدند به من فرمود

بـه فریـادم   ! یا امیرالمؤمنین : فریاد مى زد و مى گفت . است» عمر«کردم دیدم 
  . معذب و تشنه ام، برس

  . عذاب او را زیاد کنید! اى ملائکه : فرمود
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دیدم زنجیرها اضافه شد و ملائکه او را خوارى و ذلت گرفتند : سلمان گفت 
  . و مشغول عذاب او شدند

، اى سلمان این شخص عمر بن خطاب اسـت : فرمود ﷒سپس امیرالمؤمنین 
هـر روز  ، نشود از وقتى که از دنیا رفته است روزى نشده که بر عذاب او افزوده

  :به آنها مى گویم ، او را به من عرضه مى دارند
  . )23(آنها هم عذابش را تا روز قیامت زیاد مى کنند ، عذاب او را زیاد کنید

  عقوبت بدحجابى
  :چندى پیش در یکى از روزنامه هاى کثیرالانتشار نقل شده بود که 

که ، بعد از خوردن ناهار، مردى که به میهمانى رفته بود، در یکى از شهرستانها
ضمن عمل منافى عفت با همسر ، صاحبخانه براى کارى از منزل خارج شده بود

  . او را به قتل مى رساند، میزبان
  :بعد از دستگیرى از قاتل مى پرسند
  چرا این عمل زشت را انجام دادى ؟

این خـانم را مشـاهده   ، من شب گذشته در مجلس عروسى: در جواب گفت 
  . )24(کردم و دیگر نتوانستم خود را کنترل کنم و در نتیجه چنین تصمیم گرفتم 

لکـن  ، فرد قاتل قصاص مى شـود . )25(آثار گناه به انسان باز مى گردد ! آرى 
  . رعایت نکردن حجاب مقتول بوده است، چیزى که باعث این جنایت شده

  اثر شرابخوارى بر کودك در رحم مادر
در حالى که کودك فلج و نـاقص و کـورى در   ، آمد  ﷐زنى نزد رسول خدا 

مگر نمى فرمایید که خدا عادل اسـت  ! اى پیامبر خدا: عرض کرد، آغوش داشت
  و به کسى ظلم نمى کند؟

  . آرى: حضرت فرمود
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  !اما خداوند به من ستم کرده و چنین بچه اى به من داده است : زن گفت 
آیا شوهرت هنگام آمیزش : لحظه اى درنگ نمود و سپس فرمود  ﷐مبر پیا

  با تو شراب خورده بود؟
  !آرى : زن پاسخ داد
بنابراین جز خودت کسى را سـرزنش  : اذا تلو من الا نفسک : حضرت فرمود

  . )26() این اثر مستى و شرابخوارى است(نکن 

  اثر غذاى حرام در حالات کودك
کى از ستارگان علم و فضیلت حکایتى نقل شده کـه آیـات و روایـات و    از ی

  :با آن مطابقت دارد، تجربه نیز
  شـبى پسـرش   . این دانشمند اسلامى در مسجد جامع اصفهان نماز مى خواند

پسـر از ورود بـه مسـجد خـوددارى کـرد و در      . را با خود به مسجد آورده بود
، مشک آبى که در حیاط مسجد بـود به ، پس از رفتن پدر. حیاط مسجد نشست

  !بازى مى کرد، سوزنى فرو برد و با آبى که از آن مى ریخت
بـه  ، پدر از این موضوع خبر یافت و بسیار ناراحـت شـد  ، پس از پایان نماز

  :خانه رفت و به همسرش گفت 
پى و پیش از انعقاد نطفه و در ، من در تغذیه و رعایت آداب و رسوم اسلامى

نشـانگر  ، ولى عمل امروز این کودك، فرزندمان سعى تمام کرده امدوران کودکى 
  . تقصیر یکى از ماست

یاد دارم که در هنگام باردارى به منزل همسـایه رفتـه بـودم کـه     : مادر گفت 
به یکى از انارها سوزنى فرو بـردم  ، درخت انار آنها توجه مرا به خود جلب کرد

  !مقدارى از آب انار را چشیدم 
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اثر نامناسب بر انسان ، حرام و شبه ناك در هر دورانى از زندگى غذاى، آرى
در ، مى گذارد و در رفتار او بروز خواهد کرد و مى بینم کـه سـوزنى کـه مـادر    

در تکوین شخصیت کودك اثـر  ، دوران باردارى به انار درخت همسایه فرو کرده
  . )27(! گذاشته است 

، سالیانى چند به عبـادت پرداخـت  بسطامى » بایزید«: و نیز حکایت شده که 
: روزى نزد مادر آمد و گفت . ولى از عبادتش لذت و حلاوتى احساس نمى کرد

ولى شیرینى عبـادت را درك  ، مدتى است که به عبادت پروردگار مشغولم! مادر
، ببین آیا موقعى که در رحم تو بودم یا کودکى شیرخوار بـودم ، فکر کن. نمى کنم

  خورده اى یا نه ؟چیزى از غذاى حرام 
وقتى ! فرزندم : مدتى دراز در این باره اندیشید و سپس گفت » بایزید«مادر 

ظرف غذایى از همسـایه  ، که تو در رحم من بودى روزى به پشت بام رفته بودم
  . آنجا بود و بى اجازه صاحبش مقدارى از آن غذا خوردم

ین عبـادت را نمـى   اکنون برایم معلوم شد که چرا طعم شـیر : گفت » بایزید«
  . )28(داستان را بگو و از وى رضایت بگیر ، برو نزد صاحبش، چشم

  نتیجه تشویق به دزدى
پسرك هنوز کوچک بود کـه روزى از  ، مادر و پسرى بودند، در روزگار قدیم

  . خانه همسایه تخم مرغى دزدید و به خانه آورد و به مادرش داد
. آن را گرفـت ، ى به پسـرش بگویـد  چیز، بدون آنکه از زشتى این کار، مادر

جـوان  ، یک مرغ دزدید و بالاخره، چند روز بعد. پسرك به این وضع عادت کرد
  !تنومندى شد و دزدى مشهور و نترس 

پادشاهى بود کـه شـترهاى زیـادى داشـت و در بـین شـترهاى       ، در آن شهر
  . شترى بود که در دنیا دومى نداشت، پادشاه
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ر قیمتى پادشاه افتاد و از آن خوشش آمد و چشمش به شت، روزى این جوان
اما غافل از آن که . عزمش را جزم کرد که آن را نیز بدزدد، چون دزد نترسى بود

  . نگهبانان زیادى داشتند، شترهاى پادشاه
  . به دست ماءموران پادشاه گرفتار شد، وقتى براى دزدیدن شتر رفت، و شب
، مردم از دستش به تنگ آمده بودنـد  که -شاه دستور داد که دزد را ، روز بعد
  :پاى دار از او پرسیدند. به دار بزنند

  !آیا حرفى براى گفتن دارى ؟
وقتـى  . مـادرم را ببیـنم  ، مى خواهم در این آخرین لحظه عمرم: جوان گفت 

  :به او گفت ، مادرش را آوردند
مى خواهم در این دم ، چون تو خیلى براى من زحمت کشیده اى! مادر جان 

  !آخر زبان تو را ببوسم 
امـا ناگهـان همـه    . گریه کنان زبانش را بیرون آورد که پسرش ببوسـد ، مادر

بى هـوش بـر   ، زبان مادرش را با دندان از بیخ برکند و مادر، دیدند که آن جوان
  !زمین افتاد

پادشـاه علـت ایـن کـار را از آن جـوان      . همه مردم از کار دزد تعجب کردند
  . پرسید

مادرم به مـن مـى   ، اگر روز اولى که من یک تخم مرغ دزدیدم« :جوان گفت 
حالا شتر ، گفت که کار بدى کردى و با من مهربانى نمى کرد و تشویقم نمى نمود

  . »دزد نمى شدم که به دارم بزنند

  عاقبت سهل انگارى و بى توجهى نسبت به عقاید فرزند
در ، را کشـته بـود   جوانى که پدر و مادر خـود : در یک مجله عربى آمده بود

من آموزگارى دارم که بى دین است و پیوسته به خـدا و نظـام   : بازجویى گفت 
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آفرینش بد مى گوید و معتقد است که والدینش بزرگترین خیانت را به وى کرده 
  !اند که او را زاییده اند
. همه پدر و مادرها جنایتکارند و دشمن کودکان معصـوم : او همواره مى گوید

ما را زاییده و از آن جهـان آرام و بـى درد و   ، خاطر شهوترانى پلید خود اینها به
هیچ پدر و مـادرى فرزندشـان را   . رنج به این جهان پر درد و زحمت آورده اند

فقط خود و ارضاى شهوت خود را دوست دارند و اگر به فرزنـد  ، دوست ندارند
دوسـت دارنـد و    براى این است که خودشان را، خود هم اظهار دوستى مى کنند

چنـان کـه مـثلا    ، فرزند را وسیله رسیدن به خواسته هاى خودشـان مـى داننـد   
  !اتومبیلشان را هم بدین جهت دوست دارند

این گفتار و پندار معلم نه تنها در من بلکه در عده اى از شاگردان دیگر اثرى 
عمیق بخشید به طورى که افکـار و رفتارمـان را نسـبت بـه والـدین دگرگـون       

 -که معلـم کـوکش کـرده باشـد      -این بود که من مانند یک آدم کوکى . ختسا
. تحریک شدم و پدر و مادرم را کشتم و اکنون براى هر گونه مجـازاتى حاضـرم  

بلکـه والـدین مـن مقصـرند و     ، من هیچ گونه تقصیرى ندارم: اما باید بگویم که 
هى هـم او را بـه   جنایتکار زیرا آنان معلم مرا به خوبى مى شناختند و حتى گـا 

، گاهى که من از عقاید ضد خدایى او انتقـاد مـى کـردم   . منزل دعوت مى کردند
، او هـر چـه هسـت   ، ما به عقاید فاسدش کارى نداریم«: پدر و مادرم مى گفتند

ما هم قبولى و ، خوب درس مى دهد و شاگردانش با معدل عالى قبول مى شوند
  !»... پیشرفت تو را مى خواهیم

هرگز اجازه نمى دادند ، ن من خوشبختى و سعادت مرا مى خواستنداگر والدی
، که شاگرد چنین معلم منحرفى باشم و به خاطر خوب نمره آوردن و قبول شدن

  . )29(! اندیشه واخلاق و روحم مسموم و آلوده گردد
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  مجازات خودبینى
دیـنش  از دستورهاى ، که برنامه سیاحت و بیابان گردى ﷒حضرت عیسى 

یکى از دوستانش که کوتاه قد بود و همواره ، در یکى از سیاحت هاى خود. بود
تـا  ، به راه افتـاد  ﷒به همراه عیسى ، دیده مى شد ﷒در کنار حضرت عیسى 
بسـم االله سـپس   : عیسى با یقین خالص و راسـتین گفـت   ، با هم به دریا رسیدند
  . شود بى آنکه غرق، روى آب حرکت کرد

بـا  ، آن شخص قدکوتاه وقتى که عیسى را دید کـه بـر روى آب راه مـى رود   
بسم االله و سپس بر روى آب به راه افتاد بـى آنکـه غـرق    : گفت ، یقین خالصانه

او را گرفـت و بـا   »خودبینى«ولى در همین حال ، رسید ﷒تا به عیسى ، بشود
این عیسى روح االله است که بر روى آب گام برمى دارد و مـن نیـز   : خود گفت 

چه برتـرى بـر    ﷒روى آب حرکت مى کنم ؛ فما فضله على ؟ بنابراین عیسى 
  من دارد؟

 همان دم زیر پایش بى قـرار شـد و در آب فـرو رفـت و    ، به دنباله این فکر
  . مرا بگیر و از غرق شدن نجات بده، دستم به دامانت! اى روح االله : فریاد مى زد

اى کوتـاه  : دست او را گرفت و از آب بیرون کشید و به او فرمود ﷒عیسى 
  )که در آب فرو رفتى(مگر چه گفتى ؟ ، قد

من نیـز بـر روى آب مـى    ، این روح االله است که بر روى آب مى رود: گفتم 
و در نتیجـه بـه   (خودبینى مرا فرا گرفـت  ) بنابراین چه فرقى بین ما هست(وم ر

  . )مکافاتش رسیدم
به مقامى که خدا آن ) بر اثر خودبینى(تو خود را : فرمود ﷒حضرت عیسى 

، اکنون از آنچه که گفتـى ، نهادى خداوند بر تو غضب کرد، را براى تو قرار نداده
  . توبه کن



36 

 

امـام  . بازگشـت ، آنگاه به مرتبه اى که خدا برایش قرار داده بود، او توبه کرد
فـاتقوا االله و لا یحسـدن بعضـکم    : پس از نقل ماجراى فوق فرمـود  ﷒صادق 

  . )30(نسبت به همدیگر حسد نبرید ، بعضا پس از خدا بترسید و پرهیزکار باشید

  از دوست ناسزاگو ﷒دورى امام صادق 
روزى ، دوستى داشـت کـه همـراه مـلازم آن حضـرت بـود       ﷒ادق امام ص

در بازار کفاش ها عبور مى کرد و پشـت سـرش    ﷒دوست همراه امام صادق 
، ناگاه آن دوست به عقب نگاه کرد و غـلام را ندیـد  ، غلامى از اهل هند مى آمد

، چهارم وقتى کـه او را دیـد  بار ، تا سه بار به پشت سر نگاه کرد و غلام را ندید
  کجا بودى ؟! اى زنازاده : به او گفت 

بر اثر نـاراحتى  ، وقتى که این بدزبانى را از دوست خود دید ﷒امام صادق 
سبحان االله : دست خود را بلند کرد و بر پیشانى خود زد و به دوست خود فرمود

، بـه مـادرش  ! عجبا«ع ؛ فاذا لیس لک ور، قد کنت ارى ان لک ورعا، تقذف امه
، من خیال مى کردم تـو آدم عفیـف و پرهیزکـار هسـتى    ! نسبت ناروا مى دهى ؟

  . »اکنون مى بینم چنین نیستى
و ) هنـد (مادر این غـلام از اهـالى سـند    : عرض کرد ﷒دوست امام صادق 

  . )بنابراین عقد اسلامى ندارند پس فرزند آنها زنازاده است (مشرك است 
آیا نمى دانى که هر امتى نزد خـود داراى قـانون ازدواجـى    : ﷒م صادق اما

است که به وسیله آن از زنا جلوگیرى کنند؟ بنابراین نمى توان بـه آنهـا زناکـار    
  . گفت

تنح عنى از مـن دور  : به دوست خود رو کرد و فرمود ﷒آنگاه امام صادق 
  !شو
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ن دوست امـام را ندیـدم کـه همـراه حضـرت      دیگر آ: روایت کننده مى گوید
  . )31(تا آن گاه که مرگ بین آنها جدایى افکند ، راه برود ﷒صادق 

  مجازات سخت رد کردن مؤمن از در خانه
در عصر یوشع وصـى حضـرت   (در زمان بنى اسرائیل : فرمود ﷒امام رضا 

سه نفـر از آنهـا روزى در خانـه    ، ندچهار نفر مؤمن زندگى مى کرد) ﷒موسى 
مـثلا بـه نـام    (چهارمین مؤمن که مسـتمند و نـاتوان   ، یکى از آنها جلسه داشتند

، و در خانـه را زد ، بود به سوى آن خانه اى که آنها جلسه داشتند آمد) اسماعیل
  . غلام صاحب خانه بیرون آمد

  آقایت کجاست ؟: اسماعیل گفت 
  !نیست خانه : گفت ) به دروغ(غلام 

  آقـایش  ، برگشت) صاحبخانه(اسماعیل از آنجا رفت و غلام نیز نزد آقایش 
  چه کسى بود؟: به غلام گفت 
صاحبخانه و دو ، آقا منزل نیست: اسماعیل بود و من به او گفتم : غلام گفت 
و ، آن غـلام را سـرزنش نکردنـد   ) که جلسـه سـه نفـرى داشـتند    (نفر همراه او 

بلکه به ادامه جلسه خود ، رد کرده اند، نى را از در خانهاندوهگین نشدند که مؤم
  . )گویى هیچ گناهى انجام نشده است(پرداختند 

آن سه نفر از خانه بیرون آمدند و به سوى مزرعـه یـا   ، بامداد فرداى آن روز
  . باغى که از آن یکى از آنها بود حرکت مى کردند

با آنها ملاقـات نمـود و بـه    نزدیک خانه ، اسماعیل که نزد آن سه نفر مى آمد
  . اجازه بدهید من نیز همراه شما بیایم: آنها سلام کرد و گفت 
ولـى نسـبت بـه پیشـامد روز     ، مانعى ندارد تو نیز با ما بیـا : آن سه نفر گفتند

، در مسیر راه، گذشته از او عذرخواهى نکردند و با هم چهار نفرى به راه افتادند
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آنها گمـان کردنـد   ، نها آمد و بر سر آنها سایه افکندبالاى سر آ، ناگاه قطعه ابرى
به راه رفتن خود سرعت دادند تا باران آنهـا را فـرا   ، که آن ابر نشانه باران است

اینهـا را در  ، اى آتش: ندا کننده اى فریاد زد، نگیرد ناگهان در میان آن قطعه ابر
از ) صـاعقه اى (من جبرئیل فرستاده خدا هستم همان دم آتشـى  . کام خود بگیر

درون آن ابر به سوى آنها آمد و آن سه نفر را در کام خود گرفت و بـه هلاکـت   
  . رسانید

تنها و هراسان در بیابان ماند و در مورد هلاکـت  ، اسماعیل چهارمین نفر آنها
به شـهر  ، و راز هلاکت آنها را نمى دانست، در تعجب فرو رفت، سه دوست خود

و ، رفـت ) ﷒وصـى حضـرت موسـى    (نـون  بازگشت و به حضور یوشـع بـن   
  . براى یوشع نقل کرد، ماجراى هلاکت آن سه نفر و آنچه را دیده و شنیده بود

، بر آن سه نفر خشـم کـرد  ، آیا نمى دانى که خداوند: یوشع به اسماعیل گفت 
نتیجه آن کارى بود کـه بـا   ، پس از آن که از آنها خشنود گردید؟ و این مجازات

  . دتو کردن
  مگر با من چه کردند؟: اسماعیل گفت 

  . بیان کرد، جریان رد کردن او را از در خانه خود، یوشع
  . من آنها را حلال کردم و بخشیدم: اسماعیل گفت 

اگر این گذشت تو قبل از نزول عذاب بود بـه حـال آنهـا سـود     : یوشع گفت 
) در عالم برزخ یا قیامت(داشت ولى اکنون سودى به حالشان ندارد و شاید بعدا 

  . )32(به حال آنها سودى داشته باشد 

  دو جنازه مختلف و راز تفاوت تشییع آنها
  :فرمود ﷒امام باقر 
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دید جنـازه مـردى بـه    ، ى اسرائیل در محلى عبور مى کردیکى از پیامبران بن
نصف آن زیر دیوار قرار گرفته و نصف دیگر آن در بیرون مانـده و  ، زمین افتاده

  . پرندگان و سگ ها بدن او را متلاشى کرده اند و مى درند
از آنجا گذشت و به شهرى وارد شد و در آنجا دید کـه یکـى از اشـراف آن    

جنازه او را بر سر تختى نهاده اند و با پارچه ابریشم کفن شده و ، شهر مرده است
نهاده شده و عودها مى سوزند ) ماده خوشبو(در اطراف آن تخت منقل هاى عود 

  . و فضا را خوشبو کرده اند
من گواهى مى دهم که ! پروردگارا: آن پیامبر به خدا متوجه شد و عرض کرد

بنـده  ) جنـازه ، جنازه اولى(آن ، نمى کنى حاکم دادگر هستى که به کسى ستم، تو
تو بود که به اندازه یک چشم به هم زدن براى تو شریک قرار نداد ولى آن گونه 

ولى این هم یکى از بنده هاى تو است که به ، مرده است و او را آنچنان میراندى
ولـى او را ایـن گونـه    ، اندازه یک چشم به هم زدن به تو ایمـان نیـاورده اسـت   

  . )رازش چیست ؟! (ندانه میراندى ؟شکوهم
  :خداوند متعال به آن پیامبر فرمود

همان گونه که گفتى حاکم عادل هستم که بـه کسـى ظلـم نمـى     ! اى بنده من 
او را بـا آن وضـع   ، گناهى یا عمل بدى نزد مـن داشـت  ، من) اول(آن بنده ، کنم

ن ملاقات نماید و این میراندم تا کیفر شود و به گونه اى که گناه نداشته باشد با م
) شـکوهمندانه (کار نیکى نزد من داشت او را بـا چنـان وضـعى    ، )دوم من(بنده 

تا به گونه اى که هیچ گونه پاداشى نزد من نداشته باشد با مـن ملاقـات   ، میراندم
  . )33(نماید 
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  ﷒عقوبت انکار کردن فرمایشات امیرالمؤمنین 
آب فرات در کوفه زیاد شد تا به  ﷒نین على آورده اند که در عهد امیرالمؤم

  . حدى که مردم کوفه از غرق شدن ترسیدند
حضرت بـه کنـار فـرات آمـد و     ، پناه بردند ﷒مردم کوفه به حضرت على 
فى الفور آب نشست تـا  ، آن شاخه را بر آب زد. شاخه درختى در دست داشت

سـلام   ﷒مامى ماهیان بر امیرالمـؤمنین  ت. آنجا که ماهیان همگى آشکار شدند
، و در بـین ماهیـان  . کردند به طورى که همگى حاضران سلام ماهیان را شنیدند

  . و مار ماهى سلام نکردند )34(جرى 
، پرسیدند کـه چـرا ایـن دو نـوع مـاهى سـلام نکردنـد        ﷒از امیرالمؤمنین 

پاك را به سـخن آورد تـا بـر مـن     حق تعالى حلال و : حضرت در پاسخ فرمود
  . نه حرام و پلید را، سلام کنند
  . یکى از مار ماهى ها را در دست گرفت، مردى

  . بنگرید که اسرائیلى را گرفته است: حضرت فرمود
  . آن مرد انکار کرد
پنج روز دیگر دودى از سر و گیجگاه این مرد بر مى آیـد و  : حضرت فرمود

  . او را به هلاکت مى رساند
دودى از سر و گیجگـاه آن مـرد   ، پنج روز دیگر: همچنان که حضرت فرمود

  . برآمد و فى الفور به هلاکت رسید
حضرت تشریف آوردنـد  ، چون او را دفن کردند مردم بر خاکش حاضر شدند

، گور شکافته شـد . و کلمه اى فرمودند و پاى مبارك خود را بر گور آن مرد زد
، را رد کنـد  ﷒على ) فرمایشات(ى که سخن هر کس: آن مرد برخاست و گفت 

  . سخن خدا و رسول او را رد کرده است
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  . به گور برگرد! اى مرد: حضرت بار دیگر پاى مبارك را بر گور زد و فرمود
  . )35(آن مرد بار دیگر به گور برگشت و گور بر پهلوى راست آن مرد گشت 

  عقوبت تجاوز به ناموس مردم
گورى را دیـد  . از گورستانى عبور مى کرد ﷒حضرت عیسى  آورده اند که

دو رکعت نماز به ) علیه السلام (حضرت عیسى . که آتش از او شعله ور مى شود
  . شخصى را در میان آتش دید. گور شکافته شد. جا آورد و عصا بر گور زد

خت اى مرد چـه کـرده اى کـه بـدین عـذاب س ـ     : گفت  ﷒حضرت عیسى 
  !گرفتار شده اى ؟
من مردى بودم که به نـاموس مـردم تجـاوز مـى     ! یا روح االله : آن مرد گفت 

از حضرت حق خطاب رسید کـه وى  ، چون وفات کردم و مرا دفن کردند، کردم
  . از آن روز تا کنون مرا مى سوزانند. را بسوزانید

، گور وى دیـد  مارى سیاه و عظیم الجثه در، نگاهى کرد ﷒حضرت عیسى 
  !که با این مسکین چه مى کنى ؟: پرسید

تا وى را دفن کردند از وى غایب نبوده ام همراه با زهرى کـه  : آن مار گفت 
  . قاتل شود، اگر قطره اى از آن به رود نیل و فرات بریزد جمله آب

از حق تعالى درخواست کن تا بر من رحم ! یا روح االله : شخص معذب گفت 
  . نماید

هـر  : خطاب رسید که . نیز از خداوند طلب رحمت نمود ﷒حضرت عیسى 
که از پس زنان مردم رود ما او را عذابى کنیم که کـس دیگـر را چنـین عـذابى     

مـا او را بـه تـو    ، اما چون تـو از مـا درخواسـت رحمـت کـردى     ، نکرده باشیم
  . بخشیدیم

  مى خواهى که با من باشى ؟: عیسى به آن مرد گفت 
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  عاقبت چه چیزى است ؟! یا روح االله : آن مرد گفت 
  . عاقبت مرگ است: حضرت عیسى فرمود

نمى خواهم زیرا صد سال است که مرده ام امـا هنـوز تلخـى    : آن مرد گفت 
  . )36(جان کندن در کام من است 

  عاقبت بخل 
زن . سـائلى بـر درآمـد   . آورده اند که روزى بخیلى با عیال طعام مى خـورد 

به بهانه اى بـه در خانـه   . از شوهرش مى ترسید. که سائل را طعام دهد خواست
شـوهر خبـر یافـت و وى را    . آمد و نیم نانى در زیر جامه گرفت و به سائل داد

  . طلاق داد
روزى با این شوهر نیز طعـام  . زن شوهر دیگرى اختیار کرد. روزگارى برآمد

مبـادا  : گفـت  . طعام دهـد  خواست که وى را. سائلى دیگر بر در آمد. مى خورد
دسـتورى  . از وى دسـتورى خـواهم  . خوى شوهر پیشین داشته باشد، این شوهر
  . خواست

زن طعـام برداشـت و   . همچنین سفره طعام را بردار و به وى ده: شوهر گفت 
شـوهرش  . فریادى از آن زن برآمد. شوهر پیشین خود را دید، در سراى باز کرد

این سائلى که مى بینى شوهر من : ا چه شده ؟ گفت از خانه بیرون دوید که تو ر
مـالش از دسـت   ، به سبب بخـل ، بود و مال بسیار داشت اما بخل زیادى داشت

  . رفته و محتاج خلق شده
آن درویشى که به در خانه شما آمـد کـه وى را   . بهتر از این بشنو: مرد گفت 

درویـش و  . بـودم مـن  ، نیم نانى دادى که بدان سبب این مـرد تـو را طـلاق داد   
اما سخى و بخشنده بودم حق تعالى به سبب جـوانمردى مـرا   . محتاج خلق بودم

  . )37(وى را درویش و فقیر گردانید ، توانگر گردانید و او را به سبب بخل
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  عاقبت طمع ورزى
روى به تجارت آورد و مال بسـیار  ، بعد از آنکه لقمان از بردگى نجات یافت

در همـان  . اشت بدون ضمانت به وى قرض مى دادهر کس احتیاجى د. اندوخت
طلبى از رئیس قبیله اى داشت ؛ پس پسـر خـود را بـراى اخـذ آن     ، حال لقمان

در بـین راه  : اما قبل از رفتن پسر را پند داد و گفـت  ، به مسافرت فرستاد، طلب
به درختى برخورد مى کنى که در کنـار چشـمه اى قـرار دارد؛ درخـت بسـیار      

بعـد از آن بـه   ! در پاى آن درخـت فـرود نیـا   . ز و خرمى استپربرگ و سرسب
شهرى خواهى رسید و بزرگ آن شهر تقاضاى ازدواج با دخترش را به تـو مـى   

صـاحبخانه شـب از   ، چون به نزدیک مدیون رسیدى! حذر کن و قبول منما، کند
 اگر! مبادا که بر آن بخوابى . تو مى خواهد که بر تختى بخوابى که کنار دریاست

  . سخنش را بپذیر: پیرى روشن ضمیر با تو همراه شد هر چه گفت 
پسـر در راه بـه پیرمـردى برخـورد کـرد کـه       . این بگفت و با پسر وداع کرد
چـون بـه چشـمه آب    . بـا هـم همسـفر شـدند    . شخصى حکیم به نظر مى رسید

  . پیاده شو استراحتى کنیم: پیر گفت ، رسیدند
  . در این مکان پیاده نشوم پدرم از من خواسته است: پسر گفت 
  . پیاده شو، مشکلى نیست: پیر گفت 

، اطاعـت کـن  ، پسر به یاد حرف پدر افتاد که اگـر پیـرى بـه تـو دسـتور داد     
  . بنابراین پیاده شد

مارى از درخت پایین آمد و . بعد از استراحت در زیر درخت به خواب رفت
را کشـت و سـرش را    پیر عصایش را بر گردن مار گذاشـت ؛ او . قصد پسر کرد

: پیـر گفـت   ، جدا کرد و در کیسه خود گذاشت چون پسر از خواب بیـدار شـد  
  . این مار بوده است، هدف پدرت از منع اقامت در این مکان
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بر بـزرگ شـهر وارد شـدند و چنـدى آنجـا      . در ادامه راه به شهرى رسیدند
ه پسر تقاضـاى  دختر رئیس قوم به پسر لقمان علاقه پیدا کرد و پدرش ب. ماندند

  . پسر قبول نکرد. ازدواج داد
خـوب اسـت کـه    . این دختر صاحب زیبایى و مال و جـاه اسـت  : پیر گفت 

  . ازدواج با او را قبول کنى
سخن پیـر را پـذیرفت و دختـر را بـه نکـاح خـود       ، پسر طبق دستور لقمان

 ،در زیر دامـن عـروس  : سر مار را به جوان داد و گفت ، شب زفاف پیر. درآورد
  . جوان دستور پیر را به کار بست، شب! این سر مار را دود کن و منتظر بمان 

ناله اى کرد و بیهوش شد و بعـد  ، با رسیدن دود سر مار به زرى دامن عروس
  . کرم بزرگى از او جدا شد و در دم مرد

چند روزى را با عروس بـه خـوبى   . عروس به هوش آمد، پس از چند لحظه
  . ى شهر دیگر شدندگذرانیدند و سپس راه

ضیافت پـر شـکوهى بـه افتخـار     ، چون به خانه شخص طرف معامله رسیدند
  . پسر لقمان برپا نمودند

آن مرد قدرتمند و صـاحب مـال از پسـر لقمـان     ، هنگامى که شب فرا رسید
اما پیر ، پسر لقمان قبول نکرد. خواست که بر تختى که در کنار دریا است بخوابد

  . بخوابداز او خواست که 
پسر لقمان بر آن تخت خوابید و پسر صاحبخانه هم صد متر آن طرف تر بـر  

پیر از پسر لقمان خواست برخیزد و تخت ها را جابه . تخت دیگرى خوابیده بود
  . بدین ترتیب تخت پسر لقمان را با تخت پسر صاحبخانه عوض کردند. جا کند
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، بال طلب خـود مـى آمـد   از خصوصیات این نابکار این بود که هر کس به دن
آن شب هـم  ، اول به او احترام مى گذاشت ؛ اما شب او را در دریا غرق مى کرد

  . آن شخص آمد و به خیال خود پسر لقمان را در دریا انداخت
عـزا در آن  . مشاهده کرد که پسر خودش بوده نه پسر لقمـان ، چون صبح شد
بـه شـهر اول   . نمـود پسر لقمان طلب خویش بگرفت و حرکـت  . خانه به پا شد

رسید همسرش را با اموال بسیار برداشت و به سوى دیار خویش رهسـپار شـد   
)38( .  

  شهادت کبک ها
روزى بـه  . چند راهزن در یکى از مناطق غرب بـه راهزنـى مشـغول بودنـد    
سـرانجام  . شخصى رسیدند و او را دستگیر کردند و اموال او را به سرقت گرفتند

  . آماده کشتن او شدند او را به درختى بستند و
پس کشتن من براى شما چـه  ، شما که اموال مرا گرفته اید: مرد بیچاره گفت 

بدون من فرزندان کوچک مـن  ، سودى دارد؟ بدانید که من شخصى هستم مزدور
زندگى را خواهند گذرانید؛ از همین الان من با خداى خود عهد مـى  ، در سختى

  . با کسى نگویم و به راه خود برومکنم که مال را بر شما حلال کنم و 
ما سر تو را مـى  ، تو تا زمانى که در بند هستى چنین مى گویى: دزدان گفتند

  . چون از قدیم گفته اند سر بریده صدا ندارد، بریم
من با خداى خود عهد بستم که بـه  ، من با شما عهد نبستم: مرد بیچاره گفت 

  . کسى نگویم و مال را بر شما حلال کنم
دزدى را شغل خود ، اگر ما طالب مال حلال بودیم: ارقین خندیدند و گفتندس

  . قرار نمى دادیم
  با خدا و قیامت چه مى کنید؟: مرد گفت 
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و ، آن که از قیامت خبر آورده کیسـت ؟ قیـامتى وجـود نـدارد    : دزدان گفتند
مـرد  ، دو کبک بر سر سـنگى آواز مـى خواندنـد   . بالاخره آماده کشتن او شدند

چاره فریاد برآورده که اى پرندگان شما در قیامت شاهد من باشید که اینها مرا بی
  . به ستم و ظلم کشتند

  . دزدان بخندیدند و سر از پیکر آن مظلوم جدا کردند
بـر  ، روزى یکى از امرا در آن منطقه به شـکار رفتـه بـود   . چند سالى گذشت

. شـکارگاه پرسـیدند   حسب اتفاق در شکارگاه با سارقین برخـورد کردنـد و از  
  . تى رد و بدل شد و آنها هم آن امیر را راهنمایى کردندسئوالا

ما را راهنمایى کنید تا : لذا به آنها گفت ، امیر نمى دانست که آنها دزد هستند
  . به شما اجرت دهیم

شـکارها  . امیر و لشکریان را همراهى کردند، آنها تا بعد از ظهر در کار شکار
مـن جملـه چنـد    . براى امیر پخته و بر سر سفره حاضر کردنـد  را صید کردند و

  . کبک را نیز که شکار کرده بودند بر سر سفره حاضر کردند
آنهـا بـر سـر    . تعارف کرد، امیر به دزدان که خود کبک ها را صید کرده بودند

سفره نشستند و تا چشمشان به کبک پخته افتـاد بـه یکـدیگر اشـاره نمودنـد و      
آرام خنده آنها بالا گرفت به گونه اى که توان نداشتند که جلـوى   آرام. خندیدند

  . خنده خود را بگیرند
امیر برآشفت و دستور داد آنها را بر درختى محکم ببندند و با چوب بر بـدن  

  . آنها زدند و علت خنده بیجا را پرسیدند
  . اى امیر ما به شما نخندیدیم: دزدان گفتند
  ى خندیدید؟پس از چه چیز: امیر پرسید
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البته به گونه اى که این عمل را شـهامت خـود   ، آنها واقعه آن مظلوم را گفتند
ما از آن خنده مان گرفت که کبک کباب ! اى امیر: قلمداد مى کردند و بعد گفتند

  چگونه مى تواند شهادت بدهد؟، شده
کبک ها از زبان شما شـهادت گرفتنـد و همـین الان بـراى شـما      : امیر گفت 

  . لذا دستور داد که آنها را بسیار بزنند تا وسایل مرد را نشان بدهند. است قیامت
بچه هاى مرد مظلوم را احضار کرد و اموال ایشان را پس داد و از اموال ، امیر

گـردن  ، دزدان خون بها نیز پرداخت کرد و آنگاه در حضور آن بچه هاى مظلـوم 
  . )39(دزدان را از تن جدا کرد 

  کنفرین عارف سال
از کوچـه پشـت   ، ملا احمد ارسـنجانى کـه در شـیراز اقامـت داشـتند     ، شبى

منزلشان صداى داد و فریادى مى شنود ایشان مى پرسد کـه چـه خبـر اسـت ؟     
شخصى مى رود و برمى گردد و مى گوید که دخترى که از طبقه ضعیفى هسـتند  

هزاده قاجـار  مورد توجه شاهزاده قرار گرفته و آمده اند تا او را به زور براى شا
  . ببرند

: مى گویـد ، که از سران شیراز بوده و در محضر ملااحمد حضور داشته، مشیر
خـدایا او را از گرسـنگى بـه هلاکـت     : آقا در همان لحظه سر بلند کرد و گفت 

  . برسان
مگـر  ، این چه نفرینى بود که ایشان کـرد : مشیر نقل مى کند که با خود گفتم 

  !گرسنگى بمیرد؟مى شود شاهزاده قاجار از 
چیزى نگذشت که خبر جنایـات شـاهزاده بـه دربـار تهـران      : مشیر مى گوید

در بازار ، روزى به تهران رفته بودم. او را جلب کردند و به زندان انداختند، رسید
  . کردم سئوالاز شاهزاده ، از وزرا



48 

 

  . در زندان انفرادى است: گفتند
مرقومه اى نوشتند که من اجازه دارم به مى شود که به دیدن او رفت ؟ : گفتم 

  . دیدن شاهزاده بروم
بعد از احوالپرسى پرسیدم چیزى میل دارى که برایـت  ، وقتى به دیدن او رفتم

  . بیاورم
  . نمى گذارند که چیزى وارد سلول من بشود: گفت 
  . تو کارى نداشته باش هر چه مى خواهى بگو تا برایت حاضر کنم: گفتم 
رفتم . یک نان و کباب اگر به من برسد دیگر باکى ندارم که بمیرمفقط : گفت 

بـه دلیـل اینکـه مـن از     . دستور دادم که یک نان و کبـاب خریدنـد و بازگشـتم   
  . کسى جراءت نمى کرد مرا تفحص کند، درباریان بودم

فورا به یـاد نفـرین آن عـارف سـالک     . دیدم او مرده، وقتى وارد سلول شدم
  . )40(خدایا او را از گرسنگى به هلاکت برسان : افتادم که فرمود

  ﷒کیفر دشمنى با على 
و  ﷒علـى  ، در عرفات بـود   ﷐پیامبر : جابر بن عبداالله انصارى مى گوید

: فرمـود  ﷒بـه علـى   ، نزدیک رفتـیم ، من نیز در کنارش بودیم به ما اشاره کرد
انگشتها و کف دستش را بر  ﷒در میان انگشتهایم بگذار و على انگشتهایت را 

  :نهاد و فرمود  ﷐کف انگشتان پیامبر 
من ریشه درختم و تو تنه ، من و تو از یک درخت آفریده شده ایم، اى على«

کسـى کـه بـه    ، شاخه هاى آن درختنـد  ﷒حسن و حسین ، آن درخت هستى
اى ، اى از این شاخه ها دست یابد خداوند او را داخـل بهشـت مـى کنـد     شاخه
اگر امت من روزه بگیرند و به گونه اى که بر اثر روزه مثل کمان گردنـد و  ، على
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نماز بخوانند به گونه اى که بر اثر نماز مثل تیرکمان شـوند ولـى بـا تـو دشـمن      
  . )41(خداوند آنها را با صورت به جهنم مى افکند ، باشند

  مجازات نمک نشناسان
که بیمار شده بودند به حضور رسول اکرم » بنى صنبه«روزى جمعى از طایفه 

چند روز در مدینه باشید تا بـا  «: به آنها فرمود  ﷐رسول بزرگوار ، آمدند  ﷐
بعد شـما را بـه   از این بیمارى نجات یابید و ، مراقبت هاى مستقیم و غیر مستقیم
  . سوى نزدیکانتان خواهیم فرستاد

ما را به خارج از شهر بفرسـتید تـا   ، آنها پیشنهاد کردند اگر ما در اینجا بمانیم
  . از آب و هواى مساعد آنجا بهره مند گردیم

چنـد شـتر   : فرمود، علاوه بر این که پیشنهاد آنها را پذیرفت  ﷐پیامبر اکرم 
شـما نیـز از   ، یت المال است با خود ببرید تا از چراگاه بهره مند شـوند که جزء ب

آنها قبول کردند و با چند شـتر بـه بیـرون شـهر رفتنـد و      ، شیر آنها استفاده کنید
  . چند نفر را نیز براى نگهبانى شترها با آنها فرستاد  ﷐پیامبر 

عـد از چنـد روز از بیمـارى    در آنجا به زندگى طبیعى خویش پرداختنـد و ب 
فرستاده بودند از آنهـا    ﷐جالب اینکه نگهبانان شترها که پیامبر ، نجات یافتند

  . پذیرایى مى کردند
خوى جاهلیت در درونشـان  ، بیماران خوب شدند ولى بر اثر دورى از اسلام

نفر را کشتند و آن سه ، بود به جاى قدردانى و نمک شناسى از سه نگهبان شترها
  . شترها را با خود برداشته و فرار کردند

، رسـید   ﷐خبر کشته شدن آن سه نفر و فرار آن نمک نشناسان بـه پیـامبر   
دستور دستگیرى آنها را صادر کرد و آنها چـون راه هـاى اصـلى را      ﷐پیامبر 

دستگیر شده و به   ﷐ماءموران پیامبر به زودى در بیابان توسط ، نمى شناختند
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چند ساعتى در بازداشتگاه حکومت اسلامى به ، آورده شدند  ﷐حضور پیامبر 
  :تا اینکه آیه محارب نازل گردید، سر بردند

  . )42(... انما جزاء الذین یحاربون االله و رسوله و
به جنـگ مـى پردازنـد و در روى زمـین       ﷐کیفر آنها که با خدا و پیامبر «

این است که یا اعدام شوند یا به دار آویخته گردند و یـا  ، دست به فساد مى زنند
دست راست با پاى چـپ و دسـت چـپ بـا     (دست و پایشان بر خلاف یکدیگر 

ایـن رسـوایى آنهـا در    ، قطع گردد و یا از سرزمین خود تبعید شوند) پاى راست
  . »نیا است و در آخرت مجازات بزرگى دارندد

یکى از آنها را اعدام کرد و دیگرى را بـه    ﷐پیامبر ، طبق بعضى از روایات
دار آویخت و در مورد سومى دستور داد دسـت راسـت و پـاى چـپش را قطـع      

  . )43(نمایند 

  کیفر سخت رد کننده حاجت مؤمن
مـؤمن بـراى   : عـرض کـردم    ﷒مام صـادق  به ا«: اسماعیل بن عمار گوید

  . آرى: رحمت است ؟ حضرت فرمود، مؤمن
  گفتم چگونه ؟
رحمتى است ، هر مؤمنى براى حاجتى نزد برادر مؤمنش رود: حضرت فرمود

اگـر    پـس  ، که خداوند آن را به سوى او فرستاده و برایش آماده سـاخته اسـت  
رفع نیـاز  ، پذیرفته و اگر با این که مى تواندرحمت خدا را ، حاجتش را روا کرد

تا کسى ، خداوند آن رحمت را تا روز قیامت ذخیره کند، از برادر مؤمنش ننماید
اگـر خواهـد آن را بـه خـود     ، نسبت به آن قضاوت کند، که از حاجتش رد شده

هر گاه آن شخص ! اى اسماعیل . برگرداند و اگر نخواهد به دیگرى واگذار نماید
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او آن رحمت را که خداوند به ، آیا به عقیده تو، حام شود، مند در روز قیامتنیاز
  او داده به چه کسى مى بخشد؟

گمان ندارم کـه آن رحمـت را از خـودش بـه     : عرض کردم : اسماعیل گوید
  . دیگرى منتقل سازد
بلکه یقین داشته باش که او آن رحمت را هرگز از ، گمان مبر: حضرت فرمود

هر کس براى حاجتى نزد برادرش ! اى اسماعیل . ى منتقل نمى کندخود به دیگر
مارى بر او مسلط کنـد  ، خداوند در قبر، ولى روا نکند، رود که او بتواند روا کند

در قیامـت آمرزیـده   ، خواه آن میت، که انگشت شست او را تا روز قیامت بگزد
در عـالم بـرزخ   ، شدیعنى اگر در قیامت آمرزیده هم با(. یا در عذاب باشد، باشد

انگشـت  ، عذاب مى شـود یعنـى گزیـدن مـار    ، به خاطر رد کردن حاجت مؤمن
  . »)44(شست او را 

  کیفر تارك نهى از منکر
دو : نقـل مـى کنـد    ﷒به سند خود از امام صادق ) قدس سره(شیخ طوسى 

بـه  ) به خاطر گناهانشـان (فرشته از طرف خدا ماءمور شدند تا مردم قریه اى را 
دیدند که مـردى  ، وقتى این دو فرشته شبانه وارد آن قریه شدند، هلاکت برسانند

. در دل شب برخاسته و به راز و نیاز و تضرع پرداخته و با خدا مناجات مى کند
به سوى خدا برگردیم و درباره این مرد عابد : یکى از فرشتگان به دیگرى گفت 

  ا خیر؟کنیم که آیا جزء هلاك شدگان است ی سئوال
 سـئوال من آنچه را که ماءمورم انجام مى دهم و دیگر نیاز بـه  : دیگرى گفت 

  . نیست
  . کرد سئوالفرشته نخست به سوى خدا مراجعه کرده و درباره آن مرد عابد 
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خداوند به آن فرشته اى که مراجعه نکرده بود وحى کرد که آن مـرد عابـد را   
او هیچگـاه بـه خـاطر خشـم مـن بـه       زیرا «نیز با سایر مردم به هلاکت برسان 

  . »نسبت به گناهکاران خشم نکرد و نهى از منکر ننمود، گناهکار
، کنـد  سـئوال اما فرشته اى که مراجعه کرده بود تـا در مـورد آن مـرد عابـد     

  . )45(مشمول غضب الهى گردید و خداوند او را به جزیره اى انداخت و کیفر نمود 

  شخصى نجیب و شخصى دیگر نانجیب
در مدینه مردى بود که درخت خرمایى در خانه داشـت کـه   : ابن عباس گوید

شاخه هاى آن به خانه همسایه آویزان شده بود و آن همسایه نیز فقیر و عیالمند 
  . بود

بالاى درخـت خرمـا   ، هر گاه وارد خانه خود مى شد، صاحب درخت خرما
مـا بـه خانـه    گهگاهى یکـى دو تـا خر  ، مى رفت تا خوشه هاى خرما را بچیند

. همسایه مى ریخت بچه فقیر همسـایه آن خرماهـا را برداشـته و مـى خوردنـد     
حتـى اگـر   ، صاحب درخت پایین مى آمد و خرما را از دست بچه ها مى گرفت

انگشتانش را به دهان آنهـا کـرده و خرمـا را    ، خرما را در دهان بچه ها مى دید
  . شکار مى کردبیرون مى آورد و به این ترتیب نانجیبى خود را آ

آمده و جریان را به عـرض رسـاند و از     ﷐مرد فقیر به حضور رسول خدا 
  . آن شخص شکایت کرد

  . )من در فکر این قضیه هستم(برو : فرمود  ﷐پیامبر 
: به او فرمود  ﷐پیامبر . ملاقات نمود  ﷐تا اینکه صاحب درخت با پیامبر 

بـه مـن   ، به خانه فلانى سرازیر است  درخت خرماى خودت را که شاخه هایش 
  . بده که در برابر او داراى درخت خرمایى در بهشت شوى



53 

 

من داراى نخله هاى بسیار هستم ولى هیچ یـک از آنهـا خرمـایى    : او گفت 
  . رفت  ﷐حضور پیامبر این را گفت و از ، بهتر و عالى تر از این درخت ندارد

به . را مى شنید  ﷐فرمایش هاى پیامبر » ابو دحداح«شخصى نجیب به نام 
آیا من اگر آن درخت را خریدارى کنم و : کرد  آمد و عرض   ﷐حضور پیامبر 
  . به من نیز درخت خرماى بهشتى مى دهید، به شما بدهم

  . آرى: فرمود  ﷐یامبر پ
نزد صاحب درخت رفت و با او درباره خرید آن درخت گفتگـو  ، ابو دحداح

  . کرد
پیامبر این درخت را خواست با درخت بهشتى عوض : صاحب درخت گفت 

مـن  ، میوه این درخت بسیار عالى است که مرا شگفت زده کرده است، ندادم، کند
ولى خرماى هیچ کـدام از آنهـا بـه لطافـت خرمـاى ایـن        نخله هاى بسیار دارم

  . درخت نمى رسد
  مى خواهى آن را بفروشى ؟: ابو دحداح گفت 

  . مگر در برابر مال بسیار، خیر: او گفت 
  مثلا چقدر؟: ابو دحداح گفت 

  . در برابر چهل نخله خرما: او گفت 
باشـد مـن   « :خیلى بالا گفتى و بعد از کمى سکوت گفـت  : ابو دحداح گفت 

  . »چهل نخله به جاى آن درخت به تو مى دهم
  . گواه بیاور، اگر راست مى گویى: او گفت 

ابو دحداح رفت چند نفر را به عنوان گواه آورد و همه گواهى دادند کـه ابـو   
آنگاه ابو دحـداح  ، دحداح فلان درخت را در برابر چهل درخت خریدارى نمود

اکنون آن درخت خرمـا در ملـک   : آمد و عرض کرد  ﷐به حضور رسول خدا 
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نزد آن فقیر عیالمند رفـت    ﷐پیامبر ، من است و آن را در اختیار شما گذاشتم
  . این درخت مال تو و اهل خانه تو است: و فرمود

راه نجابت را پیمود و ، از آنجا که ابو دحداح جوانمردى کرد و در سطح عالى
و پاداش بهشـت    ﷐که نانجیبى کرد و به سخن پیامبر ، س صاحب نخلهبه عک

در مدح ابو دحداح و سرزنش صاحب نخله نازل گردید » لیل«اعتنا ننمود سوره 
  :آن چنین است  11تا  5که آیه . )46(

  ... فاما من اعطى و اتقى
، را پـذیرفت  و اما آن کسى که عطا کرد و پرهیزکارى نمـود و سـخن نیـک   «

آسودگى را براى او آماده سازیم و اما آن کس که بخل کرد و خود را بـى نیـاز   
شمرد و سخن حق را تکذیب کرد او را براى سختى و دشوارى آماده ) از بهشت(

  . »)47(ثروت او به حالش سودى نبخشد ، سازیم و هنگامى که او به هلاکت رسد

  زبان حال موسیقى حرام
کـه یـک نـوع آلـت     (» طنبور«دید مردى  ﷒لمؤمنین على امیرا: نقل شده 

لهو و عیاشـى زده    موسیقى داراى دسته دراز و کاسه کوچک است و در مجلس 
او را از این کار بازداشت و حتى طنبور او را گرفت  ﷒على ، مى زد) مى شود
  . سپس او را توبه داد و او توبه کرد، و شکست

آیا مى دانى طنبور وقت به صدا درآوردنش چه : به او فرمود ﷒آنگاه على 
  مى گوید؟

  . »داناتر است  ﷐وصى رسول خدا «: او گفت 
  :مى گوید  در صداى مخصوصش (طنبور هنگام زدنش  6فرمود  ﷒على 

  ســـتندم ســـتندم یـــا صـــاحبى   

  ســـتدخل جهـــنم یـــا ضـــاربى        
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و بـه  ، به زودى پشیمان مى شوى اى صاحب من، پشیمان مى شوىبزودى «
  . »زودى داخل دوزخ مى گردى اى زننده تار من

صـاحب غنـاء   : در این زمینه توجه کنید کـه فرمـود    ﷐به روایتى از پیامبر 
  . )48(کر و لال و گنگ محشور مى شود ، در روز قیامت از قبرش) موسیقى حرام(

  به ظالمتبریک 
همراه عده : مى گوید ﷒محمد بن مسلم یکى از شاگردان معروف امام باقر 

آن حضـرت  ، در حضور آن حضـرت بـودیم   ﷒اى در کنار در خانه امام باقر 
افتاد به بعضى از ، نگاه مبارکش به دسته جاتى که گروه گروه به جایى مى رفتند

تازگى از : ادثه جدیدى رخ داده ؟ او عرض کردآیا در مدینه ح: حاضران فرمود
فرمانـدارى تعیـین شـده و    ، براى مدینه) طاغوتى عباسى(طرف دستگاه خلافت 

  . این مردم به دیدار او مى روند تا به او تبریک بگویند
  :فرمود ﷒امام باقر 

به راستى «: ان الرجلل لیغذى علیه بالامر یهنى ء به و انه لباب من ابواب النار
تبریـک  ، مردى که به نزدش مى روند تا به او به خاطر مقامى که به او داده شـده 

  . »)49(ورود بر درى از درهاى دوزخ است ، ولى قطعا ورود بر او، بگویند
شد که چه مى فرمایید درباره ورود به اداره هاى اینها  سئوالو از آن حضرت 

  دستگاه خلافت عباسیان ؟
  . )50(هرگز حتى به مقدار کشیدن قلم نباید به آنها کمک کرد نه : حضرت فرمود

  عذاب زبان
  :فرمود  ﷐رسول اکرم : به ما فرمود ﷒امام صادق : سکونى گوید

زبان را به عذابى مبتلا مى کند که هیچ یک از اعضا ) در روز قیامت(خداوند 
  . را آنگونه عذاب نمى نماید



56 

 

مرا به گونه اى عذاب نمودى که هـیچ  ، اى پروردگار من: مى کند زبان عرض
  !یک از اعضاى بدن را این چنین عذاب ننمودى ؟

از ناحیه تو سخنى بیرون آمـد کـه بـه شـرق و     «: خداوند به زبان مى فرماید
، از راه حـرام شـد  ، غرب رسد و باعث خونریزى و غارت اموال و هتک ناموس

را به گونه اى عذاب مى نمایم که هیچ یک از اعضا  تو، سوگند به عزت و جلالم
  . »)51(را آن گونه عذاب نخواهم کرد 

! پسرم «: بر همین اساس است که لقمان در نصیحت خود به پسرش مى گوید
) کنتـرل زبـان  (بدان که خاموشـى  ، نقره است، اگر گمان مى برى که سخن گفتن

  . )52(طلا است 

  رنتیجه ترك دعا براى پدر و ماد
مـن خـود را در معـاش    : (آمـد و عـرض کـرد    ﷒شخصى به حضور على 

  . )در تنگنا مى بینم، زندگى
  گویا با قلم گره خورده چیزى مى نویسى ؟: حضرت فرمودند
  نه: او عرض کرد
  را شانه مى کنى ؟) موى سر و صورتت(، گویا با شانه شکسته: امام فرمود

  نه: او عرض کرد
  جلوى شخص که سنش از تو بیشتر است راه مى روى ؟ شاید: امام فرمود

  نه: او عرض کرد
  آیا بعد از فجر آغاز نماز صبح مى خوابى ؟: امام فرمود

  نه: او عرض کرد
  گویا دعا براى پدر ومادر را ترك مى کنى ؟: امام فرمود

  . آرى اى امیر مؤمنان: او عرض کرد
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زیـرا مـن از رسـول خـدا     ، پدر و مـادر را در دعـا بـه یـاد آور    : امام فرمود
ترك الدعاء للوالدین یقطع الرزق دعـا نکـردن بـراى    : شنیدم که مى فرمود  ﷐

  . )53(موجب قطع رزق و روزى مى گردد ، پدر و مادر
ایـن چنـین نتیجـه شـوم     ، اینک توجه کنید که اگر ترك دعا براى پدر و مادر

  !خواهد داشت ؟آزار آنها چه نتیجه اى ، داشته باشد

  مردان و زنان منافق در قیامت
سوره حدیـد اقتبـاس شـده توجـه      16تا  14به این داستان قرآنى که از آیه 

  . کنید
در تـاریکى   -اعـم از زن و مـرد    -وقتى که روز قیامت مى شـود منـافقین   

دست نیاز به سـوى مؤمنـان دراز کـرده و از آنهـا مـى      ، ظلمانى قرار مى گیرند
  . آنها را بهره مند سازند، ه آنها توجه نموده و از نورشانخواهند که ب

) دنیـا (بـه گذشـته خـود    : به آنها مى گوینـد ، مؤمنان در برابر این درخواست
دیوار بزرگى است ، اما بین ایشان. برگردید و روشنایى را از آنجا به دست آورید

ذاب دوزخ بهشت است و بیرون آن ع ـ، و آن دیوار دروازه اى دارد که درون آن
به این ترتیب آنها در آن تنگنا به سوى دوزخ روانـه مـى شـوند و راه    . مى باشد

  . بازگشتى نیست و حتى به درون نیز راه ندارند
مگر مـا بـا شـما در دنیـا نبـودیم      «: منافقان به مؤمنان رو کرده و مى گویند

پـنج  پنج مطلب را به ترتیب زیر مـى گوینـد کـه ایـن     ، مؤمنان در پاسخ آنها»؟
  . موضوع مربوط به انحراف عقیدتى و عملى آنها است

جسم شما با ما بود اما در بـاطن منحـرف بودیـد و خـود را بـه هلاکـت       ) 1
  . افکندید

  . شما در انتظار شکست پیامبر و اسلام به سر مى بردید) 2
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  . )و ایمان به خدا و معاد نداشتید(شما در شک و تردید بودید ) 3
  . )و آلودگى درونى داشتید(شما را از درك حق بازداشت ، آرزوهاى باطل) 4
  . مغرور بودید و فریب القائات شیطان را خوردید) 5

دوزخ است کـه بـد جایگـاهى    ، تا اینکه مرگ فرا رسید و امروز جایگاه شما
  . قبول نمى گردد) براى نجات(است و از شما فدیه 

  زیان غفلت
  :عبداالله بن یحیى مى گوید

مشرف شدم و هنگامى که خواستم بـر روى   ﷒رالمؤمنین على به محضر امی
  . تخت بنشینم پایه آن شکست و بر زمین افتادم و سرم آسیب دید

شکر خداوندى را که کفاره گناهان شیعیان ما را در : فرمود ﷒امیرالمؤمنین 
  . دنیا قرار داد تا همین جا پاك شوند

چه گناهى کرده ام که شکسته شـدن سـرم کفـاره آن    : گفتم : عبداالله مى گوید
  . )54(نگفتى » بسم االله«وقتى که نشستى : باشد؟ حضرت فرمود

  عذاب برزخى
  :فرمودند) قدس سره(حضرت آیت االله العظمى اراکى 

آقاى سید مهدى کشفى پسر آقا سید ریحان اله کشفى و نوه آقـا سـید جعفـر    
نقل کرده اسـت آقـا    -چه ما منزل داشت که از بروجرد بودند و در کو -کشفى 

بنده   آقاى طالقانى به نام سید محى الدین پیش ، یا دایى زاده، سید مهدى با دایى
. او در اواخر عمر از یاران خاص آقا میرزا جواد آقـا شـد  . مکاسب مى خواندند

به درس او خیلى علاقه مند بود و رفت و آمد زیاد بـا ایشـان داشـتند و بـه او     
  . اخلاص و مودت مى ورزید
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دیـدم کـه   ، ایشان نقل کرد که یک شب در خانه خودم در اتاق خوابیده بـودم 
) دلسوز(از بس محرق القلب . یک صداى حزین و جگر سوزى از حیاط مى آید

رفتم در را باز کردم دیدم در ! هراسان از خواب برخاستم که چه خبر است ، بود
یک کاروانسراى بزرگ اسـت و دور تـا   ) استکه به این کوچکى (این حیاط ما 

  . دورش حجره مى باشد و صدا از یک حجره مى آید
دیـدم  . از شکاف در نگاه کـردم ! دویدم پشت حجره هر کار کردم در باز نشد

یکى از رفقاى ما که اهل بازار تهران است افتاده و سنگ آسیاب بزرگى روى او 
ى حلقوم دهان او عملیات مى کند چیده اند و یک شخص بدهیبت از آن بالا تو

. هر چه فریاد کردم در بـاز نشـد  ، ناراحت شدم! و او از زیر سنگ بلند فریاد زد
! هر چه التماس کردم به آن شخص که چرا با رفیق ما این گونه رفتار مـى کنـى   

. آنقدر ایستادم که خسـته شـدم  !! اصلا جواب نداد و حتى نگفت تو که هستى ؟
آمدم توى رختخواب ولى خواب از سرم بـه کلـى   . بدى بودبرگشتم خیلى وضع 

  . پرید
  . نشستم تا اینکه صبح شد
با عجله رفتم در خانه میرزا جواد آقا و در زدم به ، حال نماز خواندن نداشتم

شـما مقـامى پیـدا    : آقا میرزا جواد فرمودنـد . من همچون چیزى دیدم: آقا گفتم 
  . آن ساعت نزع روح مى شد کرده اید؛ این مکاشفه است آن شخص در
بعد نامـه آمـد کـه آن رفیـق در همـان      . من تاریخ آن روز را یادداشت کردم

  . )55(ساعت فوت کرده است 

  مکافات عمل 
از شجاعان ایران قدیم هسـتند کـه همـواره از    ، پس از زال، اسفندیار و رستم

  . آنها به عنوان دلاور مردان ایران زمین یاد مى شود
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نزاعى در گفت و چندین بـار بـه   ، بین رستم و اسفندیار: آمده  در حکایت ها
همدیگر حمله کردند و در همه آنها رستم مغلوب مى شد و از جانـب اسـفندیار   

  . زخمى بر پیکر رستم وارد مى گردید
روزى رستم با پدرش زال مشورت کرد که چه کنم هر چه به اسفندیار حملـه  

  . او روئین تن و قوى پیکر است باز مغلوب او مى شوم زیرا، مى کنم
تیرى دو سر فراهم کن و چشمان اسفندیار را هدف تیر قرار بده و : زال گفت 

  . آنگاه بر او پیروز خواهى شد، او را کور و نابینا کن
دستور پدر را اجرا کرد چشمان اسفندیار را با تیر خـود کـور نمـود و    ، رستم

  . آنگاه بر او پیروز گردید
علت اصلى کورى اسفندیار از اینجا نشاءت گرفت ؛ او در دوران : مى نویسند

آنقدر بر چشمان و صورت یتیمى زد ، جوانى با شاخه سبزى که در دست داشت
آن شاخه سـبز  . سپس خود او همان شاخه را در زمینى کاشت، که او کور گردید

  . گردید و پس از چند سال درختى بزرگ شد
شاخه را برید و با آن تیـر دو سـر   ، ن درخترستم از هما، از قضاى روزگار

  . )56(دو چشم اسفندیار را کور کرد ، درست کرد و با همان تیر دو سر
  :اینجاست که شاعر مى گوید

  از مکافـــات عمـــل غافـــل مشـــو

  گنــدم از گنــدم برویــد، جــو ز جــو      

   
  دست انتقام

روزى حضرت موسى به درگاه خدا عرض کرد خدایا امروز مـرا بـه بعضـى    
  . اسرار و امور نهفته آگاه گردان
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در میان (خود را در کنار آن ، برو کنار فلان چشمه، خداوند به او خطاب کرد
پنهان کن و بنگر که در کنار چشـمه چـه حـوادثى رخ    ) گیاهانى که در آنجاست

  . مى دهد
در میـان گیاهـان   ، هیچ کـس را در آنجـا ندیـد   ، موسى کنار آن چشمه رفت

، ت و خود را پنهان نمـود و بـه تماشـاى چشـمه پرداخـت     اطراف آن چشمه رف
ناگهان دید سوارى به کنار آن چشمه آمد و پیاده شد و لباس خـود را درآورد و  

  . )تا خود را شستشو دهد و خنک کند(به میان آب چشمه رفت 
سپس از آب بیرون آمد و لباس خود را پوشید و سوار بر اسب خـود شـد و   

. بر اثر فراموشى جاى گذاشت، که پول در درون آن بودولى کیسه خود را ، رفت
آن را ، کودکى به کنار چشمه آمد و آن کیسه را در آنجـا دیـد  ، سپس موسى دید
سپس دید کورى عصا زنان کنـار آن چشـمه آمـد و کنـار آب     ، برداشت و رفت

  . نشست
کیسه خـود را  ، آن سوار بازگشت و به اطراف نگریست، در همین هنگام دید

  . فت و در آن جا کسى جز آن کور را ندیدنیا
  کیسه من چه شد؟: به او گفت 

  . اظهار بى اطلاعى کرد، کور
، با حربه اى که به همراه داشت چند ضربه به آن کور زد و او را کشـت ، سوار

  . سپس آن سوار از آنجا گریخت
این چه صـحنه  ! خدایا: عرض کرد، حضرت موسى وقتى که این منظره را دید

ولـى  ، و چه حکمت و عدالت بود که کیسه را آن کودك برداشت و بـرد ، بوداى 
  آن کور بینوا کشته شد؟
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اى موسى پدر آن کودك مدتى نزد صاحب آن : خداوند به موسى خطاب کرد
، مزد او مى شد، کیسه کارگرى کرده بود و به همان اندازه که در داخل کیسه بود

به حق ، بود  آن کودك که وارث پدرش  اکنون، ولى صاحب کیسه مزد او را نداد
پدر آن سوار را کشته بود و امروز به دسـت آن  ، خود رسید و آن کور در جوانى

  . )57(به مجازات خود رسید ) پسر مقتول(سوار 

   ﷐کیفر اهانت به پیامبر 
همواره نام داشت که مانند پدرش لجوج بود و » عتبه«، یکى از پسران ابولهب

هنگـامى کـه سـوره    . با پیامبر ستیز مى کرد و به آن حضرت آزار مـى رسـانید  
و با مسخره توهین «من این سوره را قبول ندارم و : او گفت ، نازل شد» والنجم«

  . »انکار مى کرد، مساءله معراج پیامبر را که در این سوره آمده، آمیزى
خدایا یکى از درنـدگان  : د او چنین نفرین کردبا سوز دل در مور  ﷐پیامبر 

  . خود را بر او مسلط گردان
همراه کاروان به سـوى  ، طولى نکشید که او در یکى از سفرهاى تجارتى شام

  عتبه تا آن شیر را دید لرزه بـر انـدامش   ، شیرى به طرف کاروان آمد، شام رفت
  . تسراسر وجود او را فرا گرف، افتاد و ترس و وحشت عظیمى

  !ما که اینجا هستیم پس چرا این گونه مى ترسى ؟: حاضران به او گفتند
سـوگند بـه خـدا آسـمان بـر شخصـى       ، محمد بر من نفرین کرده: عتبه گفت 

  . راستگوتر از محمد سایه نیفکنده است
حاضران کالاى تجارتى خود را در اطراف عتبه چیدند تا او در میـان کالاهـا   

عتبـه  ، سررسید و بالاى کالاها رفت تا با چنگال خود محفوظ بماند ولى شیر به
  . )58(را در میان کالاها بکشد که عتبه از ترس و وحشت به هلاکت رسید 
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  عذاب دروغگو در عالم قبر
برخاسـتم بـا او بـه    ، برخیز: شخصى نزد من آمد و گفت : فرمود  ﷐پیامبر 
اده و یکى نشسته دیدم آن شخص ایستاده یکى ایست، در آنجا دو نفر. جایى رفتم

یک انبر آهنى بزرگى در دست داشت و به دهان آن شخص نشسته مى گذاشـت  
به طورى که به هر طرف کـه  ، و دو طرف دهان او را انبر مى گرفت و مى کشید

  . آن شخص نشسته هم به همان طرف خم مى شد، مى کشید
ایـن  : پرسـیدم  ، بلنـد کـرد  من از آن شخص که مرا صدا زد و از جاى خودم 

  صحنه چیست ؟
) و بـى توبـه از دنیـا رفـت    (در دنیا دروغگو بود ، این شخص نشسته: گفت 

همواره این گونـه  ، تا فرا رسیدن قیامت) که عالم برزخ است(اکنون در این عالم 
  . )59(عذاب مى شود 

  چاهى وحشتناك در راه مکه
راهان از بغـداد عـازم مکـه    سالى با هم) سومین خلیفه عباسى(مهدى عباسى 

در (»فتـق العبـادى   «براى انجام مناسک حج شد وقتى که به بیابـان ریگسـتان   
آبشان تمام شده بود و شدت گرمـا و تشـنگى آنهـا را    ، رسیدند) شمال عربستان

  . درمانده کرده بود به گونه اى که بعضى صدا به گریه بلند کردند
کارگرها با شتاب مشـغول  ، حفر کنندمهدى دستور داد در همان بیابان چاهى 

بادى از چاه آنهـا را  ، رسیدند) آب(وقتى که به نزدیک قرارگاه ، کندن چاه شدند
بـراى  ، على بن یقطین در آنجا حاضر بـود ، آنها از ترس بیرون آمدند، فرا گرفت

آنها حاضر شدند که چـاه را حفـر کننـد تـا بـه آب      ، دو نفر مزد زیاد تعیین کرد
  . برسد
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ا وارد چاه شدند ولى به سرنوشت کارگران اول دچار شده و وحشـت زده  آنه
  . از چاه بیرون آمدند در حالى که رنگشان پریده بود

  چه خبر؟: على بن یقطین از آنها پرسید
، اثاثیه خانه و جسد چنـد مـرد و زن را دیـدیم   ، ما در درون چاه: آنها گفتند

مثل پودر مى ) بر اثر پوسیدگى(یم همین که به چیزى از جسد آنها اشاره مى کرد
  . شد و در هوا منتشر مى گشت

هـیچ کـس نتوانسـت    : مهدى عباسى از علت این موضوع از حاضران پرسید
  . جواب بدهد

) که به حج مى رفت و در آنجا حاضـر شـده بـود   ( ﷒تا این که امام کاظم 
که خداونـد بـر    هست) قوم عاد(مربوط به اصحاب احقاف ، این جسدها: فرمود
غضـب کـرد و آنهـا و خانـه و اموالشـان را در ایـن       ) به خاطر گناهانشان(آنها 

  . )60(فرو برد ) ریگستان(سرزمین 

  !آجر پاره 
: خالـه اش گفـت   ، با خاله اش مشورت کرد، جوانى مى خواست ازدواج کند

، کن دخترهایى که از حمام بیرون مى آیند را مشاهده، نزدیک در حمام زنانه برو
او نیـز مـى   ، هر کدام از آنها را که پسندیدى یک ریگى به طرف او پرتـاب کـن  

  . فهمد و بقیه کارها درست مى شود
جوان نیز به جاى ریگ یک تکه آجرى برداشت و رفت کنار حمـام زنانـه و   
تا ، زنها و دخترهایى که از حمام بیرون مى آمدند مى دید اما آنها را نمى پسندید

پسـندید و  ، بلند قدى را دید که از حمام بیرون مى آید تا او را دید این که بانوى
  . آجر پاره را به طرف آن زن پرت کرد
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بعد معلوم شد که او همان ، آجر پاره به آن زن خورد و جیغ و داد او بلند شد
  !!خاله اش است که با او مشورت کرده بود

ا راهنمـایى غلـط   این هم سزاى خاله اش بود که در مشورت خود دیگـران ر 
  . )61(نکند تا مجبور شود که آجر پاره بخورد 

  گناه بزرگ استمناء
، کرد سئوال) خود ارضایى(در مورد گناه استمناء  ﷒شخصى از امام صادق 

و اگر مـن  ، گناه بزرگى است که خداوند در قرآن از آن نهى فرموده است: فرمود
: کننـده پرسـید   سئوال. و هم غذا نمى شومبدانم که کسى چنین کارى مى کند با ا

در . آنچه در قرآن در این مورد آمـده بیـان فرماییـد     ﷐اى فرزند رسول خدا 
  . قرآن مى خوانیم
فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون پس کسانى که در غیـر  : امام فرمود

و . چنین افراد متجـاوز هسـتند  ، شهوترانى کنند، از موارد ازدواج و مالکیت کنیز
گناه زنـا عظـیم تـر    : پرسید  آن شخص . »وراء ذلک است«استمناء تحت جمله 
  !است یا گناه استمناء؟

بعضى گویند فلان گنـاه از گنـاه دیگـر    ، استمناء گناه بزرگ است: امام فرمود
همه در نزد خدا بزرگند زیرا نافرمانى خدا مى باشند ، کوچکتر است ولى گناهان

و خداونـد مـا را از   ، و خداوند دوست ندارد بندگانى را که نافرمـانى مـى کننـد   
  :زیرا استمنا کار شیطان است و خداوند در قرآن مى فرماید، استمناء نهى کرده

  لا تعبدو الشیطان انه لکم عدو مبین
  . پیروى از شیطان نکنید چرا که قطعا او دشمن آشکار شماست

  :و نیز مى فرماید
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پـس او را  ، قطعا شیطان دشمن شما است ان لکم عدو فاتخذوه عدواان الشیط
طرفداران خود را دعوت به سوى خـود  ، و بدانید که شیطان، دشمن خود بگیرید

  . مى کند تا آنها را به دوزخ در میان آتش سوزان بکشاند
آنقدر  ﷒امام على ، آوردند که استمناء کرده بود ﷒مردى را نزد امام على 
سپس از بیت المال وسائل ازدواج او را فراهم کـرد  ، به دست او زد که سرخ شد

)62( .  

  مرگ جوان بى ادب
مردم را ، براى جشن یکى از فرزندان خلیفه وقت: سعید بن سهل بصرى گوید

او نـاگزیر مـى   (نیز دعوت شده بود  ﷒به شام دعوت کرده بودند و امام هادى 
  . )کت کندبایست شر

، همه به احترام او خـاموش شـدند  ، وارد مسجد شد ﷒وقتى که امام هادى 
فقط در مجلس یک جوان بى ادبى بود که احترام نکرد و پرحرفـى مـى کـرد و    

و شاید او مزدورى بوده که مى خواسـته بـه   ، خنده مسخره آمیز(بلند مى خندید 
  . )امام توهین کند
این چه خنده است که در آن غوطـه ور شـده   «: به او فرمود ﷒امام هادى 

  اى ؟ و از یاد خدا غافل مانده اى با این که سه روز دیگر با اهل قبور هستى ؟
او همانجا جا خورد و دیگر سخنى نگفت و همان گونه که امام فرمود همـان  

  . )63(و او پس از سه روز از دنیا رفت ، شد

  حمسرانجام قطع ر
از مردان نیک و وارسته بود به گونه اى  ﷒اسماعیل از فرزندان امام صادق 

اسماعیل است و هم اکنون  ﷒امام بعد از امام صادق ، که مردم گمان مى کردند
  . نیز فرقه اسماعیلیه همین عقیده را دارند
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او با آن همه ، ا رفتاز دنی ﷒به هر حال اسماعیل در زمان حضرت صادق 
پسرى داشت به نام محمد که موجب شهادت عمویش اما موسى ابن جعفر ، پاکى
از ، مى خواست از مدینه بـه سـوى عـراق بـرود    : گردید به این ترتیب که  ﷒

اجازه سفر گرفت و نیز هنگام حرکت از عمویش  ﷒عمویش امام موسى کاظم 
  . ردتقاضاى وصیت و موعظه ک

اوصیک ان تتقى االله فى دمى به تو سـفارش مـى   : به او فرمود ﷒امام کاظم 
محمد بـن اسـماعیل   . کنم که در مورد حفظ خون من تقواى الهى را رعایت کنى

کنـد و  » از خلیفه«خدا لعنت کند کسى که در مورد خون تو سعایت : عرض کرد
  . او را براى ریختن خون تو وا دارد

امـام بـاز همـان جملـه را     ، مرا توصیه و موعظه کن! اى عمو: کرد باز عرض
محمـد  ، دینار پول بود به او داد 150کیسه اى که در آن  ﷒سپس امام . فرمود

دینار بود به او داد و  150بار دیگر امام کیسه اى دیگر که محتوى ، آن را گرفت
دستور داد همیانى کـه    سپس ، ادبراى بار سوم نیز این مقدار به او د. او پذیرفت

  ... درهم پول در آن بود به او دادند 1500
بسیار به محمد بـن اسـماعیل پـول    : به امام عرض کردم : روایت کننده گوید

تا این بخششها تاءکیدى باشد بر اتمام حجت مـن بـر او کـه مـن     : فرمود! دادى 
  . صله رحم مى کنم و او قطع رحم

ى عراق مسافرت کرد و در بغداد نزد هارون الرشید محمد بن اسماعیل به سو
عمـویم ادعـاى   : سعایت کرد و گفـت   ﷒رسید و در مورد عمویش امام کاظم 

و به این ترتیب هارون را بـر قتـل   (خلافت مى کند و براى او مالیات مى آورند 
  . )امام تحریک کرد
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بر اثر این نمک نشناسى  اما او، هارون دستور داد صد هزار درهم به او دادند
مهلت نیافت که آن پول ها را خرج زندگى کند و همـان شـبى کـه    ، و قطع رحم

و ایـن  . اجلش فرا رسید و مرد، از هارون پول گرفته بود، چند ساعت قبل از آن
گونه فرزند اسماعیل و نوه امام و برادرزاده امام فریب دنیا را خـورد و رسـواى   

مکافات عمل او در دنیا بود و واى به حـال او  ، باردو جهان شد این مرگ ذلت 
  . در آخرت

  :به قول نظامى 
  به چشـم خـویش دیـدم در گـذرگاه    

  که زد بـر جـان مـورى مرغکـى راه         

   
  هنــوز از صــید، منقــارش نپرداخــت

  که مرغ دیگـر آمـد کـار او سـاخت         

   
  چو بـدکردى مبـاش ایمـن ز آفـات    

  که واجب شـد، طبیعـت را مکافـات        

   
  مکافات عمل 

آن روز ، رسـیدم  ﷒روزى به حضـور امـام هـادى    : حسن بن مسعود گوید
با سوارى تصادف کرده بودم و به دوشم آسـیب رسـانده   ، انگشتم ضربه دیده بود

: گفتم ، در جنجال و ازدحامى وارد شده بودم و لباسهایم را پاره کرده بودند. بود
  عجب روز بدى هستى ؟، کوتاه کندرا از سر من ) روز(خداوند شر تو 
با این که با مـا رفـت و   ، تو هم این حرف را مى زنى: فرمود ﷒امام هادى 

  !گناه خود را به گردن بى گناهى مى افکنى ؟، آمد دارى
عقل به سرم بازگشت و فهمیدم اشتباه کرده ، با شنیدن این جمله: حسن گوید

  . لب آمرزش از خدا مى کنماستغفار و ط، مولى من: گفتم ، ام
گناه روزها چیست که شـما هـر وقـت بـه مکافـات      ! اى حسن : امام فرمود

  به آنها دشنام مى دهید؟، اعمال خود مى رسید
  . اى فرزند رسول خدا براى همیشه توبه مى کنم: گفتم 
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بلکه خداوند به خاطر ، به خدا این دشنام ها سودى به شما نمى بخشد: فرمود
مگـر نمـى   ! اى حسن ، مجازاتتان مى کند، گناهى را سرزنش مى کنیداینکه بى 

  !بلى مولاى من : گفتم ، دانى پاداش و کیفر در دنیا و آخرت به دست خدا است
دیگر تکرار نکن و براى روزها نقشى در حکم خـدا قائـل مشـو    : امام فرمود

)64( .  

  سزاى متکبر
  طاووس در حادثه اى بر تنش چند پر ، گویند روباهى متکبر و خودخواه بود

وقتى کـه زیبـایى ظـاهرى    ، پیکر زشت خود را با آن پرها بیاراست، فرو ریخت
زشتى پیکرش را فراموش کرد و از هم نوعان خود جدا گردید و به ، خود را دید

  . جمع طاووس ها پیوست
با منقارهاى خـود آن  ، وقتى که طاووس ها آن چهره ناساز و زشت را دیدند

  . را از پیکر روباه کندند و روباه را از خود دور ساختندپرها 
روباهان نیز از او دورى ، روباه غرق اندوه شد و به سوى هم نوعانش شتافت

  . کردند
نـه نـیش   ، اگر آنچه داشتى به آن قناعت مـى کـردى  : یکى از روباهان گفت 

  . )65(منقار طاووس ها را مى دیدى و نه نفرت روباهان را 

  بار ابولهبمرگ ذلت 
خانواده ما یعنى من و ، بودم  ﷐من غلام عباس عموى پیامبر : ابورافع گوید

عباس ام الفضل همسر عباس قبول اسلام کردیم ولى عباس ایمان خود را پنهـان  
  . مى داشت

سپاه دشمن شرکت کرد ولـى  ) ظاهر(عباس در ، وقتى که جنگ بدر پیش آمد
  . عاص بن هشام را فرستاد، به جاى خود  ﷐ر ابولهب عموى پیامب



70 

 

کشته شدند و بقیه با شکسـت مفتضـحانه   ، در جنگ بدر بسیارى از سران کفر
تیرکمـان مـى   ، من آدم ناتوانى بودم در حجـره اى کنـار زمـزم   . به مکه برگشتند

ته ام الفضل همسر عباس نیز نـزد مـن نشس ـ  ، در محل کارم نشسته بودم، ساختم
و خوشحال بودیم که خبر خوشى از جنگ بدر در مورد پیروزى مسـلمانان  ، بود

در این میان ناگهان دیدم ابولهب در حالى که پاهایش را بـه زمـین   ، رسیده است
  . نزد ما آمد و پشت به ما کرد و نشست، مى کشید

  در این هنگام گروهى آمدند و فریاد مى زدند این ابوسفیان است که به پیش 
خبرهـا  ، بیا نزد من اى پسر بـرادر «صدا زد ، ابولهب تا ابوسفیان را دید، مى آید

  . »نزد تو است
: ابوسفیان نزد ابولهب نشسـت و جریـان جنـگ بـدر را شـرح داد و گفـت       

بزرگان ما را کشتند و ما سخت از دسـت آنهـا شکسـت خـوردیم و     ، مسلمانان
ین حال سپاه خود را سـرزنش  سوگند به خدا در ع، گروهى از ما را اسیر کردند

زیرا ما در این جنگ مردانى سفیدپوش سوار بر اسب هاى ابلـق بـین   ، نمى کنم
  . آسمان و زمین مى دیدیم که در برابر آنها هیچ کارى نمى شد انجام داد

  . آنها فرشتگان بودند: در این هنگام گفتم 
ضربه محکمى ابولهب آنچنان از شنیدن این سخن ناراحت شد که برخاست و 

ام الفضل ناراحـت  . به صورتم زد که نقش بر زمین شدم و مرا به باد کتک گرفت
بـه طـورى کـه شـکاف     ، شد و ستون حجره را کشید و محکم بر سر ابولهب زد

در سـفر  ) عباس(حال که مولاى ابورافع : عمیقى در سر ابولهب پیدا شد و گفت 
  تو با او این چنین بدرفتارى مى کنى ؟، است
بولهب برخاست با کمال ذلت و خفت به خانه خود رفت و بعد از این جریان ا

  . بیش از هفت شب نماند که از دنیا رفت و دق مرگ شد
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مـردم ایـن بیمـارى را ماننـد طـاعون مـى       ، پیدا کرد» عدسه«بیمارى واگیر 
  . دانستند و جراءت نمى کردند نزد بیمار بروند تا خودشان مبتلا نگردند

، حتى پسرانش ترسیدند کنـار جنـازه اش برونـد   ، ه ابولهب مانددو شب جناز
سـرانجام مـردى از قـریش نـزد     ، بوى تعفن بدن او لحظه به لحظه زیاد مى شـد 

چرا بدن پـدرتان را بـر   ، آیا شما خجالت نمى کشید: پسران ابولهب آمد و گفت 
  . بوى بد او همه جا را گرفته است، نمى دارید

مـن  : او گفت ، م خود نیز به این بیمارى گرفتار شویمما مى ترسی: آنها گفتند
سپس بى آنکه بـدنش  ، از دور بر بدن ابولهب آب پاشیدند، شما را کمک مى کنم

را دست بزنند آن را روى چوبى گذاشته و از خانه بیرون آوردند و به دورتـرین  
 ـ دن نقاط مکه بردند و به زمین گذاشتند و از دور آنقدر سنگ و کلوخ به روى ب

  . )66(ها پنهان گردید  وى ریختند تا بدن زیر آن سنگ ها و کلوخ 

  اعدام دو فرارى
فرمان بسـیج عمـومى   ، براى ترساندن کافران  ﷐پیامبر ، پس از جنگ احد

کـه در  (» حمراء الاسله«مسلمانان براى سرکوبى کافران حرکت کردند تا به ، داد
دشمن کـه از حملـه مجـدد    ، رسیدند) قرار داشت حدود دو فرسخ و نیمى مدینه

  . مسلمانان اطلاع یافت به سوى مکه گریخت
، سه شنبه و چهارشنبه در آنجا مانـد ، همراه مسلمین روز دوشنبه  ﷐پیامبر 

هنگام مراجعت در راه بـه دو نفـر فـرارى یکـى     ، سپس به مدینه مراجعت نمود
و ، را بریـده بـود   ﷒که در جنگ احد بینى حضرت حمـزه  » معاویه بن مغیره«

  . دست یافت و فرمان قتل این دو نفر را صادر کرد»ابو عزه جمحى «دیگرى 
او ، به اسارت مسلمانان درآمـد ، کسى بود که در جنگ بدر» ابو عزه جمحى«

حضرت به این خـاطر او را  ، شکایت کرد  ﷐عیالمندى خود به پیامبر  از فقر و
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آزاد نمود به شرطى که دیگر بار به جنگ با مسلمانان نپردازد ولى او نقض عهـد  
کرد و در جنگ احد در صف دشمن به نبرد با مسلمانان پرداخت و کافران را بر 

  . ضد مسلمین تحریک نمود
بر من منـت بگـذار و مـرا    «: عرض کرد  ﷐به پیامبر ، از اعدامابو عزه قبل 

  . »آزاد کن
؛ مؤمن از یک سـوراخ  )67(لا یلدع المؤمن من حجر مرتین : فرمود  ﷐پیامبر 

  . دو بار گزیده نمى شود
ب این دو آنگاه فرمان به قتل او داد و این فرمان به اجرا درآمد و به این ترتی

  . )68(جنایتکار فرارى به دوزخ روانه شدند 

  جزاى عمل 
وقتى که مغولیان و چنگیزیان به ایران حمله وحشیانه کردند و همه : نقل شده 

وقتى چنگیز وارد هر شهرى مى شد از مردم مى ، جا حمام خون به راه انداختند
همه را مى ، کشى اگر مى گفتند که تو مى» من شما را مى کشم یا خدا؟«: پرسید

تا ایـن کـه بـه شـهر     ، کشت و اگر مى گفتند خدا مى کشد باز همه را مى کشت
قبلا افرادى نزد بزرگان همدان فرستاد که آنها به نزد من بیایند کـه  ، همدان رسید

  . صحبتى با آنها دارم
من : جوان شجاع و هوشیارى گفت ، در همدان همه حیران بودند که چه کنند

  . من هم مثل دیگران: گفت . مى ترسیم کشته شوى: ندگفت، مى روم
یک شتر و یک خروس و یک بز به من بدهیـد  : آن جوان آماده شد و گفت 

بر شتر سوار شد و بز و خروس را جلو خـود گـذارد و آمـد نزدیـک اردوگـاه      
سلطان اگـر بـزرگ مـى    : پیاده گردید و به حضور چنگیز رسید و گفت ، چنگیز
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و اگر پرحرف مى خواهى ایـن  ، ریش بلند مى خواهى این بزخواهى شتر و اگر 
  . خروس و اگر صحبتى دارى من آمده ام

  بگو بدانم من این مردم را مى کشم یا خدا؟: چنگیز گفت 
  . نه تو مى کشى و نه خدا: جوان گفت 

  چه کسى مى کشد؟: پرسید
  . )69(جزاى عملشان : گفت 

  عاقبت هشام بن عبدالملک
از طاغوت هـاى بسـیار مغـرور و    ) دهمین خلیفه اموى(ملک هشام بن عبدال

، حیف و میل او در بیت المال مسلمین از حد و شمار گذشته بـود ، خودخواه بود
  . را در مدینه مسموم کرده و به شهادت برسانند ﷒او دستور داد امام باقر 

ساحت مقدس علـى  و جسارت و هتاکى او به  ﷒ظلم و ستم او با آل على 
هزاران نفـر   ﷒در قیام قهرمانانه زید بن على ، بسیار بود، و امامان بر حق ﷒

و سپس دستور داد سر مبارکش را از بـدن  ، را کشت و زید را به شهادت رساند
سرانجام دسـتور داد  ، جدا کردند و بدن بى سرش را ماه ها برهنه به دار آویختند

  ... زید را آتش زدند و خاکسترش را بر باد دادند و بدن خشکیده
آنچه در اینجا مهم و عبرت انگیز است این مطلب ، جنایات هشام بسیار است

ولید بن یزید بـر مسـند خلافـت    ، است که وقتى از دنیا رفت و به هلاکت رسید
به قدرى از عمویش هشام نفرت داشـت  ، نشست او با این که از این خاندان بود

هنگام مرگ هشام بدن او را غسل نداد و کفن نکرد به طورى که بـدن هشـام   که 
همچون سـگ مـرده او   ، گندید و بوى متعفنى پیدا کرد و با این عاقبت نکبت بار

  . )70(را به چاله اى انداختند و روى چاله را با خاك پوشاندند 
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  نهى از تشبیه به روش دشمنان
نخسـتین کسـى کـه در    : شنیدم فرمـود  ﷒از امام رضا : صالح هروى گوید

به دسـتور  ، یزید بن معاویه بود، آبجو براى خود طلبید و آشامید) در شام(اسلام 
را گذاشـتند و   ﷒سر مقدس امام حسین ، او سفره غذا را پهن کردند و کنار آن

  . او آب جو مى نوشید و حاضران را به نوشیدن آب جو دعوت مى کرد
حتما از آب جـو پرهیـز مـى    ، کسى که از شیعیان ما است: م فرمودسپس اما

زیرا آب جو شراب دشمنان ما است و کسى که آبجو بیاشامد از ما نیست و ، کند
  :فرمود  ﷐نقل کرده اند که پیامبر  ﷒پدرم از پدران خود از على 
و لا تسـلکو امسـاك   ، عـدائى و لا تطعمـوا مطـاعم ا  ، لا تلبسو الباس اعدایى

  . اعدائى فتکونوا اعدائى کما هم اعدائى
لباسى همچون لباس دشـمنانم را مپوشـید و غـذایى همچـون غـذاى      : یعنى 

و روش شما هماننـد روش دشـمنانم نباشـد کـه در نتیجـه      ، دشمنانم را مخورید
  . )71(چنان که آنها دشمن من هستند ، دشمن من گردید

  نتیجه بدزبانى
مـن چـه   ! اى بهلـول عاقـل   : بازرگانى از اهالى بغداد از بهلول پرسید روزى

  بخرم تا منفعت زیاد نصیبم گردد؟
  . آهن و پنبه: بهلول جواب داد

آن تاجر رفت و آهن و پنبه خرید و انبار کرد و در مدت کوتاهى همه آنها را 
  . فروخت و سود فراوانى نصیبش گشت
این بار چـه بگیـرم تـا    ! اى بهلول دیوانه :  باز نزد بهلول آمد و این بار گفت

  سود کنم ؟
  !این بار پیاز و هندوانه بگیر: بهلول گفت 
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تاجر رفت و تمام سرمایه خود را داد و پیاز و هندوانه خرید و در انبار کـرد  
اما خریدار پیدا نشد و کم کم هندوانه و پیـاز او خـراب شـد و گندیـد و تمـام      

  . سرمایه اش را از دست داد
بـار اول  : تاجر با ناراحتى و عصبانیت نزد بهلول آمد و معترضانه به او گفت 

آهن و پنبه خریدم و سود کلانـى بـردم ولـى ایـن بـار بـا       ، با تو مشورت کردم
در نتیجه ورشکسـت  ، پیشنهاد تو پیاز و هندوانه خریدم که گندید و کسى نخرید

  . شدم
من نیـز طبـق   ... اى بهلول عاقل: بار اول به من گفتى : بهلول در پاسخ گفت 

تو را راهنمایى کردم و نتیجه خوبى گرفتى ولى این بار بـه مـن گفتـى اى    ، عقل
بهلول دیوانه من هم از روى دیوانگى به تو دستور دادم و نتیجه بدى گرفتى تازه 
من چیزى بدهکار نیستم یک حرف زدم سـود بـردى و یـک حـرف زدم ضـرر      

  . !زیان دو معامله تو به وضع اول برگشتى کردى و با توجه به سود و 
از «نتیجه بـدزبانى خـود را گرفـت و فهمیـد کـه      ، به این ترتیب تاجر بیچاره

  . »)72(ماست که بر ماست 

  مجازات خیانت به بیت المال 
مسـلمانان را بـراى آزادسـازى      ﷐پیـامبر اسـلام   ، سال هفتم هجرى بـود 

مسلمانان که تعدادشـان هـزار و   ، ن کارشکن بسیج نموداز دست یهودیا» خیبر«
 32از مدینه بیـرون آمـده و پـس از پیمـودن       ﷐ششصد نفر بود همراه پیامبر 

  . فرسخ در جهت شمال مدینه حرکت کرده و قلعه هاى خیبر را محاصره کردند
یم غنایم سرشارى به دسـت مسـلمین رسـید و تصـم    ، پس از فتح و پیروزى

  . گرفتند به سوى مدینه بازگردند
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مخفیانه عبـایى را از  ، یکى از غلامان که ماءمور بستن کجاوه هاى شترها بود
برداشـت پـس از مـدتى هنگـام     ) که جزء بیت المال مسلمین بود(غنایم جنگى 

ناگهان تیرى به غلام اصـابت  ، حرکت مسلمانان از سرزمین خیبر به سوى مدینه
ماءموران به تحقیقات پرداختند ولـى نفهمیدنـد کـه    ، ن سپرداو همان دم جا، کرد

بهشـت بـر او   «: بعدا همگى گفتنـد ... اشتباهى بود یا عمدى، این تیر از کجا آمد
من با شما در این گفتار هم عقیـده  : به مسلمین فرمود  ﷐اما پیامبر » گوارا باد

  !نیستم 
  چرا؟: پرسیدند
که در تن او است از غنایم مـى باشـد و او آن را خیانـت    زیرا عبایى : فرمود

  . برداشته و در روز قیامت به صورت آتش او را احاطه خواهد کرد
من دو بند کفـش را بـدون اجـازه از    : در این هنگام یکى از رزمندگان گفت 

  . غنایم برداشته ام
م برگردان وگرنـه در روز  آن دو بند کفش را به محل غنای: فرمود  ﷐پیامبر 

  . )73(قیامت به صورت آتش پاى تو را مى گیرد 

  مرگ ذلت بار محمد بن اشعث
در مـاجراى  ) اشعث بـن قـیس  (محمد بن اشعث یعنى پسر سردمدار منافقان 

 ﷒کربلا از سرکردگان لشکر عمر سعد بود و در جریان شهادت حضرت مسلم 
اپـاك و ناپـاك زاده در روز عاشـورا شـنید امـام      این ن. امیر لشکر ابن زیاد بود

  :چنین دعا مى کند ﷒حسین 
اللهم انا اهل بیت نبیک و ذریته و قرابته فاقصم من ظلمنا و غضبنا حقنا انک 

  . سمیع قریب



77 

 

در هـم بشـکن آن   ، خدایا ما از دودمان پیامبر تو و بستگان نزدیک او هستیم
  . تو شنوا و نزدیک هستى، ما را غصب نمودهکس را که به ما ظلم کرد و حق 

: گفت  ﷒به امام حسین ، محمد بن اشعث به پیش آمد و با کمال بى شرمى
  . »!دارى ؟  ﷐تو چه خویشاوندى با رسول خدا «

محمـد بـن   ! خـدایا «: دست به دعا برداشت و عـرض کـرد   ﷒امام حسین 
اللهـم ارنـى فیـه    ، اشعث مى گوید بین من و رسول خدا خویشى و قرابتى نیست

ذلت و خـوارى او را سـریعا بـه مـن     ، هذا الیوم ذلا عاجلا؛ خداوندا در این روز
  . »بنمایان

در ایـن  ، محمد بن اشعث رفت کـه قضـاى حاجـت کنـد    ، پس از چند لحظه
عقرب سیاهى او را آنچنان گزید که همان دم روى کثافت خـود افتـاد و   ، امهنگ

  . )74(دیگر نتوانست عورت خود را بپوشاند و در همان حال به جهنم واصل شد 

  کیفر خیانت
آب در میان شیر مى ریخت و به عنوان شیر خالص به مردم مـى  ، شیرفروشى

  . و به هلاکت رساندروزى سیل آمد و همه گوسفندان او را برد ، فروخت
در حـالى کـه   ، شیرفروش از این پیشامد بسیار ناراحت شد و به گریـه افتـاد  

این آب هاى اندك را در میان شیر «: مى گفت ، خودش به گناه خود اقرار کرده
ریختم و فروختم و کم کم جمع شد و به صورت سیل درآمـد و گوسـفندهایم را   

  :شاعر به این مناسبت گوید. »برد
  شــبان رمــه در کوهســار   داشــت

  پیــر و جــوان گشــته از او شــیرخوار     

   
ــى   ــبو ریخت ــه س ــز ب ــه از ب ــیر ک   ش

ــامیختى       ــیر بیــــ   آب در آن شــــ

   
  روزى از آن کوه به صـحراى خـاك  

  ســـیل بیامـــد رمـــه را بـــرد پـــاك     

   
  خواجه چو با غم شد و آزار، جفـت 

ــت        ــاب گف ــن ب ــیش در ای   کارشناس
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  بـود کاین همه آب تـو کـه در شـیر    

)75( ســیل شــد و آن رمــه را در ربــود     
  

   
  حیوانات مسخ شده

یا رسول : پرسیدم   ﷐روزى از پیامبر اسلام : مى فرماید ﷒حضرت على 
  . آنها سیزده حیوان هستند: االله حیوانات مسخ شده کدامند؟ حضرت فرمود

کـرم  ، )یـا پرسـتو  (پـره  شب ، سوسمار، مارماهى، میمون، خوك، خرس، فیل
  . )نام دو حیوان دریایى است(سهیل و زهره ، خرگوش، عنکبوت، عقرب، سیاه

  :علت مسخ اینها چه بوده است ؟ حضرت فرمود: آنگاه پرسیدم 
مردى بود که مردهـا را بـه خـود    ، بود؛ خرس) اهل لواط(مردى لوطى : فیل 

ستند تا غذاى آسـمانى  عده اى نصرانى بودند که از خدا خوا: مى خواند؛ خوك 
: بر آنها بفرستد و با اینکه خواسته شان عملى شد بر کفر خود افزودنـد؛ میمـون   
: کسانى بودند که روز شنبه برخلاف دستور دینشان ماهى مى گرفتند؛ مارمـاهى  

بادیـه  : مرد دیوثى بود که همسرش را در اختیار مردم مـى گذاشـت ؛ سوسـمار   
: را مى گرفت و اموالشان را مى ربود؛ شـب پـره   نشینى بود که سر راه حاجیان 

سخن : دزدى بود که خرماهاى مردم را از سر درختان سرقت مى کرد؛ کرم سیاه 
مرد بـدزبانى بـود کـه    : چینى بود که میان دوستان جدایى مى انداخت ؛ عقرب 

زنى بود که به شوهرش خیانت : هیچ کس از نیش زبانش آسوده نبود؛ عنکبوت 
گمـرك  : زنى بود که غسل حیض و غیره نمى کرد؛ سـهیل  : خرگوش  کرده بود؛

زنى نصرانى بود و این زن همان است که هـاروت و  : چى بود در یمن ؛ و زهره 
  . )76(ماروت را فریفت 

  ﷒اجراى حد شرابخوار توسط حضرت على 
کوفـه  ولید بن عقبه که برادر مادرى عثمان بود توسط عثمان حاکم و استاندار 

صبح هنگـام بـا حالـت مسـتى در     ، ولید به واسطه شرابخوارى و میگسارى. شد
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در اثناى نماز . مسجد جامع کوفه آمد و طبق معمول با مردم نماز جماعت گذارد
بناى بدمستى نهاد و اشعار عاشقانه خواند و چون به حال خود نبود به جـاى دو  

به جماعت پشت سر خود  سپس رو. چهار رکعت نماز صبح را مى خواند، رکعت
  . !امروز نشاط خوبى دارم اگر بخواهید مى توانم زیادتر هم بخوانم : کرد و گفت 

ولید استفراغ کرد و سپس بیهوش به زمین افتاد جمعى از حاضران کـه نـاظر   
یکى از این چند . اوضاع بودند انگشتر استاندار مست را از دستش خارج کردند

عثمان او را با تازیانـه  : وقتى به عثمان قضیه را گفت نفر جندب بن زهیر بود که 
آنها نزد عایشه رفتند و بى اعتنایى عثمان را به حرکت زشـت ولیـد عنـوان    ، زد

  . رفتند ﷒آنگاه خدمت امام على ، کردند
اجراى حکم الهى را درباره تبهکاران : نزد عثمان آمد و فرمود ﷒امام على 
کتـک زدى و  ، ى و افرادى را که شهادت به فسق برادرت ولید دادندتعطیل نمود

احکام خدا را دگرگون ساختى با اینکه عمر بن خطـاب بـه تـو دسـتور داد کـه      
چـرا  ! مردان بنى امیه و خصوصا اولاد ابى محیط را بر گردن مردم مسلط مکن 

  !این فاسق را بر سر مردم مسلط کردى ؟
  چیست و چه باید کرد؟ اکنون نظر شما: عثمان پرسید
باید فورا ولید را از حکومت کوفه معزول نمایى و دیگر هیچ : حضرت فرمود

سپس شهود را احضار کن اگـر گـواهى آنهـا از روى    ، کارى به وى محول نکنى
  . گمان و دشمنى نبود باید حد شرابخوار را درباره ولید بن عقبه جارى نمایى

ولید وقتى وارد مدینه شـد نـزد   : وفه کردسعید بن عاص را استاندار ک، عثمان
) محکومین  به جاى لباس (عثمان ولید را خواست و لباس فاخرى ، عثمان رسید

به وى پوشانید و با کمال عزت او را در اتاقى نشانید آنگاه اعلام کرد هـر کـس   
  !که مى خواهد برود و او را حد بزند
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د خویشـاوندى خـود بـا    هر کس براى حد زدن او مى رفت ولید او را به یـا 
دست از من بردار و خلیفـه را نسـبت بـه خـود     : خلیفه مى انداخت و مى گفت 

  . و او هم خوددارى مى نمود، خشمگین مساز
سخت خشـمگین  ، این صحنه سازى خلیفه را دید ﷒در این هنگام که على 

نیـز   ﷒شد و تازیانه به دست گرفت و در حالى که فرزند بزرگش امام حسـن  
  . در خدمتش بود وارد اتاق شد

ولید باز همان سخنانى که به دیگـران گفتـه بـود و آنهـا را فریـب داده بـود       
  . مرعوب کرده بود را به زبان آورد

بنى اسرائیل چون اجراى حدود الهـى را  ! ساکت باش : فرمود ﷒امام على 
خویشاوندى تو با خلیفه از اجـراى  تعطیل نمودند نابود شد اگر من هم به خاطر 

  . حدود الهى صرف نظر کنم مؤمن نیستم
ولید که دید حضرت مصمم است که او را حد بزنـد برخاسـت تـا از جنـگ     

آنگاه با تازیانـه اى  . حضرت فرار کند ولى حضرت او را گرفت و به زمین کوبید
فـت و  که دو شاخه داشت ولید را به زیر ضربات محکم و پـى در پـى خـود گر   

  . هشتاد تازیانه به او زد
آن هم در حضـور او را نداشـت   ، عثمان که هیچ انتظار به زمین زدن برادرش

  !تو حق ندارى که با ولید این طور رفتار کنى ! یا على : گفت 
ولید شراب خورده و مرتکب فسق گردیده و مـانع شـده کـه    : حضرت فرمود

  . )77(ین است که دیدى حکم خدا جارى شود او شایسته کیفرى بیش از ا

  حد شرابخوار
عمـر خواسـت او را حـد    ، شـراب خـورد  » قدامه بن مظعون«شخصى به نام 

زدن حد بر مـن واجـب   : قدامه گفت ، بزند) در این مورد هشتاد تازیانه(شرعى 
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، بر آنان که ایمان آورده و کردار نیکو کرده انـد «: نیست زیرا خداوند مى فرماید
باکى نیست ، تا آنگاه که تقوى و عمل صالح داشته باشند چیزهایى که مى خورند

لـذا آن حضـرت نـزد    ، رسید ﷒خبر به حضرت على . عمر او را حد نزد. »)78(
  !عمر آمد و بازخواست فرمود که چرا قانون خداوند را اجرا نکردى ؟

آنهـا  زیـرا  ، قدامه مشمول این آیه نیست: امام فرمود، عمر همان آیه را خواند
حرام خدا را حـلال نمـى   ، که ایمان به خدا آورده اند و کار نیکو انجام مى دهند

اگر توبه کرد بر او حد خدا را جارى ، قدامه را بازگردان و از او توبه بخواه، کنند
کن و گرنه باید به قتل برسد زیرا با انکار حرمت شـرابخوارى از اسـلام خـارج    

  . شده است
شنید و توبه کرد و از گناه دست کشید اما عمر نمـى  قدامه سخنان حضرت را 
: آن حضـرت فرمـود  : پرسید ﷒سپس از امام على . دانست حد او چقدر است

  . )79(هشتاد تازیانه 

  عامل هلاکت زودرس
اعـوذ  : خطبه مى خواند و در ضـمن آن فرمـود   ﷒روزى امیر مؤمنان على 
فناء پناه مى برم به خداوند از گناهانى کـه موجـب   باالله من الذنوب التى تعجل ال
  . زودرسى هلاکت خواهند شد

که بعـدها رئـیس گـروه     ﷒منافق سرشناس عهد امیرالمؤمنین (عبداالله کواء 
اى امیر مؤمنان آیـا گناهـانى کـه موجـب     : بلند شد و گفت ) گمراه خوارج شد

  مکافات زودرس است وجود دارد؟
بریدن پیونـد از  (و آن گناه قطع رحم ، واى بر تو، آرى: فرمود ﷒امام على 
بسا خاندانى هستند با این که از حـق دورنـد ولـى بـر اثـر      ، است) خویشاوندان

همکارى و خدمت به یکدیگر به گرد هم آیند و همین کار موجب مى شـود کـه   
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قه و درگیرى خداوند به آنها روزى مى رساند و چه بسا افراد پرهیزکارى که تفر
افراد خاندانشان و قطع رحم بینشان موجب مى شود که خداوند آنها را از روزى 

  . )80(و رحمتش محروم سازد 

  کیفر لواط شده
عمر تصمیم گرفت او را تازیانه زنـد و  ، مرد لواط شده اى را نزد عمر آوردند

  آیا شما دیدید که با او لواط شده ؟: از گواهان پرسید
  . آرى: گفتند

پرسش نمود آن حضـرت   ﷒از امیرالمؤمنین ، عمر در کم آن درمانده گردید
، زده شـود   بایـد گـردنش   : آنگاه فرمـود ، لواط کننده را خواست ولى او را ندید

  . گردنش را زدند
  . او را بردارید: عمر گفت 

  . یک عقوبت دیگر او مانده: فرمود ﷒امیرالمؤمنین 
  ن چیست ؟آ: عمر گفت 

یک بسته هیزم بخواه و او را در وسط آن قرار ده و به آتش : فرمود ﷒امام 
  . !بسوزان 

اگر مجرمى استحقاق دو بـار  : مى فرمود ﷒و در روایتى دیگر آن حضرت 
  . )81(سنگسارى را داشت هر آینه لواط کار دو بار سنگسار مى شد 

  مجازات کفن دزد
بـه نظـر شـما    : معاویه به یاران خود گفـت  ، نزد معاویه آوردند کفن دزدى را

  کیفر این مرد چیست ؟
  . او را عبوبت ده و آزادش کن: گفتند

  . چنین حکم نکرده است ﷒على : از آن میان مردى گفت 
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  پس چگونه حکم نموده ؟: معاویه پرسید
ا او هـم دزد  دست کفن دزد باید قطـع شـود؛ زیـر   : آن حضرت فرمود: گفت 

  . )82(است و هم نسبت به مردگان هتاك 

  مجازات منکرین نبوت
در این هنگام چند ، در مسجد کوفه نشسته بود ﷒روزى امیرالمؤمنین على 

  . نفر را که در روز ماه رمضان افطار کرده بودند نزد آن حضرت آوردند
: ه رمضان غذا خورده اید؟ گفتنـد آیا شما در روز ما: از آنان پرسید ﷒امام 

  . بله
آیـا  : بـاز حضـرت فرمـود   . خیـر : آیا یهودى هستید؟ گفتنـد : حضرت فرمود
  . خیر: گفتند، نصرانى هستید

  پس چه دینى دارید که مخالف دین اسلام است ؟: حضرت فرمود
  !مسلمان هستیم : گفتند

  آیا مسافر هستید؟: حضرت فرمود
  !خیر: گفتند

بیمارى دارید که موجب افطار شما شده و ما از آن اطلاع  آیا: حضرت فرمود
  . نداریم

  . هیچ بیمارى نداریم: گفتند
به یگانگى خداونـد و رسـالت   : تبسم نمود و به آنان فرمود ﷒امیرالمؤمنین 

  گواهى مى دهید؟  ﷐محمد 
. د را قبـول نـداریم  یگانگى خداوند را قبول داریم امـا پیـامبرى محم ـ  : گفتند

گواهى ندهید شما را به قتل خـواهم    ﷐اگر بر پیامبرى محمد : حضرت فرمود
  . رساند
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  . !هر چه مى خواهى بکن : آنها گفتند
به ماءموران انتظامى دسـتور داد آنـان را بـه     ﷒در این هنگام امیرالمؤمنین 

خارج کوفه برده و دو گودال نزدیک به هم حفر نموده و با روزنه اى آنها را بـه  
  . شما را به وسیله دود خواهم کشت: و آنگاه به آن گروه فرمود، هم ارتباط دهند

  . هر چه مى خواهى بکن همانا حکم تو تنها در این دنیاست: گفتند
آنان را به آرامى در میـان گـودال انـداخت و آنگـاه      ﷒هنگام امام در این 

دستور داد در گودال دیگر آتش افروختند و پیوسته بر ایشان بانگ مـى زد کـه   
  آیا از عقیده خود برگشته اید یا نه ؟: چه مى گویید

تـا اینکـه بـه وسـیله دود کشـته      ، هر چه مى خواهى انجام ده: آنها مى گفتند
  . )83(ند شد

  کیفر غلات
پـس از جنـگ صـفین    ) نژادى از اهل سودان و هند(» زط«هفتاد نفر از اهل 

سخنانى به زبان خودشان به آن ، آمده و پس از سلام ﷒نزد امیرالمؤمنین على 
حضرت گفته و آن حضرت نیز به همان لغت و زبـان بـه آنـان پاسـخ داد و در     

  . ت خداى دادندضمن گفتارشان به آن حضرت نسب
من خدا نیستم بلکه بنده اى از بنـدگان  : به آنان فرمود ﷒امیرالمؤمنین على 

و همچنان بر مطلب خویش اصرار مى ورزیدنـد  ، ولى آنان نپذیرفته، خدا هستم
اگر از این عقیده تان دست برندارید و : به آنان فرمود ﷒تا اینکه حضرت على 

توبه نکنید شما را خواهم کشت ولى آن همه انـدرز و موعظـه در    به درگاه خدا
  . آنان اثر ننموده و توبه نکردند

پس آن حضرت دستور داد گودال هایى حفر نموده و بین گـودال هـا روزنـه    
قرار دادند و آنان را میان گودال ها انداخت و سر آنها را پوشاند و میان یکى از 
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تشى افروخت و با دود همه آنهـا را از بـین بـرد    گودال ها که کسى در آن نبود آ
)84( .  

  مجازات ذلت بار چهار گروه
نقل مى نماید که رسول  ﷒از پدرانش از امیرالمؤمنین على  ﷒امام صادق 

چهار نفر هستند که اهل جهنم را علاوه بر آزارهایى که خود : فرمودند  ﷐خدا 
، در جهنم آب جوش خورده و داد و فریادشان بلند اسـت ، آزار مى دهند، دارند

اینان چه کرده اند که علاوه بر شکنجه هایى که : اهل جهنم به یکدیگر مى گویند
  !از شکنجه آنان ما نیز در عذاب هستیم ؟، خود داریم

، یکى دیگر روده هایش را مى کشـد ، یکى از آنان در تابوتى از آتش آویزان
از دهانش چرك و خون جارى است و آن یکـى گوشـت خـود را مـى      دیگرى

چـه  ! اى دورترین از رحمت خـدا : خورد به کسى که در تابوت است مى گویند
از شکنجه تو نیز در عذاب ، کرده اى که ما علاوه بر شکنجه هایى که خود داریم

  هستیم ؟
ا رسید که در حالى مرگم فر، بدانید که من دورترین از رحمت خدا: مى گوید

سپس به کسى که . اموال مردم به گردنم بود و نمى توانستم دیون خود را بپردازم
چـه کـرده اى   ! اى دورترین از رحمت خدا: مى گویند، روده هایش را مى کشد

  از شکنجه تو نیز در آزار هستیم ؟، که ما علاوه بر شکنجه هایى که خود داریم
مـى    اگر بدنم با بول نجس ، رحمت خدابدانید که من دورترین از : مى گوید

به آن بى اعتنا بودم آنگاه به کسى که چرك و خون از دهانش جارى اسـت  ، شد
چه کرده اى که ما با وجود عذاب هایى ! اى دورترین از رحمت خدا: مى گویند

  از عذاب تو نیز معذبیم ؟، که خود داریم
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سخن بدى را نقل کرده و هر ، بدانید که من دورترین از رحمت خدا: مى گوید
  . با آن فساد ایجاد مى کردم

اى دورتـرین از  : آنگاه به کسى که گوشت خـود را مـى خـورد مـى گوینـد     
از ، چه کرده اى که ما با وجود شکنجه هایى که گرفتار آن هسـتیم ! رحمت حق 

  شکنجه تو نیز در آزاریم ؟
ن چینـى مـى   بدانید که من گوشت مردم را با غیبت خورده و سـخ : مى گوید

  . )85(کردم 

  مجازات سخت هفت نفر
در روز قیامـت عـذاب   : شنیدم کـه فرمودنـد   ﷒از امام صادق : راوى گوید

نمـرود کـه بـا    ، فرزند آدم که برادرش را کشت: هفت نفر از همه سخت تر است 
نـى  دو نفـر از ب ، در مورد خداوند بحث و خدا را انکار کرد ﷒حضرت ابراهیم 

مـن  : اسرائیل که قوم خود را یهـودى و مسـیحى نمودنـد و فرعـون کـه گفـت       
بالاترین خداى شما هستم و دو نفر از این امت که یکى از آنها بـدتر از دیگـرى   

  . است و در تابوتى شیشه اى در زیر جهنم در دریاهایى از آتش قرار دارد
درباره آن : عرض کردم  ﷒اسحاق بن عمار صیرفى مى گوید به امام کاظم 

دو نفر برایم چیزى بگویید و من درباره آن دو مطلب زیادى از پدر بزرگوارتـان  
  . شنیده ام

اولـى هماننـد آن گوسـاله و دومـى هماننـد      ! اى اسـحاق  : حضرت فرمودند
به خدا سوگند آنهـا عـده   : فرمودند، عرض کردم بیشتر بفرمایید. است» سامرى«

  . خداوند کار آنها را نمى بخشد. مجوسى کردند یهودى و، اى را مسیحى
سه نفر هستند که خداوند به آنهـا نظـر   : فرمودند: عرض کردم بیشتر بفرمایید

  . آنها را پاك نمى مانى و عذاب دردناکى براى آنها مهیا است، رحمت نمى افکند
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  فدایت گردم اینان کیستند؟: عرض کردم 
عاى امامت کند یا امام از طـرف خـدا   کسى که از جانب غیر خدا اد: فرمودند

  . را بدنام کند و یا گمان کند آن دو نفر بهره اى از اسلام داشته اند
همانا در جهنم دره اى است ! اى اسحاق : بیشتر بفرمایید فرمود: عرض کردم 

نفس نکشیده است اگر خداونـد  ، از زمانى که خداوند آن را آفریده» سقر«به نام 
نى به او اجازه تنفس بدهد بدون شک همه زمینیان را آتش مى به اندازه سر سوز

کثیفى و عذاب هایى که خداونـد بـراى   ، بدبویى، زند و همانا جهنمى ها از گرما
  . گریزانند، اهل این دره آماده نموده است

و همانا بدون شک در این دره کوهى است که همـه کسـانى کـه در ایـن دره     
ى و عذابهایى که خداوند براى ساکنان این کوه مهیـا  کثیف، بدبویى، هستند از گرما
  . گریزان هستند، نموده است

، و همانا بدون شک در این دره چاهى است که همه ساکنان این دره از گرمـا 
، کثیفى و عذابهایى که خداوند براى ساکنان این چاه مهیـا نمـوده اسـت   ، بدبویى
  . گریزانند

، اى است که همه اهل این چاه از پلیدىو همانا بدون شک در این چاه افعى 
کثیفى و سم هایى که خداوند عزوجل در نـیش آن بـراى اهلـش مهیـا     ، بدبویى

  . گریزان هستند، نموده است
و همانا بدون تردید در شکم این افعى هفت صندوق است که پنج نفر از امت 

  . هاى گذشته و دو نفر از این امت در آن هستند
  وم آنها چه کسانى هستند؟فدایت ش: عرض کردم 

نمـرود کـه بـا    : را کشت » هابیل«که » قابیل«: آن پنج نفر عبارتند از: فرمود
مـن  : درباره وجود خدا بحث کرد و منکر خدا شد و گفت  ﷒حضرت ابراهیم 
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، من بـالاترین خـداى شـما هسـتم    : فرعون که گفت ، زنده مى کنم و مى میرانم
بولس که عـده اى را مسـیحى نمـود و دو تـن     ، دى نمودیهودا که گروهى را یهو

  . )86(بیابانى از این امت 

  مجازات گناهان
بدانید که هیچ سالى پر باران تر از سال دیگر نیسـت  : فرمودند ﷒امام باقر 

تنها چیزى که هست این است کـه نـزول بـاران در هـر منطقـه اى بسـتگى بـه        
  . خواست خداوند دارد

خداونـد عزوجـل   ، ید هنگامى که جامعه اى مرتکب گناهان گردنـد بدون ترد
، در آنجا نبارانیده و در بیابـان هـاى وسـیع   ، بارانى را که براى آنها قرار داده بود

را در » جعـل «دریاها وکوه هاى دیگرى نازل مى گرداند و بدون شک خداونـد  
نیدن باران عـذاب  با نبارا، لانه اش به خاطر گناهان مردى که در کنار آن هستند

  . برود، مى نماید زیرا که او مى تواند به مکانى که در آنجا معصیت نمى شود
  :فرمودند ﷒آنگاه امام باقر 

آمده  ﷒در کتاب امیرالمؤمنین على : سپس فرمودند: پند گیرید! اى آگاهان 
مـرگ ناگهـانى   ، زنا آشکار شود هنگامى که: فرمودند  ﷐است که رسول خدا 

خداونـد آنهـا را قحطـى و کمبـود     : زیاد مى شود زمانى کـه کـم فروشـى کننـد    
زمـین نیـز آنهـا را از    ، محصولات عذاب مى نماید و هنگامى که زکات نپردازند

میوه ها و معادن خود محروم مى نماید و هنگامى که در قضـاوت ظلـم   ، زراعت
یکدیگر خواهند پرداخـت و زمـانى کـه پیمـان      در ظلم و تجاوز به یارى، کنند

خدا دشمنشان را بر آنها مسلط مى کند و هنگـامى کـه قطـع رحـم     ، شکنى کنند
اموال در دست اشرار قرار مى گیرد و زمانى که امر به معروف و نهـى از  ، نمایند
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خداوند بدانشان را بر آنها مسـلط  ، منکر نکرده و از نیکان اهل بیتم پیروى نکنند
  . ولى مستجاب نمى شود، نماید و در این حال نیکان آنها دعا مى کنندمى 

پـنج چیـز   : فرمودنـد   ﷐نقل مى نماید که رسول خـدا   ﷒و نیز امام باقر 
  . از آنها به خداوند عزوجل پناه برید، است که اگر به آنها رسیدید

پیدا نکرده است مگـر ایـن کـه    گناهان به صورت آشکار در جامعه اى رواج 
طاعون و امراضى که در میان پیشینیان آنها که از دنیا رفتـه انـد وجـود نداشـته     

در میان آنها رواج پیدا مى کند؛ و کم فروشى نکـرده انـد مگـر اینکـه بـا      ، است
قحطى و تنگدستى و ستم سلطان مجازات شده اند؛ زکات پرداخـت نکـرده انـد    

م شده اند و اگر چهارپایان نبودند باران بـر آنهـا نمـى    مگر اینکه از باران محرو
بارید؛ پیمان خداوند عزوجل و پیمان رسولش را نشکسته اند مگر اینکه خداوند 
دشمنانشان را بر آنها مسلط نموده و آنان مقدارى از مالشان را گرفته انـد و بـه   

در میـان  غیر احکام الهى قضاوت ننموده اند مگـر اینکـه خداونـد عذابشـان را     
  . )87(خودشان قرار داده است 

قـدس  (به قتل توهین کنندگان به آیت االله بروجـردى  ) عج(دستور امام زمان 
  )سره

  :مرحوم حاج آقا حسین نظام که از منبریهاى با اخلاص قم بودند فرمودند
بنده با گوش خودم از دو نفر بازارى شنیدم کـه در زمـان آیـت االله العظمـى     

مدت هـا گذشـت تـا    ، ن ناسزا مى گفتند و جسارت مى کردندبروجردى به ایشا
اما فعـلا  ، که ظاهرا در قم سکونت داشتند -اینکه زمانى آقاى سید على بهبهانى 

. مـن خـوابى دیـده ام   ! نزد حقیر آمدند و گفتند نظـام   -در تهران ساکن هستند 
  . بفرمایید: گفتم 
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مودنـد و در آن طـرف   ظهـور فر ) عـج (در خواب دیدم که امام زمـان  : گفتند
مـن  . منزل کردنـد ) که باغ مهندسیه معروف بود و فعلا اداره آب است(رودخانه 

دیدم خیمه هاى زیاد زده شده و از یک خیمه بزرگ کـه در وسـط اسـت    ، رفتم
  . داخل خیمه رفتم و سلام عرض کردم. نور از آن بالا مى رود

برو فلانى و فلان کس را گردن : یک شمشیر به من دادند و فرمودند ﷒امام 
  . بزن و بیا

ایـن دو نفـر   ! آیا بهبهانى : گفتم ، من وقتى این را شنیدم: آقاى نظام مى گوید
: فلان و فلان نبودند؟ آقاى بهبهانى از جا بلند شد و لبهاى بنده را بوسید و گفت 

سـزا مـى   این دو نفر به آقاى بروجـردى نا : شما از کجا خبر داشتید؟ گفتم ! چرا
  . گویند و جسارت مى کنند

  . )88(بله همین افراد بودند : گفت 

  مجازات تارك حج
  . نقل شده است) ره(این داستان توسط حضرت آیت االله العظمى میلانى 

. روحانى و دیگرى بازارى بود، دو برادر سید تبریزى بودند که یکى از آن دو
بـرادر بـازارى   . ان فراهم شدهر دو مستطیع شدند و امکان تشرف به مکه برایش

اما دیگرى » به خواست خدا امسال باید برویم خانه خدا را زیارت کنیم«: گفت 
از سوى دیگر محرم نزدیک است و ، من امسال آمادگى و فرصت ندارم«: گفت 

شما برو ان شاءاالله من هم سال آینده مـى  ، من به مجالس متعددى دعوت شده ام
  . »روم

به همین جهت ، آیه و حدیث خواند اما اثرى نبخشید، کرد برادر کاسب اصرار
خودش رفت و برادر روحانى او پس از چند ماه از دنیا رفت و حج به گـردنش  
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برادر کاسب نسبت به او بسیار تاءسف خورد و همواره در این اندیشه بـود  . ماند
  که آیا او گرفتار عذاب است یا اینکه مورد بخشایش قرار گرفته است ؟

ک شب او را در خواب دید که در باغ زیبایى با وضعیت مطلوب و پسندیده ی
زیـرا مـن از نجـات    ، نگران من نبـاش «: اى زندگى مى کند و به برادرش گفت 

  . »یافتگان هستم
  چطور مورد لطف قرار گرفتى ؟: پرسید

مرا پاى حساب بردند و به جرم ترك فریضه حج در ، پس از مرگ: پاسخ داد
. تاریک و وحشتناك و بدبو زندانى ساختند و دچار کیفر کـردار شـدم  یک نقطه 

دست توسـل بـه سـوى مـادرم حضـرت فاطمـه       ، زیر فشار عذاب طاقت فرسا
درست است که من فریضه اى را ترك نمـوده  ! مادر جان : گشودم و گفتم  ﷓
و پـس   .شما مرا نجات بدهید، اما من عمرى از حسین عزیزت سخن گفته ام، ام

تـو را   ﷓مادرت فاطمه : از این توسل خالصانه در زندان گشوده شده و گفتند
درخواست کـرد کـه    ﷒مرا نزد مادرم بردند و او از امیر مؤمنان . خواسته است

دختـر  : فرمـود  ﷒امـا امیرالمـؤمنین   . مرا ببخشاید و نجاتم را از خدا بخواهـد 
ایشان بارها روى منبر به مردم گفته است که اگر کسى فریضه حج  !گرامى پیامبر

: به هنگـام مـرگ بـه او گفتـه مـى شـود      ، را در صورت امکان و توان ترك کند
مـن چـه   ! اکنون او خودش ترك کرده اسـت  ! یهودى یا نصرانى یا مجوسى بمیر

  !کنم ؟
  . راهى براى نجات او بیابید: مادرم فرمود

تنها یک راه به نظر مـى رسـد کـه خـدا او را     : فرمود ﷒امیرالمؤمنین على 
بخواهى امسال به نیابت از او  ﷒ببخشاید و آن این است که از فرزندت مهدى 
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و ، پذیرفت و من نجات یافتم ﷒حج کند و مادرم چنین کرد و فرزندش مهدى 
  . )89(آن گاه مرا به این باغ زیبا و پر طراوت آوردند 

  عاقبت تعجیل در قضاوت
در ، گوشى را با خشم در جایش گذاشتم و به سرعت به اتـاق خـواب رفـتم   

لحظـه  ، از شدت عصبانیت کنترل خود را از دست داده بـودم ، خواب عمیقى بود
بـه  ، گویى خواب مى دید لبخند ملیحى زد، اى ایستادم و به صورتش نگاه کردم

از خواب پریـد و  ، سرش را بلند کردم، تمطرفش رفتم موهایش را در مشت گرف
  على چیزى شده ؟: متحیر و مضطرب پرسید

مگر چیـزى  ، نه: نیش خندى زدم و گفتم ، سیلى محکمى به صورتش نواختم
مجیـد کیـه ؟ بـا او چـه     ، سارا. مى خواستى بشود؟ به شدت موهایش را کشیدم

کشمت و چند بار  مى: قرارى دارى ؟ و باز هم با سیلى گونه اش را سرخ کردم 
  .... مى کشمت، تکرار کردم

تـو  ، بگذار توضیح دهم، على بگذار بگویم: سارا با التماس و شیون مى گفت 
  ... خواهش مى کنم، على اشتباه مى کنى، اشتباه مى کنى

سیاه تـر  ، زیر گلویش را چنان فشردم که رنگش سیاه شد، مجال سخن ندادم
. هایش گویى مى خواست از حلقـه درآیـد  چشم ، خر خر مى کرد، از بخت من

جسد بى ، چه صحنه دردناکى، تن بى جانش روى زمین افتاد، دستانم سست شد
همانى که پنج سال در تب عشـقش سـوختم تـا بـه دسـتش      ، جان سارا همسرم

  چرا؟ چرا؟: دیوانه وار فریاد مى زدم ، روى زمین جلوى دیدگان من بود، آوردم
، تنهـا بـودم  . سارا براى دیدن مـادرش رفتـه بـود   ، ادو هفته قبل از این ماجر

از تنهـایى  ، روزنامه اى مى خواندم و صداى تلویزیون را تا آخر بلند کرده بـودم 
گوشـى را  ، که صداى تلفن در سکوت خانه طنین افکند، حوصله ام سر رفته بود
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سـارا خـانم   . صدایى از آن سوى خط به گوشم رسید. ولى حرفى نزدم، برداشتم
  . تان هستید؟ الو سارا خانمخود

چندین بار . با شنیدن صدایم ارتباط را قطع کرد! بفرمایید: سکوت را شکستم 
  . تلفن به صدا درآمد ولى بدون هیچ حرفى ارتباط قطع مى شد

تا این که یک روز صبح صداى صحبت کردن با تلفن سارا را بدون این که او 
  . ضبط کردم، متوجه شود

تلفن زنگ زد و من بلافاصـله صـداى ضـبط    ، در خانه بودمهنگامى که تنها 
مـن  ، سلام سارا خانم: شده سارا را پخش کردم و صداى آن طرف گوشى گفت 

  . امروز عصر منتظرتان هستم، مجید هستم
اما انگار حوادث پشـت  ، او خیانت نمى کند، نه. باورش برایم غیر ممکن بود

بعدش سارا از منزل بیرون رفت و ایـن  آن روز و روز . سر هم طراحى شده بود
  موضوع بود که شک مرا به یقین مبدل کـرد و سـبب شـد تـا عزیزتـرین کـس       

  . زندگى ام را با دستان خود خفه کنم
گوشه ... الو من همسرم را کشته ام: شماره پلیس را گرفتم ، گوشى را برداشتم

 ـ. اى نشستم و صورت معصوم او را به نظاره نشستم ، ایقى پلـیس آمـد  بعد از دق
از قاضـى و  . با خوارى تمام راهى زنـدان شـدم  . سنگینى دستبند پشتم را خمود

بعد از مدت هـا تحقیـق و   ، وکیلم خواستم تا مجید سایه سنگینى مرگ را بیابند
مـن پسـر بـرادر    ! سلام : او گفت ، وقتى با او روبرو شدم. بررسى وى را یافتند

  . شما هستم
او هم شروع به توضـیح دادن کـرد کـه او    ، کى هستىپرسیدم ، باورم نمى شد

را که چهارده سـال قبـل بـا    » حمید«پسر حمید است و براى اینکه روابط من و 
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از طریـق  ، بهبود بخشـد ، هم دعوا کرده بودیم و در شهر دیگرى زندگى مى کرد
  . همسرم سارا اقدام کرده بود

بـه دلیـل شـک     تازه فهمیدم که حقیقت چیست و همسر بى گنـاهم را فقـط  
با دست هاى خودم نابود کردم و تـا روز قیامـت گنـاهى را خریـدم کـه      ، خودم

  . هرگز نمى توانم جبرانش کنم
اکنون در زندان نشسته ام و منتظر فرجام و حکم دادگاه هستم تا مرا به پـاى  

  . )90(چوبه دار بفرستند 

  نتیجه تفرقه و اختلاف
نر بزرگ به رنگ هاى سیاه و سفید و سرخ در سه گاو : فرمود ﷒امام على 

در آن علفزار شیرى هم بود ولى آن شیر هرگز قادر نبود ، میان علف زارى بودند
  . به آنها گزندى برساند؛ چون آن سه گاو با هم بودند

کسى نمى تواند از ما در میان ایـن سـرزمین   : شیر به گاو سیاه و سرخ گفت 
ز ناحیه گاو سـفید زیـرا رنـگ او از دور پیـدا     مطلع شود مگر ا، خرم و پرعلف

ولى رنگ من مانند رنگ شما تیره و پنهان است ؛ اگـر بگذاریـد تـا او را    ، است
  !این مکان پرعلف براى ما مى ماند، بخورم و بدرم

، پس از چنـد روز ، گاو سفید را درید و خورد، آن دو گاو اجازه دادند و شیر
بگذار گاو سیاه را بخورم ، ان رنگ تو استرنگ من بس: شیر به گاو سرخ گفت 

گاو سـیاه را دریـد و   ، شیر، تا این زمین پرعلف مال ما باشد و به این ترتیب نیز
حتمـا تـو را هـم مـى     : خورد و پس از خوردن به گاو سرخ حمله کرد و گفت 

  . خورم
بعـد مـرا   ، به من مهلت بده تا سه بار سخنى را بلند بگـویم : گاو سرخ گفت 

  :شیر او را مهلت داد و او سه بار فریاد زد ،بخور
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یعنـى  »!خـورده شـدم   ، بیدار باشید من همان روز که گاو سفید خورده شد«
سـقوط مـا حتمـى    ، وقتى که بر اثر غفلت و نادانى به اتحاد ما ضـربه وارد شـد  

  . )91(گردید 

  نتیجه طمع
او رسید دزدى به . مردى طنابى به گردن قوچى بسته بود و از عقب مى کشید

مـرد کـه قسـمتى از طنـاب در     . و طناب را پاره کرد و قوچ را همراه خود بـرد 
پس از مدتى آگاه شد که قوچش نیست به ایـن طـرف و آن طـرف    ، دستش بود

نزدیـک  ، سر چاهى ایستاده دید که زار زار گریه مى کند، رفت تا دزد را با قوچ
  براى چه گریه مى کنى ؟: آمد و گفت 

بـه داخـل   ، داشتم) طلا(کیسه اى پر از زر : به کار برد و گفت حیله اى ، دزد
، اگر کسى آن کیسه را که محتوى پانصد درهم اسـت از چـاه درآورد  ، چاه افتاد

  . آن را به او خواهم داد) صد درهم(یک پنجم 
قیمت ده قوچ اسـت و بـدون اینکـه    ، مرد طمعکار حساب کرد که صد درهم

لباس هاى خـود را کنـار   ، مع ورزید و برهنه شدط، کند سئوالدرباره قوچ خود 
  . دزد لباس هایش را هم برداشت و برد، چاه گذارد و در داخل چاه رفت

دیـد کـه   ، بیرون آمـد ، آن مرد در میان چاه هر چه جستجو کرد چیزى نیافت
  . )92(دزد لباسش را نیز دزدیده است 

  )1(عاقبت همنشینى با افراد ناباب 
تـوجهم را جلـب   ، نشسـته بودنـد  ) دادگـاه (ه گوشه سالن پیرمرد و پیرزنى ک

. گـویى منتظـر بـود   ، پیرزن نگاه سنگین و غمبارى به انتهاى سالن داشت، کردند
  . چین و چروك هاى صورتش حکایت از گذران عمرى سخت و بلند مى کرد

  !است   هر بلایى سرش بیاید حقش ، حقش است: پیرمرد زیر لب مى گفت 
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سـاله بـه    20جایشان بلند شدند و به سوى پسر جوانى کـه   ناگهان هر دو از
چهـره اى در هـم داشـت و چشـم     ، پسر سبزه بود و لاغر. رفتند، نظر مى رسید

هایش به گودى نشسته بود او از انتهاى سالن که دستش بـا دسـتبند بـه دسـت     
جلوتر رفتم و با معرفى خود از ماءمور . به طرف من آمد، ماءمور چفت شده بود

  :سپس خطاب به جوان پرسیدم . تى از جوان بپرسمسئوالاازه خواستم اج
  به چه جرمى دستگیر شده اى ؟

، کیف پول خانمى را که تازه از بانک خارج شده بـود ! به جرم سرقت : گفت 
  . سرقت کردم
  چطور شد که دست به این کار زدى ؟: پرسیدم 

مادرم به تنهـایى  ، مراستش من فرزند پنجم خانواده اى پرجمعیت هست: گفت 
از عهده اداره این همه بچه قد و نیم قد برنمى آمد بـه ناچـار از مـا نـزد پـدرم      

  . پدر نیز بدون هیچ صحبتى ما را به باد کتک مى گرفت، شکایت مى کرد
یادم مى آید بیشتر وقتها به خاطر دلایل مختلف بـدون اینکـه گنـاهى کـرده     

دوران مدرسه را بـا  . ز پدر بیشتر مى شدکتک مى خوردم و هر بار نفرتم ا، باشم
پدر اصلا به فکر نبـود مـا چـه چیزهـایى     . پشت سر گذاشتم، همه دردسرهایش

در حالى که از نظر وضعیت . او اصلا با کلمه پول توجیبى بیگانه بود، لازم داریم
مالى اوضاع خوبى داشت ولى وقتى زندگى خودم را با هم کلاسى هایم مقایسـه  

مى دیدم آنها چقدر راحت هر چه را که مى خواهند والدینشان تهیـه  مى کردم و 
هر وقـت از پـدر   . عذاب مى کشیدم و به زندگى آنها غبطه مى خوردم، مى کنند

او مـرا بـه   ، مى خواستم مقدارى پول به من بدهد تا چیزى براى خودم تهیه کنم
  !باد ناسزا مى گرفت 

  :جوان آهى از ته دل کشید و سپس ادامه داد
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اواخر سال چهارم دبیرستان بودم که با چند نفر از هم کلاسى هـایم بـه بوفـه    
اما روزهاى بعد برداشتن ! البته فقط مقدارى مواد خوراکى . مدرسه دستبرد زدیم

با پولى که از این راه به دست مى آمـد چیزهـایى کـه    . پول هم به آن اضافه شد
طور ادامـه داشـت و مـن تـرك     این کار همین . مى خریدم، سال ها آرزو داشتم

  . تحصیل کردم
این بار با دو نفر از دوستانم تصمیم گرفتیم . کم کم آن پول ها به نظرم کم آمد

بزرگتر شده بودم . سرقت لوازم یدکى و ضبط و رادیوى ماشین ها را شروع کنیم
واحساس مى کردم دیگر لازم نیست کسى به جاى مـن تصـمیم بگیـرد و کـارم     

تا این که بالاخره بـه اعتیـاد   . کوچه ایستادن و با دوستانم گپ زدنشده بود سر 
مى ، شبها دیر به خانه مى رفتم و هر گاه مادرم علتش را مى پرسید. کشیده شدم

  . حالم از این خانه و افرادش به هم مى خورد: گفتم 
یک روز مادرم در جیب پیراهنم مقدارى تریاك و پول پیدا کـرد و دسـتم رو   

سعى مى کرد مرا نصیحت کنـد و التمـاس مـى کـرد کارهـایم را کنـار        اول. شد
کـو  ، بگذارم و به سربازى بروم و زندگى سالمى را شروع کنم اما به قول معروف

جریـان را بـا پـدرم در میـان     ، گوش شنوا؟ بعد که دید نصیحت فایده اى ندارد
 ـ. پدر مى خواست مرا با بیرون کردن از خانه تهدید کند. گذاشت ن کـار پـدر   ای

آن شب پدر با حرفهایش آزارم . آتش نفرت چندین ساله را در دلم شعله ور کرد
داد اما من متاءسفانه به عمد تا لحظه دستگیرى دست از کارهایم برنداشتم و این 
بار هم وقتى با دوستم داشتیم کیف یک خانم را که تازه از بانک خارج شده بود 

  . دستگیر شدیم، سرقت مى کردیم
چقـدر آسـان و چشـم بسـته تسـلیم      . را باید چنین سرنوشتى داشته باشـم چ

  . )93(هیچ وقت نخواستم عاقلانه به عاقبت کار خود فکر کنم . دوستان ناباب شدم
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  )2(عاقبت همنشینى با افراد ناباب 
، داراى مـدرك سـوم راهنمـایى   ، اهل و ساکن تهـران . ساله هستم 26جوانى 

حـال حاضـر بیکـارم و یـک فقـره سـابقه       متاءهل و صـاحب یـک فرزنـد در    
مـن در  . محکومیتى کیفرى به علت ایجاد منازعه و ایـراد ضـرب و جـرح دارم   

. خانواده اى شلوغ و پرجمعیت به دنیا آمدم و چهارمین فرزنـد خـانواده هسـتم   
بـا فـروش   ، پدرم که به تازگى از روستاى زادگاهش به تهران مهاجرت کرده بود

ى و باغ هاى میوه اش فقط توانست یک بـاب خانـه   تمامى زمین هاى کشاورز
بنـابراین چـاره اى   . محقر و قدیمى در یکى از نواحى جنوب غربى تهران بخـرد 

مخـارج سـنگین خـانواده    ، نداشت جز آنکه بـا دسـت فروشـى و دوره گـردى    
  . پرجمعیتش را تاءمین کند

و پدرم هر روز صبح خیلى زود از خانه خارج مى شد و اواخر شب خسـته  
مادرم هم در خانه هاى مردم کار مى کرد تا درآمد مختصرى . کوفته برمى گشت

به طـور کلـى   . خرج اعضاى خانواده کند، را که از این طریق به دست مى آورد
مى توانم بگویم اوضاع مشقت بارى داشتیم و مجبور بودیم با سختى و دشوارى 

مـا را آزار  ، تنگناهاى مـالى فراوانى زندگى کنیم اما چیزى که بیش از فشارها و 
بـداخلاقى و  ، مى داد و جهنم سوزانى را در کانون خانواده ما ایجـاد کـرده بـود   

  . بدرفتارى پدرم بود
فقر و تنگدستى از یک سو و سوء رفتارها و بداخلاقى هاى پـدرم از سـوى   

من که دیگر تحمل چنـین وضـعى را   . دیگر کاملا ما را تحت فشار قرار داده بود
ترك تحصیل کردم و ، م بعد از گرفتن مدرك قبولى در مقطع سوم راهنمایىنداشت

  . در یک تعمیرگاه خودرو مشغول کار شدم
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حدود چهار سال در آنجا کار کردم و کاملا به تعمیر چند نوع خودرو سوارى 
  . مسلط شدم

سالگى به خدمت سربازى رفتم و دو سال بعـد برگشـتم و مجـددا در     19در 
حدود دو سال به این ترتیب گذشت تا این کـه  . ه مشغول کار شدمهمان تعمیرگا

من در یکى از روزها بخاطر موضوع کوچک و کم اهمیتى از آن جا که به خاطر 
با یکـى  ، اختلافات و مشاجرات خانوادگى به شدت حساس و عصبى شده بودم

  . از مشترى هاى پرتوقع درگیر شدم و با او به کتک کارى پرداختم
ت آن شخص من تحت تعقیب کیفرى قرار گـرفتم و بـالاخره روانـه    با شکای
از جمله با فرد خلافکارى کـه  ، در زندان با افراد مختلفى آشنا شدم. زندان شدم

منصور با حیله گرى و زبان . معروف بود طرح دوستى ریختم» منصور پلنگ«به 
یـدهاى  بازى خاصى از سادگى و بى تجربگى من سوءاستفاده کرد و وعده و وع

بسیارى داد از جمله آنکه مى تواند کار پردرآمد و کم زحمتى براى من پیدا کند 
  . و مرا از این وضع سخت و طاقت فرسا نجات بدهد

بعد از شش ماه از زندان آزاد شدم و چون دیگر روى رفتن به محل کار قبلى 
بـود بـه   گذاشته  تأثیرام را نداشتم و از طرفى وسوسه هاى منصور در من کاملا 

نـام آن فـرد عبـاس و معـروف بـه      . سراغ فردى که او معرفى کـرده بـود رفـتم   
  . بود» خرچنگ سیاه«

عباس راننده کامیون یکى از بنگاه هاى باربرى در جنوب تهران بود و هفتـه  
  . اى یک یا دو بار براى حمل و نقل به بندرعباس یا زاهدان مى رفت

فت و قول داد کـه کـار خـوب و    خیلى مرا تحویل گر، عباس پس از آشنایى
پردرآمدى به من محول کند از همان روز من در آن جا مشغول شدم و کارم این 

  . بود که محموله کامیون ها را با وانت نیسان به نقاط مختلف شهر حمل کنم
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سه ماه بعد با دختـرى از بسـتگان عبـاس ازدواج کـردم و صـاحب زنـدگى       
دم در برخى از محمولـه هـا مـواد مخـدر     بعد از ازدواج متوجه ش. مستقل شدم

موجود است و مدتهاست که از من براى جابجایى و توزیع آن سوءاسـتفاده مـى   
وقتى موضوع را فهمیدم به عباس گفتم که من دیگـر حاضـر نیسـتم بـا او     . کنند

او مرا تهدید کرد که اگر این کار را انجام ندهم مرا خواهد کشـت  ! همکارى کنم 
من کـه مـى دانسـتم عبـاس چـه آدم      ، سر به نیست خواهد کردو جسد مرا نیز 

سنگدل و بى رحمى است چاره اى نداشتم جز آنکه دستورات او را مـو بـه مـو    
  . اجرا کنم و دم برنیاورم

علاوه بر جابجـایى  ، حدود یک سال به این ترتیب گذشت و من در این مدت
ال پیش توسط نیـروى  تا این که حدود دو س. و توزیع مواد مخدر معتاد هم شدم
هم اکنون حدود دو سال است در زندان بـه سـر   . انتظامى دستگیر و زندانى شدم

  . سال دیگر را هم باید در حبس باشم 8مى برم و طبق حکم دادگاه حداقل 
من از همه کارهایى که تاکنون انجام داده ام پشیمانم و امیدوارم که سرگذشت 

وانان و نوجوانان تا خداى ناکرده هـیچ  تلخ من زنگ خطرى باشد براى سایر ج
آرى ایـن اسـت عاقبـت همنشـینى و     . گاه به سرنوشت شوم من دچـار نشـوند  

  . )94(معاشرت با افراد ناباب 

  حسن رفتار و امانتدارى
براى خرید گندم به یکى از دهـات شـمال   ، در آن ایام که نادر قدرتى نداشت

هنگـام  . خرید و در جوال ریخـت  خراسان رفت و از انباردار قلعه مقدارى گندم
بارها را خالى کـرد و در برابـر   ، حمل گندم حاج عباس قلى صاحب گندم رسید

قیمـت گنـدم هـر    ، چند روز معطل شده ام، اصرار نادر که ما میهمان شما هستیم



101 

 

از خـالى کـردن     پـس  . اصولا گندم نمى فروشـم : مى گوید، چه هست مى دهم
  . انبار بیرون مى کندجوال ها با خشونت نادر را از 

  اگر قدرت داشتم مى دانستم چه کنم ؟: نادر مى گوید
حاج عباس قلى جواب مى دهد هر وقت کاره اى شدى بگو چشـمهایم را از  

  . کاسه بیرون آورند
حاج اشرف که ناظر جریان بود دلش به . ماءیوس از انبار بیرون مى آید، نادر

مى   به پسرش . از او پذیرایى مى کند، رداو را به خانه مى ب، حال نادر مى سوزد
گوید که با نادر به انبار برود و هر چه گندم مى خواهد به او بدهد و قیمت گندم 

پسر نیز طبق دستور پدر عمل مى نماید و موقع عزیمـت  . را عادلانه حساب کند
  . نادر توشه اى هم به او مى دهد

هد بازگشـت بـه یـاد آن ایـام     بعد از چند سال که نادر سپهسالار شد و به مش
  . حاج عباس قلى و حاج اشرف را احضار کرد

یادت هست به من چه گفتى ؟ حالا مى گویم کـه  : به حاج عباس قلى فرمود
  . تقاضاى تو را انجام دهند

وقتى در : به حاج اشرف گفت . آنگاه دستور داد او را از دو چشم کور کردند
  . فراموش کردم آنها را ببرم، یم در آن جا ماندانبار تو گندم بار مى کردم پاپیچها

پاپیچهایت همان جا که گذاشتى سـر جـایش هسـت و    : حاجى اشرف گفت 
  . فرستاد آنها را آوردند

او را ، نادر از حسن رفتار و پذیرایى و امانتدارى حاج اشـرف تحسـین کـرد   
  . )95(دستور داد براى همیشه املاکش از پرداخت مالیات معاف باشد ، ستود
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  سرانجام خیانتکاران
کسانى که با محمود افغان رابطه پنهانى داشتند و در قدرت رسیدن و پیروزى 
امیر محمود نقش به سزایى داشتند و بـراى او از سـلطنت شـاه سـلطان حسـین      

پس از تصرف اصفهان و قلع و قمع کردن افراد شاه سلطان ، جاسوسى مى کردند
تمـامى  ، سـلطان حسـین بـه امیـر محمـود     حسین و واگذارى تاج و تخت شـاه  

جاسوسان خوشحال بودند و با گردن هاى برافراشته سینه سپر کردنـد و جلـوى   
به دستور امیر محمود در کنـار تخـت صـف    ، پس از بوسیدن زمین، تخت آمدند

اینان همگى منتظر بودند مقام هاى حسـاس و کارهـاى مهـم بـه آنـان      . کشیدند
  . واگذار شود

شـروع بـه   ، از اینکه خیانتکاران را کنار تختش جمـع کـرد   امیر محمود پس
  :صحبت نمود و گفت 

اراده خداوند تبارك و تعالى بر این تعلق گرفته است که من به این مقام برسم 
خداوند عادل و مهربان را سپاسگزارم تا زمـانى کـه در ایـن مقـام     . و شاه باشم

و قـرآن مجیـد     ﷐اکـرم  هستم سعى خواهم کرد طبق دستورات الهى و پیغمبر 
  . رفتار کنم

یکى از اصول دین مبین اسلام آن است کـه بـه خـادمین و یـاران صـدیق و      
وفادار پاداش نیک داده شود به این جهت ما اعتمادالدوله که اجـدادش از قـدیم   

خود او هم نسبت به پـدر همسـر مهربـان مـا     ، در خاندان صفویه خدمت کردند
، ده تا آخرین لحظه با کمال صداقت به وظایف خود عمـل کـرده اسـت   وفادار بو

نسـبت بـه او کمـال    ، اعتمادالدوله کماکان معتمد درگاه است، احترام مى گذاریم
امـا  ، از او خواستاریم مانند گذشته به رتـق و فتـق امـور بپـردازد    ، اعتقاد داریم

دستورات دینى مـا صـریح   ، نسبت به کسانى که به ولى نعمت خود خیانت کردند



103 

 

هستم وظیفه دارم طبق دستور دین رفتـار    ﷐من که خادم دین محمدى . است
  . نموده و سزاى خیانت آنها را بدهم

با شما بـه سـر مـى    ، کسانى که در کنار این تخت جمع شده اند از شما بودند
حـق  ، خیانـت کردنـد  از خوان نعمت صفویه برخوردار بودند ولى در خفا ، بردند

، اراده خداوند چنین بوده است که ما به این مقام برسـیم . نعمت را به جا نیاوردند
، دستور شرع مطهر اسلام را درباره آنان اجـرا کنـیم  ، خیانت پیشگان را بشناسیم

  . وظیفه دینى خود را انجام دهیم
دان جـلا ، به محض اینکـه کـف زد  ، امیر محمود قبلا دستورات لازم داده بود

در برابر چشم حاضرین تمام خیانـت  ، سفره هاى چرمى را گستردند، وارد شدند
امیر محمود به استغاثه ها و گریه هاى آن گروه پلید کـه  ، پیشگان را گردن زدند

دورویى و تزویر را پیشه خود ساخته بودند وقعـى نگذاشـت   ، کفران نعمت کرده
)96( .  

  عاقبت قاتل میزبان
نده لشکر شرق و مردى قسـى القلـب بـود و در دوران    جان محمد خان فرما

از آن جمله به عنوان سرکشى به بجنورد ، فرماندهى خود مرتکب فجایعى گردید
رفت و به خانه سردار معزز بجنوردى رییس ایل شـادلو وارد شـد و بـه عنـوان     
مهمان از او پذیرایى شایانى به عمل آمد و هدایایى از جمله تسبیح هاى معروف 

  . یمتى به او اهداء گردیدو ق
جان محمد خان و همراهـان و  ، روزى که فرمانده لشکر به مهمانى خاتمه داد

سردار معزز هم با عده اى از کسان نزدیکش به عنـوان  ، محافظینش سوار شدند
به تصـور اینکـه تـا دروازه شـهر بجنـورد بدرقـه       ، بدرقه و مشایعت سوار شدند

امـا جـان محمـد    . جازه مراجعت خواهد دادخواهند کرد و پس از خداحافظى ا
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خان پیاده نشد و همچنان راه مشهد را پیش گرفت تا به دروازه مشـهد رسـید و   
قبلا دستور داده بود در آن تعـدادى دار  ، در میدانى که در اول شهر بود پیاده شد

  . برپا کنند
 پس از پیاده شدن جان محمد خان سردار معزز و همراهانش هم از اتومبیـل 

پیاده شدند به تصور اینکه در اینجا مراسم خداحافظى به عمل خواهد آمد و بـه  
  !او اجازه مرخصى و بازگشت داده خواهد شد

از پذیرایى گرمـى  : اما جان محمد خان او را مخاطب قرار داد و چنین گفت 
بفرماییـد ایـن   ، من هم اکنون آماده پذیرایى از شما هسـتم ، که کرده اید متشکرم

سـردار  ، و اشاره نمود به عده اى از سـربازها ، را براى شما آماده کرده انددارها 
در این موقع جان محمد ، معزز و همراهانش را همگى گرفتند و پاى دارها بردند

جوانى از آن حدود عبور مـى کـرد و   ، خان مشاهده کرد که یک دار خالى مانده
ار خالى ببرند و همگى را بـه  دستور داد او را هم پاى د، براى تماشا ایستاده بود

  . دار آویختند
داستان ماءموریت جان محمد خان و خشونت و شـقاوت و غـارتگرى او در   

عاقبت او که کارش به نوعى جنـون رسـیده   . خراسان زبانزد خاص و عام است
و نحوه مرگش نیز قابل دقت و تعمق است و باید براى دیگران درس عبرت ، بود

سالار جنگ نیـز  ، که یکى از علل قیام و طغیان لهاك خانگفته شد . کامل باشد
سوء رفتار و ستمگرى جان محمد خان و عدم پرداخت حقوق ماهیانه و مزایاى 

قبل از آن که جان محمـد خـان خلـع درجـه     . او و افراد زیردست مشارالیه بود
رضا شاه که بسیار خشمگین به نظر مى رسید دستور داد که ابتدا پـاگون و  ، شود

سپس شمشیر و حتى دکمه هاى لباس او را کندند و پس از او درجات چند نفـر  
  . افسران همکار فرمانده لشکر را کندند



105 

 

سـرانجام سـکته مـى    ، جان محمد خان که معتاد به الکل بود و بسیار بى چیز
. کند و در حالى که هنوز زنده بود او را غسل و کفن کـرده و دفـن مـى نماینـد    

بیند که پدرش داد و فریاد مى کند که من زنده ام چـرا  دخترش شب خواب مى 
روز بعد نبش قبر مى کنند و مشاهده مى نمایند که پـس از دفـن   . دفنم کرده اند

کفن خود را پاره نمود و تمـام صـورت خـود را بـا     ، به هوش آمده و زنده شده
  . )97(ناخن کنده و خون آلوده نموده سپس خفه شده است 

  دست انتقام
اینک اجازه بدهیـد  : کى در کتاب تاریخ بیست ساله ایران مى نویسدحسین م

یک حکایت برایتان نقل کنم تا از کـار روزگـار   ، براى تسکین خاطر خوانندگان
  :عبرت گیرید
سـردار  «اللهیار خان ایلخانى بزرگ ایل شـادلو کـه آن روزهـا    ، سهام الدوله

و به تراکمـه گرگـان و   یکى هم زنى بود از ا، چند زن داشت، لقب داشت» مفخم
این زن پسرى داشت موسوم به سلیمان خـان و ایـن پسـر بزرگتـرین فرزنـد از      

او مردى دلیر و زیرك و جاه طلب و مردانه و پیوسـته  . فرزندان سهام الدوله بود
مادران دیگر برادران براى او پیش پدر مایه مى گرفتند و دسته بندى مى کردنـد  

دورتى حاصل گردیـد و غبـار مخالفـت برخاسـت و     تا اینکه میانه پدر و پسر ک
سلیمان خان از پدر نگران و به سوى طایفه مادر روى آورد و با دایى هاى خود 
بر پدر طغیان کردند و عاقبت شهر بجنورد را چون نگین انگشتر در میان گرفـت  
، و از پدر تقاضا کرد که از کار کنار برود و حکومت را به او رها و واگـذار کنـد  

یرا تمامى اهالى بجنورد و ایالت مذکور هوادار سلیمان بودند و از سردار مفخم ز
و سخت گیرى و مظالم او به جان آمده و خـود سـلیمان را بـه یـارى خواسـته      

  . بودند
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بیا ، مرا با تو سر جنگ نیست، پیام داد که تو نور چشم منى، پدر تدبیرى کرد
ت فراهم مى کنم و بدین وسوسـه  هر چه مى خواهى برای، خانه توست، که خانه

ها پسر را آرام کرد و به دام آورد و قرار شد روزى از لشکرگاه به شـهر آیـد و   
و عنایات پدران را بـار  ، پاى پدر را ببوسد و پدر نیز از سر گناهان وى درگذرد

دیگر از سر گیرد و پدر و پسر دست در دست دهند و کار حکومـت و ایلخـانى   
  !ندگرى را از پیش ببر

سلیمان خان را این دمدمه درگرفت و این عشوه خـونین را بخریـد و سـوار    
  شده تنها به قصر پدر درآمد و پـدر بـه قصـد او کسـانى را در کمـین گـاهش       

  . بنشانید
چون سلیمان بر پدر وارد شد و پیش روى او به زمین افتاد سه تن خونخـوار  

سلیمان ، شم پدر و به امر اوپیش چ، از کمین گاه بیرون جسته با شال و ریسمان
  . را خفه کردند

، چه کسـانى بودنـد؟ آنـان   ، آیا مى دانید آن سه نفر که از کمین بیرون جستند
عزیزاالله خان سردار معزز بجنوردى و دو برادرش بودند که به دسـت سـتمگرى   

فرمانده لشکر شرق خراسان در زمان رضا شـاه  » جان محمد خان«دیگر به نام 
  . )98(دان ارك مشهد بر روى دار خفه شدند پهلوى در می

  مرگ عبرت انگیز
از جمله آدمهایى بود که تقریبا به یقین مى توان ، اهل بنگلادش» تاکور خان«

  . هیچ کس او را دوست نداشت، گفت در زندگیش
علـى رغـم   ، که از لحـاظ مـالى وضـع بسـیار خـوبى داشـت      » تاکور خان«

او نه تنها به هیچ یک از . هیچ کس نبود استطاعت مالى حاضر به کمک کردن به
بلکه طورى رفتـار کـرده   ، دوستانش اجازه نمى داد از او توقع مالى داشته باشند
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) اعم از زن و بچه و پدر و مادر و خواهر و برادر(بود که حتى افراد خانواده اش 
  . هم حسرت گرفتن یک سکه از دست او را به دل داشته باشند

را محتاج   هرگز خودش ، چون ثروتمند بود» تاکور خان«با همه این اوصاف 
با مانور دادن روى پول هایش یکه و تنها زندگى خوبى ، کسى نمى دانست و لذا

  . داشت
  در حجـره محـل کـارش    » تـاکور خـان  «هنگامى کـه  ، تا اینکه چندى قبل

ضرر   وقتى که متوجه شد در یکى از معامله هایش ، مشغول حساب و کتاب بود
ناگهان قلبش گرفت و دچار سکته شد و همان جـا دراز بـه   ، نگفتى کرده استه

  . دراز افتاد
شـاید بهبـود   ، البته اگر کسى او را در همان لحظات به بیمارستان مى رسـاند 

سـاعت هـا در همـان    ، اما چون هیچ کس از او دل خوشى نداشت، پیدا مى کرد
نى آمـده و اعـلام کردنـد کـه     حال ماند تا اینکه بالاخره ماءموران پزشک قـانو 

خانواده او که مـدت  » تاکور خان«پس از اعلام مرگ . مرده است» تاکور خان«
که در اوج شادى به سـراغ  ، نه با لباس عزا، ها بود چشم انتظار مرگ وى بودند

ارث و میراثش را به چنـگ  ، آمدند که ضمن به خاك سپردن وى» تاکور خان «
گـذرانى بعـد از مـرگش تلافـى       ى را با خوش آورده تا دوران سختى حیات و

  . کنند
داشـتند    مانند بقیه مردم درون تابوت بود و افراد خـانواده اش  » تاکور خان«

  . او را حمل مى کردند که ناگهان متوجه شدند تابوت در حال تکان خوردن است
اما هنگامى که دیدنـد در تـابوت بـاز شـد و     ، ابتدا به این نکته توجه نکردند

چنان دچار وحشت شدند که تابوت را رها کرده و ، راست نشست» تاکور خان«
  . گریختند
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از طرفى چون در آن لحظه تابوت درست بالاى یک پل روى رودخانه قـرار  
از درون آن » تاکور خان«افتادن تابوت باعث شد که ، گرفته بود و حمل مى شد

  . فتدبغلتد و مستقیم به داخل آبهاى پر شتاب رودخانه بی
به خـاطر صـدمات زیـادى کـه در     ، که زنده شده بود» تاکور خان«در نتیجه 

  . دوباره مرد، سقوط گریبان گیرش شد
ماءموران در پى اثبات این قضیه هستند که چون خـانواده او  ، در حال حاضر

  !؟)99(دل خوشى از وى نداشته اند آیا او را عمدا درون آب انداخته اند یا نه 

  پیامد گناه
روزى از   ﷐سن در تفسیر خود آورده که مـردى از یـاران رسـول خـدا     ح

در راه دختر زیباروى دید که لباسى زیبا به تن داشت و ، خانه خویش بیرون شد
وى که از دیدن این منظره خوشش آمـده بـود کنـار    ، به کنار دیوارى نشسته بود

 . دختر از جاى برخاست و رفت. دختر نشست

دختـر  ، مرد او را تعقیب نمود و در بین راه دست به سوى گونه دختر بـرد  آن
وى همچنان چشم به جمال دختر دوخته بود و او را دنبـال  ، از دست او گریخت

  . ناگهان گونه آن مرد به دیوارى اصابت کرد و مجروح شد، مى کرد
به نـزد  ، پیامد کار زشت او بوده، آن مرد به خود آمد و دریافت که این صدمه

  . آمد و ماجرا را به عرض حضرت رسانید  ﷐رسول خدا 
خداوند به تو لطف نموده که پیامد گناهت را در این جهـان  «: حضرت فرمود
که خداوند متعال اگر بدى کسى را بخواهد پیامد عملـش را  ، به تو رسانیده است

نیا وى را به عقوبت گناهش در این د، به قیامت افکند و چون خیر کسى بخواهد
  . »)100(دچار سازد 
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  عاقبت زیاده خواهى
یکـى از  ، در بین اعضـاى باشـگاه سـوارکارى لیورپـول    » توماس پن«آقاى 

  . معروف ترین کسانى بود که در مسابقات شرطبندى اسب دوانى شرکت مى کرد
که  از زمانى، دلیل شهرت و معروفیت ایشان در این بود که مردم شهر لیورپول

، را تقریبا در اکثر مسابقات شرطبندى اسب دوانـى » توماس پن«یادشان مى آید 
در هر مسابقه اسب دوانى کـه شـرکت   » توماس«برنده مى دیدند به گونه اى که 

تقریبا و به طور صد در صـد آن  ، مى کرد و روى هر اسبى که شرطبندى مى کرد
امـا بـر خـلاف شـهرت      اسب برنده شده و جایزه اول را نصیب توماس مى کرد

دلیلش نیـز  . مردم آن شهر و حتى دوستانش به وى علاقه اى نداشتند» توماس«
. دیگران را در موفقیتش شریک کند، هرگز حاضر نمى شد» توماس«این بود که 

با اینکه خودش مثلا ده هزار پوند روى اسب شـماره  ، به شکلى که گاهى اوقات
تـا پایـان مسـابقه نمـى فهمیـد کـه        و البته هـیچ کـس   -شرطبندى مى کرد  7
اما حاضر نمى شد  -کدام اسب را براى شرطبندى انتخاب کرده است » توماس«

که به دیگران توصیه کند که آنها نیز روى آن اسب شرطبندى کنند تا برنده شوند 
  . لذا مردم از او نفرت داشتند

عرب بـه  اما طریق کار توماس خیلى راحت بود او که سال ها در کشورهاى 
، رموز شناختن اسب هاى قوى را شناخته بود، عنوان تاجر اسب فعالیت مى کرد

دهد که   و کافى بود یک دقیقه قبل از مسابقه اسب ها را ببیند تا بتواند تشخیص 
در آن لحظه کدام اسب از بقیه اسب ها آماده تر است و او نیز روى همان اسـب  

برنده مى شد و به این ترتیـب تومـاس   شرطبندى کند و البته که صد در صد هم 
سال ها برنده مى شود و سال ها نیز آرزوى برنده شدن را بـه دل دیگـران مـى    

  ... گذاشت تا این که
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با جوایز ارزنده برگزار مى شد قبل از مسـابقه  » مسابقه بزرگ سال«آن روز 
طبق معمول توماس به سراغ اسب هاى مسابقه رفت و وقتى که خوب اسب هـا  

را با یقین سرحال تر از بقیـه   6اسب شماره ، مشاهده کرد و در آنها دقیق شدرا 
تقریبا تمام ثروتش را روى آن اسب ، اسب ها دید و چون او را کاملا قبراق دید

چهـار برابـر   ، ثـروتش ، زیرا مى دانست در صورت برنده شـدن ، شرطبندى کرد
  !خواهد شد

ایـن  ، ما بر خلاف تصور توماسا، بالاخره مسابقه شروع شد و پایان پذیرفت
  !بود که عنوان قهرمانى را از آن خود ساخت  9اسب شماره 

بـه سـراغ اسـب    ، توماس که نمى توانست باور کند چنین اشتباهى کرده است
، هاى مسابقه رفت و تازه متوجه اشتباهش شد به این ترتیب که قبـل از مسـابقه  

بود اما آن شماره واژگون شده  بود که برنده شده 9شماره روى زین اسب شماره 
توماس نیـز بـه همـین دلیـل همـه      . خوانده مى شد 6بود و لذا شماره آن اسب 

غافـل از اینکـه پـس از    . شـرطبندى کـرده بـود    6ثروتش را روى اسب شماره 
صاحب اسب شماره واژگون شده را بـه  ، خروج توماس از اصطبل میدان مسابقه
  . در مسابقه شرکت داد 9ره حالت خودش درآورده و آن را با شما

تومـاس تمـام ثـروت    ، و اما این همه مسایل دست به دست هـم داد تـا اولا  
دیگـر هرگـز   ، چون دستش رو شده بود، و بعد، سالهاى دورش را یک جا ببازد

  !اجازه شرکت در مسابقات را پیدا نکند
سال سن داشت چنان  37هنگامى که این دو خبر به توماس رسید او که فقط 

شوکه اى بر او وارد شد که ناگهان دستش را روى قلبش گذاشت و ناله اى کـرد  
  در حالى که پزشـکان بعـدها گفتنـد تومـاس     ، جان به جان آفرین سپرد، و بعد
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خیلى سالم بود و هنوز زمان مرگش نبود اما زیاده خواهى خیلى زودتر او را به 
  !)101(آن دنیا رهنمون کرد 

  نفرین مادر دل شکسته
را همه در محل زندگى مان مى شناختند او یک معتاد و تبهکار » حیدر کافر«

البتـه او تنهـا   ! و دزد و خلافکار و چاقوکش و از همه بدتر یک قاچـاقچى بـود  
قاچاقچى محل ما نبود بلکه در منطقه ما مثل علف هرز قاچاقچى وجود دارد که 

  . تقریبا همه نیز آنها را مى شناسند
این بود که او معمـولا  ) که به کافر معروفش کرده بود(با بقیه اما تفاوت حیدر 

به سـراغ جوانـان کـم    ، براى اینکه درآمد بیشترى داشته باشد و راحت هم باشد
  . سن و سال و حتى نوجوانان مى رفت و آنها را به اعتیاد آلوده مى کرد

تادان بر خلاف بقیه همپالگى هایش به مع» حیدر کافر«آرى این گونه بود که 
بـه  ! حرفه اى کار نداشت و فقط به سراغ جوان هاى کم سن و سال مـى رفـت   

از آنجا کـه   -همین خاطر نیز هر وقت اهالى محل او را با یک جوان مى دیدند 
فقط سر تکان مى دادنـد و بـه    -مى دانستند کارى از دست کسى ساخته نیست 

  !همدیگر مى گفتند حیدر یک طعمه جدید صید کرده 
دیگر خانواده ها اجازه ، ز چند سال که دست او براى همه اهالى رو شدپس ا

امـا در ایـن   ! نمى دادند که پسران جوان و نوجوانشان حتى با حیدر حرف بزنند
درسـت مثـل خـانواده    ، میان بودند خانواده هایى که تازه به محـل آمـده بودنـد   

  !ساسان که از همه جا بى خبر بودند
ساسان را هـم تـوى تـور انداختـه     ، جه شدند حیدرهمین که اهالى محل متو

که پدر نداشت و بزرگ خانه شـان مـادر   (است و تا آنها بخواهند خانواده او را 
کار آن قدر براى ساسان دیر شده بود که او یک معتـاد تمـام   ، خبردار کنند) بود
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عیار شده بود و یک روز هم توسط ماءموران دستگیر و به جرم اعتیاد بـراى دو  
  . اهى راهى زندان شدم

ساسان آن قدر جوان محجوبى بود که همه محل از این گرفتـارى اش غصـه   
 45مـادر او کـه زنـى    ، دار شدند تا این که یک هفته بعد از زندانى شدن ساسان

  :جلوى حیدر را گرفت و گفت ، ساله بود یک روز در حضور اهالى محل
بـه زنـدگى مـن و پسـرم     امیدوارم به حق صاحب الزمان با همین آتشى کـه  

  !خودت خاکستر بشى ، تا قبل از بیرون آمدن ساسان، انداختى
خنــده ، امــا حیــدر کــه هرگــز اعتقــادى بــه ایــن دل شکســتن هــا نداشــت

، تمسخرآمیزى زد و زن بیچاره را با پسرى جوان که همه امید و آرزویـش بـود  
  . تنها گذاشت

ساسـان و مـادرش بـه کنـدى     دو ماه بعد اگر چه براى همه سریع اما بـراى  
گذشت اما سرانجام پسر جوان که حالا ترك کرده بود و به اشـتباهش نیـز پـى    

اما در نگاه و حرکات ساسان چیـزى  . همراه مادرش به محل بازگشت، برده بود
رفت و حتى » حیدر کافر«شبیه به کینه وجود داشت و لذا یکسره به سوى منزل 

... ها نیز توجه نکرد و نزدیک خانـه شـد و   به ناله هاى مادر خودش و همسایه
مـاءموران  ، ناگهان اهالى محل با صحنه اى روبرو شدند که همگى خشکشان زد

بودند که تمام بـدنش  » حیدر کافر«اداره آتش نشانى مشغول خارج کردن جسد 
  . سوخته و تبدیل به خاکستر شده بود

ژگـون شـدن چـراغ    ماءموران گفتند که حیدر در حال نئشگى زیاد متوجه وا
در آن لحظه همه مـردم فقـط بـه    ... نفتى نشده و خانه به آتش کشیده شده بود و

  !)102(به نفرین مادر ساسان ، یک چیز فکر مى کردند
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  مجازات آزار رساندن به حیوانات
به شدت بـه حیوانـات اهلـى    ، مادر من از همان دوران کودکى که به یاد دارم

که اوایل با وجود حیوانات در خانـه  (ل نیز پدرم را علاقه مند بود و به همین دلی
و ، یکـى دو جوجـه  ، کم کم راضى کرد که چند قنارى و مرغ عشق) مخالف بود

 . یک گربه خیلى ملوس و قشنگ را در خانه نگه دارد

پدر اوایل به شدت مخالف بود کـه در خانـه حیـوانى را    ، همان طور که گفتم
و دلایل مادر او را راضى کرد و از سوى دیگـر  اما از یک سو اصرار ، نگه داریم

مـى  «. یعنى همان بچه گربه ملوس که واقعا دوست داشتنى و زیبا بود» مى مى«
بلکه آن قدر باهوش هم بود کـه هـر کسـى بـا یـک بـار       ، نه فقط زیبا بود» مى

بارها پیشنهاد خرید این گربـه  ، دیدنش سخت شیفته او مى شد و حتى غریبه ها
بود خـود پـدر   » مى مى«ما این بار کسى که به شدت مخالف فروختن را دادند ا

این گربه بازیگوش بیش از همه با خـود پـدر مـاءنوس    ، چرا که در حقیقت، بود
روزها چند دقیقه اى قبل از آمدن پدر به خانه روى دیوار به انتظار پدر مى . بود

ثانیـه   نشست که گویى نزدیک شدن صاحب محبوبش را بو مى کشید کـه چنـد  
به سرعت روى دیوار مى دوید تـا در وسـط   » مى مى«قبل از پدیدار شدن پدر 

  !کوچه خود را در آغوش پدر بیندازد
به دو دلیل حریف پسـر  ، ما که مستاءجر یک خانه بودیم، و اما در همان ایام

پسـر   -اول این کـه تـورج   . نمى شدیم، صاحب خانه مان که جوان رشیدى بود
  ار بود و قوى هیکل و بسیار خشن که یقینا یـک مشـتش   ورزشک -صاحبخانه 

و دوم اینکه اگر پدر مى خواست کار را به دعوا و شکایت ! پدر را ناکار مى کرد
بـه  . بـرویم  -که اجاره اش کم بـود   -آن وقت مى بایست از آن خانه ، بکشاند

از . همین خاطر اغلب اوقات پدر مقابل زورگویى هاى تورج سکوت مـى کـرد  
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فقـط بـراى شـوخى و    ، له آن روز که تورج پس از بیرون رفتن پدر از خانهجم
لگدى محکم به دست و پاى گربه کوبید که در نتیجه گربه تا حدود یـک  ! خنده 

شب که پدر به خانـه  . به سختى مى توانست راه برود، ماه که دستش شکسته بود
با اضطراب وارد ، برگشت و بر خلاف چند سال قبل گربه را در انتظار خود ندید

خانه شد و چون ماجرا را از زبان مادر شنید در حالى که به سختى مى گریست 
گربه را بغل کرد و به سراغ صاحبخانه رفت و در حضور پدر و مـادر تـورج رو   

تو یک حیوان پست فطرتى حیف که من زورم بـه تـو   : به پسرشان کرد و گفت 
همین بـلا را کـه   ، قوى تر از خودت نمى رسد اما از خدا مى خواهم که یک نفر

  !سر خودت بیاره ، سر این حیوان زبان بسته آوردى
پـدر کـه   . به دعاى گربه سیاه باران نمى آید: تورج خندید و با تمسخر گفت 
همان شب به پدر تورج گفت که فردا شب خانه ، دیگر تحمل دیدن او را نداشت

  . اش را ترك مى کند
تـورج خنـده کنـان سـوار     ، ع کردن لوازم بـودیم فردا صبح که ما مشغول جم

چند ساعت بعد که کامیون جلـوى در خانـه   . موتورش شد و از خانه خارج شد
پدر و مادر تورج گریه کنان ، حاضر بود تا بار ما را ببرد ناگهان در پى یک تلفن

از خانه خارج شدند و پدر که هنوز در قبال آنها احساس مسؤ ولیت مى کرد آن 
چند ساعت بعد پدر همراه پدر و مادر تورج ... و پیرزن را همراهى کرد و پیرمرد

وقتى پدر بـالا  ، و خود تورج که پایش تا بالاى زانو در گچ بود به خانه برگشت
  . در حالى که به سختى متحیر بود تعریف کرد، مى آمد

تورج صبح با موتور زده به یک ماشین و سرنشینان ماشـین هـم چهارتـایى    
  !ند به جانش و آن قدر زدنش که یک پایش به سختى شکسته و گچ گرفتندافتاد
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، فرداى آن روز تورج و خانواده اش به هر زبانى بود مانع از رفتن مـا شـدند  
این تقاصى بود که خدا در قبال بلایى که به سـر گربـه   : چرا که تورج مى گفت 
برویـد و مـرا نفـرین    حالا اگر خود شما از این خانه ، اى آوردم بر من نازل کرد

  !کنید چه بلایى به سرم مى آید؟
شاید باور نکنید اما پاى تورج درست فرداى روزى از داخل گچ خارج شـد  

  !)103(که گربه هم توانست سر پا راه برود 

  ماهواره در زندگى تأثیر
از . مشغول شـدم ، که شغل مورد علاقه ام بود، وقتى دیپلم را گرفتم به نجارى

طرح کاد را در کارگاه هاى نجارى گذرانـده بـودم زمینـه اى بـراى     آنجایى که 
براى همین پدرم یک روز دستم را گرفـت و مـرا نـزد    ، یادگیرى این کار داشتم

استاد عباس نجارى بزرگى داشت و خیلـى  . استاد عباس دوست قدیمى اش برد
  . خوب از من استقبال کرد

شـادى  ، من هم قبول کردم ،قرار شد هر روز ساعت هشت صبح به آنجا بروم
اما دوامى نیافت چرا که پدرم با یک سکته قلبى سـفر  ، از وجودم لبریز شده بود

نرگس خـواهر شـانزده   ، من ماندم و مادرم. ابدیش را آغاز و ما را تنها گذاشت
. ساله ام و برادرهاى نوجوانم مهدى و محسن کـه هـر دو تحصـیل مـى کردنـد     

افتاد براى همین سعى کردم تا جایى که امکـان   بنابراین خرج خانه به دوش من
ملاحظه مـرا مـى     البته استاد عباس . دارد کار کنم و پول بیشترى به دست آورم

  . کرد و به خاطر این که نان آور خانه بودم مزد بیشترى به من مى داد
در نجارى استاد شدم ، در مدت دو سالى که در کارگاه استاد عباس کار کردم

طورى کـه مقابـل خـانواده ام    ، درآمدم نیز خوب بود. یزها یاد گرفتمو خیلى چ
میـز  ، وسایلى مثل مبل، سرافراز بودم و توانستم علاوه بر تهیه پوشاك و خوراك
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این وسایل چوبى هنر دست خودم . براى خانه مهیا کنم... ناهارخورى و تخت و
  . روزگار خوبى داشتم فقط جاى پدر خالى بود. بودند

روزها که به کارگاه رفتم با پسر جوانى که هم سن خودم بود روبـرو   یکى از
پیراهن قرمز و شلوار جینى تنگ به . تیپش را سبک غربى ها درآورده بود. شدم

تن داشت استاد عباس او را که بیژن نام داشت و خـواهرزاده اش بـود بـه مـن     
مـین جـا گـل    معرفى کرد و از من خواست تا روش کار را به او یاد بـدهم از ه 

دوستى میان ما شکفته شد بـه صـورتى کـه گـویى سالهاسـت همـدیگر را مـى        
  . شناسیم

تمام حواسم به تلویزیونشان بـود کـه برنامـه    ، اولین بار که به خانه بیژن رفتم
: بیژن کنـارم نشسـت و گفـت    ، هایى غیر از آنچه همیشه مى دیدم نشان مى داد

  . ندارد جالب است نه ؟ برنامه هاى ماهواره حرف
و من براى تاءیید تنها سرم را تکان دادم و باز هم محو تماشـاى برنامـه هـا    

  :فرداى آن روز بیژن نگاهى به موهایم انداخت و گفت . شدم
مصرف کنـى نمـى دانـى مـاهواره     ... پسر چرا موهایت ریخته ؟ باید شامپوى

؟ چـرا مـى    چقدر این شامپو را تبلیغ مى کند اصلا چرا آنتن ماهواره نمى خرى
  خواهى از بقیه عقب بمانى ؟

شـاید  . با خود اندیشیدم که یعنى ما هم باید در خانه این آنتن را داشته باشیم
عدم وجود آن ما را از اطلاعات روزمره عقب انداخته ؟ در این افکار بـودم کـه   

  !آدم باید خوش باشد: بیژن گفت 
یل یـک روز بعـد   مى گذاشت به همین دل تأثیرحرف هایش عجیب روى من 

. رفتیم و یک آنتن از دوست بیژن خریدارى کردم... از ظهر همراه بیژن به خیابان
خواهر و برادرهایم خیلى خوشحال شدند اما . او خودش برایم آنتن را نصب کرد
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وقتى تلویزیون را روشن مى کردیم . مادرم از این مهمان ناخوانده خوشش نیامد
برنامه ها زیاد بودند طورى که یادمان مـى  . گاه کنیمنمى دانستیم کدام کانال را ن

  . رفت شام بخوریم
اسـتاد  . آن شب دیر وقت خوابیدم و صبح کسل و بى حوصله سر کـار رفـتم  

، عباس متوجه شد ولى به روى خودش نیاورد وقتى دید زیاد خمیازه مـى کشـم  
برنامـه هـاى   دیدى گفتم : گفت ، بیژن هم تا مرا دید. اجازه داد تا استراحت کنم

  !ماهواره دیدنى است 
مدتى گذشت وقتى عصرها به خانه برمـى گشـتم شـاهد دعـواى نـرگس و      

. سلیقه ها فرق داشت، آنها سر کانال هاى تلویزیون دعوا مى کردند. پسرها بودم
سر همین بلوایى به پا مى شد تا مرا مى دیدند دست به دامن من مى شدند و من 

. مى رفتم و برنامه مورد علاقه خودم را نگاه مى کردم هم به عنوان برادر بزرگتر
مـادرم  . کار همه ما شده بود تماشاى یک جعبه اى که دائم برنامه پخش مى کرد

که یک زن مؤمن و مذهبى بود چند بار از من خواست آنـتن را جمـع کـنم امـا     
من تازه احساس پیشرفت مى کـردم و مثـل بیـژن از برنامـه هـاى      . قبول نکردم

دیگـر کسـى بـه    . واره خبردار شده بودم اما فکرم از بابت مادرم ناراحت بودماه
، از طرفى استاد عباس از دست من ناراضى شده بود. دستورات او عمل نمى کرد

وقتـى علـت را   . چرا که دیر به محل کار مى رفتم و دائـم دهـن دره مـى کـردم    
عد مرا بـه گوشـه اى   ب، خیلى پى گیر شد اما فایده نداشت. جوابى نشنید، پرسید

  :کشید و گفت 
مـن نمـى   . او یک ولگـرد بـه تمـام معناسـت    ، این قدر با بیژن معاشرت نکن

  . خواستم بیژن را این جا راهش بدهم ولى از روى خواهرم خجالت مى کشیدم
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ولى من اندرزهاى او را نشنیده گرفتم و باز هم با بیژن نشسـت و برخاسـت   
  . کردم

دائم جلوى آینه مى ایسـتاد و  . تر همیشگى نبودخواهرم نرگس دیگر آن دخ
صورتش را بررسى مى کرد صورتش را بزك مى کرد و هر بار موهایش را یک 

آخرین مد سال : لباس هاى عجیبى مى پوشید و مى گفت . مدل درست مى کرد
  !است 

او از دیـدن فـیلم هـاى    . گاهى وقتها شب بیدار مى شد و فریـاد مـى کشـید   
  . بود و هر شب کابوس هاى وحشتناکى مى دید ترسناك عصبى شده

دائمـا قـدرت بـازویش را روى    . محسن هم اداى هنرپیشه ها را درمى آورد
مهدى نیز چادر سیاه مادر . مهدى و نرگس با مشت و لگد به نمایش مى گذاشت

  !را مثل شنلى دور گردنش مى بست و به قول خودش سوپر من شده بود
محسـن از  ، به علت سر به هوایى مـردود شـد   سرانجام در همان سال نرگس

پنج درس تجدید آورد و مهدى با معدل دوازده به اجبار قبول شد و از تحصـیل  
مـادرم از ایـن   ، تمام زندگى ما شده بود مـاهواره . در فصل گرما رهایى پیدا کرد

  :چند بار کنارم نشست و گفت ، وضع خسته شده بود
  . م زده بهتر نیست از این خانه ببریشزندگى ما را به ه، پسرم این وسیله

مـادر  : و من با پرخاشگرى حرمت مادرى را زیر پا مى گذاشتم و مى گفـتم  
  . شما که از این چیزها سر در نمى آورید

گاهى ، و او که از من توقع نداشت رنجیده خاطر به سراغ کارهایش مى رفت
 ـ: به حرف هایش فکر مى کردم و در دل مى گفتم  ن آنـتن را برمـى   اى کاش ای

  . اما نمى شد چون به آن عادت کرده بودم، داشتم و داخل سطل زباله مى انداختم
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ساعت ، بالاخره شب بیدارى هاى من کار دستم داد و آن روز شوم فرا رسید
پنج صبح تلویزیون را خاموش کردم و خوابیدم و ساعت نه بیدار شدم و خواب 

را بریده بود و تلوتلو مـى خـوردم کـه بـه      خمیازه امانم. آلود عازم کارگاه شدم
  . کارگاه رسیدم

مثل اینکـه  : استاد عباس متوجه چشم هاى سرخ و ورم کرده من شد و گفت 
اما اگر بـه خانـه مـى    . حالت خوب نیست بهتره که بروى خانه و استراحت کنى

  :گفتم ، رفتم مسلما تلویزیون تماشا مى کردم
  . نه استاد عباس کار واجب تر است

  استاد به من چوب هایى داد تا به اندازه مشخص . و او هم دیگر اصرار نکرد
اما حالم خیلى . اره را روشن کردم و چوبها را به ترتیب زیر اره گذاشتم. اره کنم
یک دفعه چشمانم ، سرم گیج مى رفت و دیدگانم بى اختیار بسته مى شد، بد بود

دیگر چیزى ، کردم  ى دستم حس سیاهى رفت و بعد دردى سوزناك و عمیق رو
وقتى چشمهایم را باز کردم خود را روى تخت بیمارستان یـافتم در  . به یاد ندارم

حالى که دستم درون توده اى از باند پنهان شده بود مادرم کنارم نشسـته بـود و   
اشک مى ریخت همان موقع فهمیدم چهار انگشت دسـت راسـتم زیـر اره قطـع     

  . شده
  . ر به انسان ها رو مى آوردپشیمانى خیلى دی

  در همان لحظه تصمیم گرفتم آن بیگانه مزاحم را که جز انحراف کاذب نقش 
اوضاع آرام آرام به حـال اول  . دیگرى نداشت دور بیندازم و این کار را هم کردم

خـوبى بـه     برگشت و بیشترین صدمه به خود من وارد شد ولى این ماجرا درس 
 . )104(ین چیزها نروم من داد تا دیگر سراغ ا
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  مجازات پاره اى از اعمال 
پـیش از وفـات     ﷐رسول خـدا  : ابوهریره و عبداالله بن عباس مى گویند... 

مواعظى فرمودند که از . خود سخنرانى نمود که آخرین سخنرانى او در مدینه بود
حـال مـردم   بـدن هـا لرزیدنـد و    ، قلب هـا ترسـیدند  ، آن دیدگان اشک ریختند

وقتى مـردم جمـع شـدند    . به بلال دستور داد که مردم را صدا بزند. دگرگون شد
نزدیک هم بنشینید و جا ! اى مردم : بالاى منبر رفته و فرمودند  ﷐رسول خدا 

  . را براى کسانى که پشت سر شما هستند باز کنید
نگاه کردند ولى کسـى را  آنگاه به پشت سر خود . مردم نزدیک به هم نشستند

نزدیک هم بنشـینید و جـا را بـراى    ! اى مردم : سپس بار دیگر فرمودند. ندیدند
  !باز کنید، کسانى که پشت سر شما هستند

اى رسول خدا براى چه کسى جا باز کنـیم ؟ حضـرت   : مردى عرضه داشت 
 جلو یـا پشـت سـر شـما    ، براى ملائکه آنان هنگامى که با شما هستند: فرمودند

  . نیستند و سمت راست یا چپ شما مى باشند
چرا جلو ما یا پشت سر ما نمى باشند؟ ! اى رسول خدا: مردى عرضه داشت 

  آیا به خاطر این است که ما از آنان برتریم یا به دلیل برترى آنها بر ماست ؟
. آن مرد نیـز نشسـت  . بنشین، شما برتر از فرشتگان هستید: حضرت فرمودند
ثنـا مخصـوص   : سخنان خود را آغاز نمـوده و فرمودنـد    ﷐ا آنگاه رسول خد

خداوندى است که او را ثنا گفته و از او یارى مى جوییم ؛ به او ایمـان داشـته و   
شهادت مى دهیم که هیچ خدایى جز خداى یگانه نیست ؛ . بر او توکل مى نماییم

بـدى هـا و گناهـان خـود بـه      از . شریکى ندارد و محمد بنده و فرستاده اوست
هـیچ گمـراه کننـده اى    ، کسى که خداوند او را هدایت کند. خداوند پناه مى بریم

  . نخواهد داشت
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صـاحب  «سى دروغگو در این امت وجود دارند کـه اولـین آنهـا    ! اى مردم 
  . است» صاحب یمامه«و » صنعا

خداى بدون تردید کسى که با اخلاص شهادت دهد که خدایى جز ! اى مردم 
در . به بهشـت مـى رود  ، یگانه نیست و با این عقیده چیز دیگرى مخلوط ننماید

پـدر و  ! اى رسـول خـدا  : برخاست و عرضـه داشـت    ﷒این هنگام امام على 
شـهادت بدهـد و چیـز      انسان چگونه مى تواند با اخـلاص  . مادرم فداى تو باد

. هید تا براى مـا روشـن شـود   دیگرى را با آن مخلوط ننماید؟ آن را توضیح بد
منظور این است که بر دنیا حریص نباشد از راه حرام آن را جمع نکرده : فرمودند

عده اى مانند نیکوکـاران سـخن مـى گوینـد ولـى عمـل       . و به آن راضى نشود
بنابراین کسى که خداوند را در حالى ملاقات کنـد  . گردنکشان را انجام مى دهند
بهشـت از  : یات را نداشته باشد و لا اله الا االله بگویدکه هیچ کدام از این خصوص

و . و کسى که دنیا را بگیرد و آخرت را ترك کند جهنم از آن اوسـت . آن اوست
فرشته مـرگ  ، کسى که از طرف ظالمى دشمنى کند یا او را در دشمنى یارى دهد

و ماندن همیشگى در آتش جهنم و عاقبت بد به سـراغ ا ، با بشارت به لعنت خدا
  . خواهد آمد

در ، و کسى که براى حاجتى خود را براى سـلطان سـتمکارى سـبک نمایـد    
  . جهنم همراه او خواهد بود

همـراه شـده و   » هامان«با ، و کسى که سلطانى را در ستمگرى راهنمایى کند
  . عذاب او و آن سلطان از سخت ترین عذاب هاى اهل جهنم است

خداوند بـر  ، اشته و او را دوست بداردو کسى که دنیا را به طمع دنیا بزرگ د
  . در تابوت زیرین جهنم در یک درجه خواهد بود» قارون«او خشم گرفته و با 
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و کسى که به خاطر خودنمایى ساختمانى بسازد در روز قیامت آن ساختمان 
آنگاه چون گردنبنـدى آتشـین آن   . را تا هفت طبقه زمین زیر آن حمل مى نماید

از کجـا  : عرض کردیم . و سپس او را در جهنم مى اندازند را به گردنش آویخته
از آنجا که بیش از احتیاج خـود یـا   : بفهمیم که براى خودنمایى است ؟ فرمودند

  . براى فخرفروشى مى سازد
مـزدش را ندهـد یـا ناتمـام     (و کسى که به اجیرى در مورد مزد او ظلم کنـد  

در ، ت را بر او حرام مـى نمایـد  خداوند عمل او را نابود کرده و بوى بهش، )بدهد
  . حالى که بوى بهشت از مسافت پانصد سال راه احساس مى شود

خداونـد آن یـک   ، و کسى که یک وجب از زمین همسایه اش را غصب کنـد 
به صورت طوقى درآورده و ، وجب را تا هفت طبقه زیر آن تبدیل به آتش نموده

  . جهنم نمایددر گردن او مى اندازد تا زمانى که او را وارد 
در روز قیامـت در  ، و کسى که قرآن را بیاموزد و عمدا آن را فرامـوش کنـد  

خدا را ملاقات مى کند و خداوند در مقابـل هـر   ، حالى که جذامى و تشنه است
  . آیه اى مارى را بر او مى گمارد

و کسى که قرآن را بیاموزد و به آن عمل نکند و دوستى دنیا و زیبـایى هـاى   
خاب کند سزاوار خشم خداى متعال شده و هم ردیف یهـود و نصـارى   آن را انت

  . مى شود که کتاب خدا را دور انداخته و به آن توجه نکردند
و کسى که از پشت زنى به حرام با او نزدیکى کند یا با پسر بچـه یـا مـردى    

خداى متعال در روز قیامت او را بدبوتر از مردار محشور مى نماید ، نزدیکى کند
و خداوند به . مردم از بوى او اذیت مى شوند تا زمانى که او را به جهنم ببرندکه 

هیچ وجه عذاب را از او برطرف نمى کند و این عذاب با هیچ فدیه اى برطـرف  
هـاى آهنـین    نمى شود و نیز عمل او را نابود کرده و او را در تابوتى که با مـیخ  



123 

 

آنقدر روى آن تابوت مى زننـد  مى گذارند و با سنگ هاى پهن ، بسته شده است
هاى آن به بدنش فرو رود و اگر چهارصـد امـت گرفتـار گوشـه اى از      که میخ 

بدون شک همه آنها مى میرند و او از کسانى است ، گوشه هاى این عذاب شوند
  . که سخت ترین عذاب ها را دارند

یا  -آزاد باشد یا کنیز  -مسلمان ، مجوسى، مسیحى، و کسى که با زن یهودى
خداوند سیصد هزار در از جهـنم در قبـرش مـى گشـاید کـه      ، غیر اینها زنا کند

عقرب ها و شعله هاى آتش از آن خارج مى شود؛ او تا روز قیامت مـى  ، مارها
سوزد؛ مردم از بوى بد فرج او آزار مى بینند و او را تـا روز قیامـت بـه همـین     

و اهـل  . بـه جهـنم ببریـد   خصوصیت مى شناسند تا زمانى که دستور برسد او را 
محشر با وجود عذاب هاى سختى که خود دارند از آن اذیـت مـى شـوند زیـرا     
خداوند حرام ها را حرام نموده است و کسى با غیرت تر از خداى متعال نیسـت  
و به خاطر غیرتى که دارد هرزگى ها را قطعا حـرام نمـوده و حـدود شـرعى را     

  . تعیین نموده است
خانه همسایه اش نگاه کرده و عورت مرد یا موى زن یا و هر کسى به داخل 

مقدارى از بدنش را ببیند سزاوار است که خدا او را همراه با منافقینى که در پـى  
از دنیـا خـارج   ، به جهنم ببرد و تا خداوند او را رسوا ننماید، عیوب مردم بودند

  . ودنخواهد شد و در آخرت نیز عورتش را براى مردم نمایان خواهد نم
رزق خود از خداونـد خشـمگین باشـد و از ایـن     ) کمى(و کسى که به خاطر 

کار نیکى از او به خداوند نرسیده و در ، مطلب نزد غیر خدا گله کند و صبر نکند
  . او را ملاقات مى نماید، حالى که خداوند متعال از او خشمگین است
ا در کنـاره جهـنم   خداوند قبرش ر، و کسى که لباسى بپوشد و با آن تکبر کند

فرو مى برد و تا آسمان ها و زمین باقى است در آن فرو مى رود و بدون تردیـد  
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به همین جهت در زمین فـرو رفـت و تـا    ، قارون لباسى پوشید و با آن تکبر کرد
  . روز قیامت در آن فرو مى رود

و کسى که با زن حلالى با مال حلال ازدواج کند و قصـدش از ازدواج بـا او   
خداوند عزوجل از این ازدواج جز ذلت و پستى بهـره  ، ر و خودنمایى باشدتفاخ

اى به او نخواهد داد و به اندازه اى که از آن زن کام گرفته است او را در کنـاره  
آن گاه او را در جهنم مى اندازد و هفتاد سال طول مى ، جهنم نگه خواهد داشت
  . کشد تا به قعر جهنم برسد
، )مهرش را ندهـد یـا کـم بدهـد    (مورد مهرش ظلم کند  و کسى که به زنى در

بنـده ام بـا پیمـان    : خداوند او را زناکار مى داند و در روز قیامت به او مى گوید
و خداونـد  . خود کنیزم را به ازدواج تو درآوردم ولى تو به پیمان من وفا نکردى

 عزوجل خود عهده دار گرفتن حق آن زن مى شود ولى چون کارهـاى نیـک او  
  . دستور مى دهد او را به جهنم ببرید، جواب گوى حق او نیست

خداوند در مقابل چشـم  ، و کسى که از شهادت خود بازگردد یا شهادت ندهد
مردم گوشت او را به خودش مى خوراند و در حالى به جهنم مى رود که زبانش 

  . را مى جود
نها و امـور مـالى   بودن با آ، و کسى که دو زن داشته باشد و در امور زناشویى

در روز قیامت با تشنگى و بدن کـج محشـور مـى    ، به عدالت با آنها رفتار نکند
  . شود تا وقتى که وارد جهنم شود

خداوند بـوى بهشـت را بـر او    ، و کسى که به ناحق همسایه اش را اذیت کند
بدانید کـه بـدون شـک خداونـد     . حرام مى نماید و جایگاهش جهنم خواهد بود

رد در مورد حق همسایه مى پرسد و کسى که حـق همسـایه اش را   عزوجل از م
  . از بین برد از ما نیست
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، و کسى که مسلمان فقیرى را به خاطر فقرش خوار کرده و به او توهین نماید
پیوسـته  ، به حق خداوند توهین نموده است و تـا زمـانى کـه او را راضـى کنـد     

دشمن خواهد بود و کسى که خداوند عزوجل از او خشمگین بوده و با او سخت 
در روز قیامت در حالى که خداوند در صورت ، به مسلمان فقیرى احترام بگذارد

  . او را ملاقات مى نماید، او مى خندد
و کسى که دنیا و آخرت به او عرضه شود و او دنیا را برگزیـده و آخـرت را   

خداى متعـال  ، بددر حالى که کار نیکى ندارد تا با آن از جهنم نجات یا، رها کند
در روز قیامت ، را ملاقات مى کند و کسى که آخرت را گرفته و دنیا را ترك کند

  . او را ملاقات مى نماید، در حالى که خداوند از او راضى است
و کسى که بتواند با زن یا کنیزى از راه حرام نزدیکى کند ولى از تـرس خـدا   

او حرام مى کنـد؛ او را از وحشـت   خداوند عزوجل جهنم را بر ، این کار را نکند
، بزرگ ایمن نموده و به بهشت مى برد و اگـر از راه حـرام بـا او نزدیکـى کنـد     

  . خداوند بهشت را بر او حرام نموده و او را به جهنم مى برد
، آزاد کـردن بنـده  ، خداوند هیچ صدقه، و کسى که مال حرامى به دست آورد
و خداوند عزوجل بـه عـدد پـاداش ایـن     حج و عمره اى را از او قبول نمى کند 

، اعمالش براى او گناه مى نویسد و اگر پس از مرگ او چیزى از آن باقى بمانـد 
ولـى آن  ، توشه او براى جهنم خواهد بود و کسى که به آن دسترسى داشته باشد

در دوستى و رحمت خداوند به سر برده و دسـتور  ، را از ترس خداوند ترك کند
  . به بهشت ببریدمى دهد که او را 

در روز قیامت در حالى مى آیـد کـه   ، و کسى که با زن نامحرمى دست بدهد
آنگاه دستور مى رسد که او را به جهنم . دست هایش به گردنش بسته شده است

در مقابل هر کلمه اى که در دنیا به ، ببرید و کسى که با زن نامحرمى شوخى کند
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اگر مردى زنى را با رضایت او از راه هزار سال حبس مى شود و ، او گفته است
یا با او نزدیکى یـا شـوخى کنـد و در ایـن بـین      ، ببوسد، حرام در آغوش بکشد

آن زن همان قدر گناهکار است که مرد گناه کرده و اگر مـرد  ، گناهى اتفاق بیفتد
  . گناه هر دو به عهده مرد است، به زور این کارها را انجام بدهد

از ما نیسـت و در روز  ، در خرید و فروش فریب دهدو کسى که مسلمانى را 
زیرا بدون شک و تردید کسى که مردم را فریب . قیامت با یهود محشور مى شود

  . مسلمان نیست، دهد
تیشه و بیل را از همسایه اش کـه بـه آن   ، و کسى که وسایل منزل از قبیل تیر

د محروم نموده و او خدا در روز قیامت او را از فضل خو، احتیاج دارد دریغ کند
، واگـذارد   را به خودش واگذار مى نماید و کسى که خداونـد او را بـه خـودش    

  . )105(هلاك خواهد شد و خداوند هیچ عذرى را از او قبول نمى کند 
  تا زمانى که او را یارى نکـرده و راضـیش   ، و زنى که شوهرش را اذیت کند

گرچه همه عمرش ، او قبول نمى کند خداوند نماز و هیچ عمل نیکى را از، ننماید
چندین برده در راه خدا آزاد کند ، شب ها را با عبادت سپرى کند، را روزه گرفته

و اولین کسى است که بـه جهـنم مـى رود و    ، و اموالش را در راه خدا خرج کند
همین مقـدار مرتکـب گنـاه    ، اگر مرد نیز زن خود را اذیت کرده و به او ظلم کند

  . ین اندازه عذاب مى شودشده و به هم
خداوند در روز قیامـت اسـتخوان   ، و کسى که به صورت مسلمانى سیلى بزند

نیز در حـالى  . سپس آتش را بر او مسلط مى نماید، هاى او را پراکنده مى سازد
محشور مى شود که دستانش به گردنش بسته است و تا زمـانى کـه وارد جهـنم    

  . به همین حال خواهد بود، شود
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در همـه  ، گر کسى که در شب یا روز به فکر فریب برادر مسلمانش باشـد و ا
آن روز و شب خداوند از او خشمگین است و تا زمانى که بـاز نگـردد و توبـه    

خداوند همچنان از او خشمگین خواهد بود و اگر در این حـال بمیـرد بـا    ، نکند
بدانیـد  : فرمودنـد   ﷐آن گاه رسول خـدا  . دینى غیر از اسلام از دنیا رفته است

کسى که مسلمانى را فریب دهد از ما نیسـت و سـه بـار ایـن جملـه را تکـرار       
  . فرمودند

خداونـد آن تازیانـه را   ، و کسى که تازیانه اى را در برابر سلطانى آویزان کند
تبدیل به مارى به طول شصت هزار ذراع مى نماید و در آتش جهـنم آن مـار را   

  . همیشه بر او مسلط مى سازدبراى 
روزه و وضویش باطل مى شود و اگـر در  ، و کسى که از مسلمانى غیبت کند

  . در حالى مرده است که حرام خدا را حلال دانسته است، این حال بمیرد
خداوند در قبرش آتشـى  ، و کسى که براى سخن چینى بین دو نفر گام بردارد

  و هنگامى کـه از قبـرش   ، ت او را بسوزاندبر او مسلط مى نماید که تا روز قیام
را   خداوند اژدهاى سیاهى را بر او مسلط مى نماید که گوشـتش  ، بیرون مى آید

  . نیش بزند تا زمانى که به جهنم برود
برادر مسلمانش را ببخشد و در برابر بـرادر  ، و کسى که خشمش را فرو برده

  . ا به او عطا مى فرمایدخداى متعال اجر شهید ر، مسلمانش بردبارى ورزد
، و کسى که به فقیرى ظلم کند یا بـراى او تکبـر کنـد و او را پسـت شـمارد     

خداوند در روز قیامت او را مانند مورچه ولى به شکل مرد محشور مى نماید تا 
  . زمانى که به جهنم برود

، و کسى که در مجلسى از برادرش غیبت شود و او آن غیبت را از او رد کنـد 
و اگـر  ، د عزوجل هزار در شر را در دنیا و آخرت بـه روى او مـى بنـدد   خداون
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گناهش بـه انـدازه   ، برعکس نه تنها آن غیبت را رد نکند بلکه خوشش هم بیاید
  . گناه کسى است که غیبت کرده است

خداوند متعال عملش را از بین ، و کسى که به مرد یا زن پاکدامنى تهمت بزند
او را از روبرو و پشت سر تازیانه مـى زننـد و مارهـا و    هفتاد هزار فرشته ، برده

  . آنگاه دستور مى رسد او را به جهنم ببرید. عقرب ها گوشتش را نیش مى زنند
خداوند شربتى از سم افعى و عقرب به او مـى  ، و کسى که در دنیا باده بنوشد

 گوشـت ) و قبل از ایـن کـه آن را بخـورد   (شربتى که هنگام خوردن آن ، نوشاند
گوشـت و پوسـتش   ، صورتش را در ظرف مى ریزد و هنگامى که آن را بنوشـد 

به گونه اى که اهـل محشـر از بـوى آن    ، مانند مردار بو گرفته تکه تکه مى شود
اذیت مى شوند و این وضع ادامه دارد تا دستور برسـد او را بـه جهـنم ببریـد و     

یرنده و کسى که از تحویل گ، خریدارى و حمل کننده، فروشنده، سازنده، خورنده
  . همگى در زشتى و کیفر گناه برابر هستند، آن سود مى برد

گناه او ، مسیحى صائبى یا سایر مردم بنوشاند، بدانید کسى که آن را به یهودى
بدانید کسى که آن را براى دیگرى بخرد یا . مانند کسى است که آن را مى خورد

حـج و عمـره او را   ، روزه، متعـال نمـاز  خداوند ، تا زمانى که توبه نکند، فروشد
به عهده خداوند است کـه در مقابـل هـر    ، قبول نمى کند و اگر قبل از توبه بمیرد

شربتى از چرك آلوده به خون جهنم به ، جرعه اى که در دنیا از آن نوشیده است
و هر مست کننـده اى را  ، بدانید که همانا خداوند باده را به خصوص. او بنوشاند
  . عموم حرام نموده است و بدانید که هر مست کننده اى حرام است به طور

و کسى که ربا بخورد به اندازه اى که ربا خورده است خداوند شکمش را پـر  
خداونـد هـیچ   ، از آتش جهنم مى نماید و اگر از این راه مالى را به دسـت آورد 
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، ا در اختیار داردعملى را از او قبول نمى کند و تا زمانى که قیراطى از آن مال ر
  . )106(پیوسته مورد لعنت خدا و فرشتگان اوست 

بـا دینـى   ، و کسى که در امانت خیانت کرده و آن را به صاحبش باز نگرداند
غیر از اسلام از دنیا مى رود و در حالى کـه خداونـد عزوجـل از او خشـمگین     

او بـراى  ، است او را ملاقات مى نماید و دستور مى رسد او را بـه جهـنم ببریـد   
  . همیشه به کناره جهنم سقوط کرده و هیچ گاه از آن جا بیرون نخواهد آمد

، و کسى که بر علیه مرد مسلمان یا ذمى یا کس دیگرى شهادت دروغ بدهـد 
در روز قیامت او را از زبانش آویزان مى کنند و همراه با منافقین در طبقه پایین 

  . جهنم خواهد بود
رده خود یا شخص دیگـرى کـه از او یـارى بخواهـد     و کسى که به خادم یا ب

، نـه «: خداوند عزوجل در روز قیامت به او مى گوید، یاریت نمى کنم، نه: بگوید
  . »بینداز) آتش(خودت را با صورت در جهنم . یاریت نمى کنم

و فدیـه دهـد یـا مهـر خـود را      (و کسى که زنش را اذیت کند تا مالى بدهد 
خداى متعال بـه مجـازاتى کمتـر از    ، شوهرش برهاندو خود را از دست ) ببخشد

زیرا بدون تردید خداى متعـال همـان گونـه کـه     ، جهنم براى او راضى نمى شود
  . براى زن هم خشمگین مى شود، براى یتیم به خشم مى آید

اگـر آن  ، و کسى که نزد سلطان از بـرادرش بـدگویى و سـخن چینـى نمایـد     
خداوند عزوجل همه اعمالى را که انجام ، اندسلطان هیچ آزار و آسیبى به او نرس

داده است از بین مى برد و اگر آزار و آسیبى به او برساند خداوند او را در جهنم 
  . خواهد گذاشت) وزیر فرعون(در طبقه اى همراه با هامان 

در روز قیامت ، و کسى که براى خودنمایى و یا رسیدن به چیزى قرآن بخواند
استخوانى بـیش    جل را ملاقات خواهد نمود که صورتش در حالى خداوند عزو
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نیست و گوش ندارد و قرآن با آهن نوك تیز به پشت او نیزه مـى زنـد تـا او را    
  . وارد جهنم نماید و با کسانى که در جهنم مى افتند به جهنم سقوط مى کند

خداوند در روز قیامت او را کور ، و کسى که قرآن بخواند و به آن عمل نکند
چرا مرا کور محشـور  ، من بینا بودم! خدایا: او عرضه مى دارد. محشور مى نماید

آیات ما به تو رسید و تو آنهـا را آنگونـه تـرك    : نمودى ؟ و خداوند مى فرماید
آنگاه دستور مى رسـد کـه او را   . امروز نیز این گونه تو را ترك مى کنند، کردى

  . به جهنم ببرید
راه خیانت به دست آمده است و بداند کـه از راه  و کسى که مالى بخرد که از 

گناه و ننگ او مانند همان کسى است کـه خیانـت نمـوده    ، خیانت به دست آمده
  . است

خداونـد  ، و کسى که واسطه شود و مرد و زنى را از راه حرام به هـم برسـاند  
بهشت را بر او حرام مى گرداند و جایگاه او جهنم است که جایگاه بدى است و 

  . وسته خدا از او خشمگین است تا بمیردپی
، و کسى که برادر مسلمانش را بفریبد خداوند برکـت روزیـش را مـى گیـرد    

  . زندگى او را تباه کرده و او را به خودش وامى گذارد
کار او همان قـدر  ، و کسى که مال دزدى را بخرد و بداند که مال دزدى است

  . گناه دارد و ننگین استگناه داشته و زشت است که کار آن دزد 
و کسى که به مسلمانى خیانت کند در دنیا و آخرت نه او از ماست و نه ما از 

  . او مى باشیم
ماننـد  ، و بدانید که کسى که ارتکاب گناهى را بشنود و خبر آن را پخش کند

انجام دهنده گناه است و کسى که انجام کار خوبى را بشنود و خبر آن را پخـش  
  . انجام دهنده آن استکند مانند 
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و کسى که زیبایى هاى زنى را براى مردى بگوید و آن مرد شیفته او شـده و  
از دنیا نمى رود مگر این که خداوند بر او خشم مى گیرد ، با او گناهى انجام دهد

آسمان هاى هفتگانه و زمین هاى هفتگانه ، و کسى که خداوند بر او خشم بگیرد
عـرض  . و گناهى همانند گناه آن مـرد خواهـد داشـت   نیز بر او خشم مى گیرند 

: چطور؟ فرمودند، اگر آنان توبه کرده و اصلاح شوند  ﷐اى رسول خدا : کردند
ولى توبه کسى را که باعث این گنـاه  ، خداوند توبه آن زن و مرد را قبول مى کند

  . قبول نمى کند، شده است
خداوند در روز قیامـت  ، ام به زنى پر کندو کسى که چشمانش را از نگاه حر

هاى آتشین و آتش پر مى نماید و تا زمانى که خداوند بـین   چشمانش را با میخ 
مردم حکم مى نماید به این حالت خواهد بود آن گاه دستور مى رسـد او را بـه   

  . جهنم ببرید
ه خداوند متعال از چرك آلـود ، و کسى که براى ریا و خودنمایى غذایى بدهد

مـى    به خون جهنم به او خواهد داد و این غذا را در شکم او تبـدیل بـه آتـش    
  . نماید و به همین حال خواهد بود تا خداوند متعال بین مردم حکم نماید

و کسى که با زن شوهردارى مرتکب گناه شود از فـرج آن دو آنقـدر چـرك    
به وجود مى آید  آلوده به خون بیرون مى آید که دره اى به طول راه پانصد سال

و جهنمیان از بدبویى آن در اذیت مى شوند و عذاب آن دو سخت ترین عـذاب  
  . هاى مردم خواهد بود

و خداوند عزوجل از زنى که چشم خود را از غیر شوهر یا محـرم خـود پـر    
خداونـد تمـام   ، کند به شدت خشمگین مى گردد و بدون تردید اگر چنـین کنـد  

به عهـده  ، ى برد و اگر در بستر غیر شوهرش بخوابدکارهاى نیک او را از بین م
  . با آتش او را بسوزاند، خداوند متعال است که پس از عذاب نمودن او در قبرش
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 )107(از شوهرش طلاق خلـع  ) بى جهت و از روى هوا و هوس(و هر زنى که 
پیامبرش و همه مردم او را لعنت مى کنند و زمانى کـه  ، فرشتگان او، خدا، بگیرد

و در روز . »بـه جهـنم مـژده بـده    «: به او مى گویـد ، رشته مرگ سراغ او بیایدف
  . به جهنم برو، همراه با کسانى که به جهنم مى روند: قیامت به او مى گویند

و بدانید که بدون تردید خداى متعال و رسولش از زنـانى کـه بـى جهـت از     
کـه بـدون تردیـد     بیزار هستند و نیـز بدانیـد  ، شوهرانشان طلاق خلع مى گیرند

، خداوند عزوجل و رسول او از مردى که زنش را اذیت کند تا طلاق خلع بگیرد
  . بیزار هستند

، قرائـت ، و کسى که با اجازه عده اى امام جماعـت آنهـا شـود و در حضـور    
پاداشـى ماننـد پـاداش آنـان     ، قعود و قیام خود میانه روى نمایـد ، سجود، رکوع

  . خواهد داشت
، سـجود ، رکـوع ، قرائـت ، جماعت عده اى شود و در حضور و کسى که امام

و از گلوگاه ، نمازش را به او باز مى گردانند، قعود و قیام خود میانه روى ننماید
به سوى خدا بالا نرود و مـورد قبـول درگـاه    : کنایه از این که (او بالا نمى رود 
او را ماننـد  و خداونـد  ) و ثـوابى در آن نمـاز نخواهـد داشـت    ، الهى واقع نشود

پیشواى ستمگر و تجاوزکارى مى داند که صلاح پیروانش را نمى خواهـد و بـه   
  . دستور خداوند عزوجل حاکم آنان نشده است

پدر و مادرم فـداى  : برخاسته و عرض کردند ﷒در این هنگام امیرالمؤمنین 
را نمـى  پیشواى ستمگر و تجاوزکارى که صلاح پیروانش ! تو باد اى رسول خدا

  چه حالى دارد؟، خواهد و به دستور خداوند عزوجل حاکم آنان نگردیده است
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او آخرین نفر از چهار نفرى اسـت کـه در روز قیامـت    : آن حضرت فرمودند
آدم ، فرعـون ، ابلـیس : و آنها عبارتند از. عذاب آنها از همه مردم سخت تر است

  . کش و سلطان ستمگر
به قرض او داشته باشد ولى کسـى بـه او    و کسى که برادر مسلمانش احتیاج

بهشت را بـر او  ، خداوند در روزى که به نیکوکاران پاداش مى دهد، قرض ندهد
  . حرام مى گرداند

و کسى که در برابر بداخلاقى زن خود صـبر پیشـه نمـوده و ثـواب آن را از     
، خداوند متعال در برابر هر روز و شبى که صبر مـى کنـد  ، خداوند امیدوار باشد

و آن زن . به او عطا مـى فرمایـد  ، عطا فرمود ﷒همانند آنچه به حضرت ایوب 
هر روز و هر شب همانند تپه اى شن متراکم گناه خواهد داشت و اگـر پـیش از   

در روز قیامت بـه  ، از دنیا برود، آن که شوهرش را یارى کرده و او را راضى کند
ن در طبقه زیرین جهنم محشور خواهـد  صورت وارونه و واژگون همراه با منافقی

  . شد
و کسى که زنى داشته باشد که با او سازگار نباشد و بر آنچـه خداونـد روزى   

صبر نکند و بر شوهرش سخت گرفته و او را وادار به کارهایى ، آنها نموده است
تا زمانى که چنین است خداوند هیچ کـار نیکـى   ، بنماید که نمى تواند انجام دهد

  . از آن زن قبول ننموده و بر او خشم مى گیرد، را از آتش جهنم حفظ کندکه او 
به خداوند احترام گذاشته است و فکـر  ، و کسى که به برادرش احترام بگذارد

  چه پاداشى خواهد داد؟، مى کنید خداوند به کسى که به او احترام بگذارد
نکند در مقابل  و کسى که ریاست اجتماعى را به عهده بگیرد و به آنان خوبى

هزار سال در لبـه جهـنم زنـدانى مـى     ، هر روزى که بر آنان حکومت کرده است
خداى متعـال او را  ، شود؛ اگر به دستور خداى متعال بر آنان حکومت کرده باشد
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، )و به غیر دستور الهى بر آنان حاکم بوده اسـت (آزاد مى نماید و اگر ظالم باشد 
  . اد سال طول مى کشد تا او به قعر جهنم برسداو را در جهنم مى اندازد و هفت

مانند ، حکم نکند، و کسى که بر اساس احکامى که خداوند نازل فرموده است
کسى است که شهادت دروغ داده باشـد؛ او را در جهـنم مـى اندازنـد و هماننـد      

  . شاهد دروغگو او را عذاب مى کنند
نیـز دو رو و دو زبـان   در روز قیامـت  ، و کسى کـه دو رو و دو زبـان باشـد   

  . خواهد بود
فرشتگان ، و کسى که براى آشتى دادن دو نفر گام بردارد تا زمانى که بازگردد

خداوند بر او درود مى فرستند و نیز پاداش شب قدر را به او مى دهند و کسـى  
به اندازه پاداش کسى کـه دو نفـر را   ، که براى به هم زدن میانه دو نفر گام بردارد

و تـا  » لعنت خداوند«: گناه و کیفر خواهد داشت ؛ بر او مى نویسند، هدآشتى بد
عـذابش  ، ورود به جهنم این حال را خواهد داشت و زمانى که بـه جهـنم بـرود   

  . دوچندان خواهد شد
با اولین ، و کسى که براى عیب جویى از برادرش و افشاى عیب او گام بردارد

اوند متعال عیب او را براى مردم فاش وارد جهنم شده و خد، قدمى که برمى دارد
  . مى سازد

، و کسى که براى به هم زدن میانه دو خویشـاوند یـا دوسـت قـدمى بـردارد     
خداى متعال از او خشمگین شده و در دنیا و آخـرت او را لعنـت مـى نمایـد و     

کسى که با خویشاوند نسبى خود قطع رابطه نموده (گناهى مانند گناه قاطع رحم 
  . خواهد داشت) ه او برساندیا آزارى ب
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خداوند از او خشـمگین  ، و کسى که براى جدایى زنى از شوهرش تلاش کند
شده و در دنیا و آخرت او را لعنت مى نماید و به عهده خداوند است کـه هـزار   

  . صخره آتشین به او بزند
ولى آنها را از یکدیگر جدا ، و کسى که براى به هم زدن رابطه آنها تلاش کند

خداوند از او خشمگین شده و در دنیا و آخرت او را لعنت نمـوده و او را  ، ندنک
  . از نگاه به سیماى خود محروم مى نماید

ولى او قرضى بـه  ، و کسى که برادر مسلمانش پیش او از ندارى شکایت کند
بهشـت را بـر او   ، خداوند در روزى که به نیکوکاران پاداش مـى دهـد  ، او ندهد

  . حرام مى نماید
، برنیـاورد ، و کسى که حاجت خواهش کننده اى را در حالى کـه مـى توانـد   

  . خواهد داشت )108(گناهى مانند گناه عشار 
گنـاه  ! اى رسـول خـدا  : برخاست و عرض کـرد » عوف بن مالک«در این جا

گناه او به اندازه اى اسـت کـه در هـر    : عشار چقدر است ؟ آن حضرت فرمودند
ن و همه مردم او را لعنت مى نماینـد و کسـى کـه    همه فرشتگا، روز و شبى خدا

  . یاورى نخواهد داشت، خدا او را لعنت کند
عملـش از بـین   ، و آنگاه بر او منت گـذارد ، و کسى که به برادرش خوبى کند

رفته و سعى اش به نتیجه نمى رسد و بدانید که خداونـد عزوجـل بهشـت را بـر     
  بـداخلاق و سـرکش   ، پرخـور  ،پرگـو ، شرابخوار، سخن چین، منت گذار متکبر

  . حرام نموده است، بداخلاق بسیار ناکس
و کسى که به خاطر ریا و خودنمایى و به جهت این که با کم خردان مجادلـه  

خداوند عزوجل ، قرآن را بیاموزد، به علما فخرفروشى کند و به دنیا برسد، نموده
در روز قیامت استخوان هایش را پراکنده مى نمایـد و عـذاب کسـى در جهـنم     
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سخت تر از او نیست و خداوند آنقدر از او خشمگین و بر او غضبناك است کـه  
  . با همه انواع عذاب هاى جهنم عذاب خواهد شد

زیـرا بـدون   ، گرچه به نظر شما کوچک باشد، مبادا گناهى را کوچک شمارید
دید هیچ گناه کوچکى با تکرار آن کوچک نبوده و هیچ گناه بزرگى با استغفار تر

، بدانید که بدون شک خداوند از همه اعمـال شـما مـى پرسـد    . بزرگ نمى باشد
حتى این که اگر شما با انگشت به لباس برادر خود دسـت زده باشـید و بدانیـد    

از قبـر بـر مـى    ، فتـه ایـد  خداوند شما را با همان عقایدى که با آن از این دنیا ر
  . انگیزاند

کسى کـه بهشـت را تـرك و    . خداوند عزوجل بهشت و جهنم را آفریده است
، جهنم را برگزیند به آرزویش نمـى رسـد و کسـى کـه بهشـت را انتخـاب کنـد       

  . رستگار مى شود
، تمام چیزهایى را که دوست داشته است، و بدانید خدایى که نامش بزرگ باد

بـراى  ، ان نموده و تمام چیزهایى را که از آنها متنفر بوده اسـت براى بندگانش بی
تا کسـانى کـه هـلاك مـى     ، مردم اعلام نموده و مردم را از آنها نهى نموده است

نیز از روى شـناخت  ، با شناخت هلاك شوند و کسانى که زنده مى شوند، شوند
  . باشد

رد و در کمین گاه و بدانید که خداوند ظلم ننموده و از هیچ ظلمى هم نمى گذ
بـه خـاطر اعمالشـان مجـازات نمـوده و      ، است تا کسانى را که بدى مـى کننـد  
کسى که خوبى کند بـه نفـع خـودش اسـت و     . نیکوکاران را با نیکى پاداش دهد

کسى که بدى کند به زیان خود اوست و خداوند هیچ ظلمى نسبت به بنـدگانش  
  )109(. روا نمى دارد



137 

 

  :پی نوشت ها 
  
  . 1378دى  13، سال سیزدهم، قدس نشریه -1
  . 16/ اسراء  -2
  . 375ص ، تاریخ فخرى -3
  . 46ص ، ﷒تاریخ زندگانى امام صادق  -4
  . 36ص ، تاریخ خلفاء -5
  . 24ص ، بدعاقبت ها در تاریخ -6
  . 63ص ، بد عاقبت ها در تاریخ -7
  . )رحمه االله(شیخ حر عاملى ، اثات الهداء -8
  . 66ص ، 16ج ، الغدیرترجمه  -9

  . 395ص ، 11ج ، الغدیر -10
  . 51ص ، 9ج ، الغدیر -11
  . 431ص ، 41ج ، جواهر، 433ص ، 25باب ، کتاب الحدود، 3ج ، وسایل الشیعه -12
  . 554ص ، 18ج ، وسائل الشیعه -13
  . 371ص ، نقش زبان در سرنوشت انسان ها -14
  . 386ص ، نقش زبان در سرنوشت انسان ها -15
  . 287ص ، 2ج ، »جامع السعادات« -16
  . 628ص ، نقش زبان در سرنوشت انسان ها -17
  . 297ص ، ثمرات الحیاه -18
  . 52ص ، الگوهاى تربیت کودکان و نوجوانان -19
  . 245ص ،  ﷐پاورقى اسرار آل محمد  -20
  . 151ص ، 3ج ، پند تاریخ -21
  . 228ص ، 6ج ، محجه البیضاء -22
  .  ﷐نقل از اسرار آل محمد (، 49ص ، 5ج ، لئالى الاخبار -23
  . 197ص ، بهشت جوانان -24
  .... و 13، 23/ یونس ، 105آیه / سوره مائده  -25



138 

 

  . 40/  3شماره ، 23سال ، مکتب اسلام -26
  . 161/ خانواده در اسلام  -27
  . 37ص ، مفاسد مال و لقمه حرام -28
  . 257ص ، لگوهاى تربیت اجتماعىا -29
  . 3ح ، 306ص ، 2ج ، اصول کافى -30
  . 5ح ، 324ص ، 2ج ، اصول کافى -31
  . 362ص ، 2ج ، اصول کافى -32
  . 466ص ، 2ج ، اصول کافى -33
  . نوعى ماهى است دراز و املس که پولک ندارد -34
  )با اندکى تغییر(، 55ص ، داستان عارفان -35
  . 214ص ، عارفانداستان  -36
  . 223ص ، داستان عارفان -37
  . 32ص ، کلید گنج سعادت -38
  . 135ص ، کلید گنج سعادت -39
  . 148ص ، کلید گنج سعادت -40
  . 297ص ، طبع اسلامیه، مناقب ابن مغازلى شافعى -41
  . 33/ مائده  -42
  . 353ص ، 6ج ، و تفسیر المنار، 2145ص ، 3ج ، تفسیر قرطبى -43
  . )5ح ، کتاب الایمان باب قضاء حاجه المؤمن(، 2ج ، صول کافىا -44
  . 316ص ، 1ج ، الکنى و الالقاب محدث قمى -45
  . 501ص ، 10ج ، مجمع البیان -46
  . 217ص ، 1ج ، داستانهاى صاحبدلان -47
  . )33ص ، 2ج ) داستانهاى صاحبدلان( 321ص ، 1ج ، المخازن -48
  . 135ص ، 12ج ، وسایل الشیعه -49
  . 56ص ، 2ج ، داستان هاى صاحبدلان -50
  . 16ح ، 115ص ، 2ج ، طبع آخوندى، اصول کافى -51
  . 6ح ، مدرك قبل -52
  . 136ص ، 2ج ، نقل از داستانهاى صاحبدلان(، 288ص ، 1ج ، المخازن -53



139 

 

  . 50ص ، اسرار و فواید بسم االله الرحمن الرحیم -54
  پ 73ص ، مکاشفات اولیاء الهى -55
  . 815ص ، منتخب التواریخ -56
  . 814ص ، منتخب التواریخ -57
  . 498ص ، )آقاى شعرانى(ترجمه شرح تجرید  -58
  . 241ص ، 5ج ، المحجه البیضاء -59
  . به نقل از کافى، 411ص ، 4ج ، مناقب این شهر آشوب -60
  . 238ص ، داستانهاى صاحبدلان -61
  . 575ص ، مدرك قبل -62
  . 414ص ، 4ج ، آشوبمناقب این شهر  -63
  . 72 - 71ص ، )ترجمه جنتى(تحف العقول  -64
  . 136ص ، 3ج ، داستانها و پندها -65
  . 518ص ، 2ج ، سفینه البحار - 453ص ، 6ج ، بحار الانوار -66
  . 104ص ، 2ج ، سیره ابن هشام، 47ص ، 1ج ، منتهى الامال -67
  . 96ص ، کحل البصر -68
  . 209ص ، سوقىکتاب العشره چهار  -69
  . 89ص ، تتمه المنتهى -70
  . 290ص ، 17ج ، وسائل الشیعه -71
  . 106ص ، 9ج ، داستانها و پندها -72
  . 339ص ، 3ج ، اقتباس از سیره ابن هشام -73
  . 249ص ، 1ج ، مقتل الحسین خوارزمى -74
  . 35ص ، منتخب قوامیس الدرر -75
  . 399ص ، نصایح -76
  . اسدالغابه، احمد حنبلىمسند ، صحیح مسلم -77
  . 93/ مائده  -78
  . 97ص ، ارشاد مفید -79
  . 2ج ، اصول کافى -80
  . 5حدیث ، باب حد اللواط، کتاب الحدود، فروغ کافى -81



140 

 

  . 5ح ، 299ص ، 7ج ، فروع کافى -82
  . 7ح ، باب النوادر، کتاب الصیام، فروع کافى -83
  . 23ح ، 259ص ، 7ج ، فروع کافى -84
  . 533ص ، )ترجمه آقاى بندر ریگى(، عقاب الاعمال -85
  . 461ص ، )ترجمه آقاى بندر ریگى(، عقاب الاعمال -86
  . 543ص ، )ترجمه آقاى بندر ریگى(، عقاب الاعمال -87
  . 174ص ، به علما و طلاب ﷒عنایات حضرت مهدى  -88
  . 369ص ، عنایات حضرت مهدى به علما و طلاب -89
  . )نوشته زهرا توکلى( 80/  1/  30پنجشنبه ، 86شماره ، سال پنجم، روزنامه قم امروز -90
  . 440ص ، اشتهاردى، پندهاى جاویدان -91
  . 160ص ، داستان هاى مثنوى -92
  . 31ص ، 101شماره ، مجله خانواده -93
  . 30ص ، 130شماره ، مجله خانواده -94
  . 252ص ، زندگى پر ماجراى نادر شاه -95
  . 68ص ، زندگ پر ماجراى نادر شاه -96
  . 121ص ، 4ج ، حسین مکى، تاریخ بیست ساله -97
  . 71ص ، 6ج ، تاریخ بیست ساله -98
  . 39ص ، 65شماره ، مجله روزنامه زندگى -99

نقل از مجمع البیان ذیل آیـه  (، 410ص ، 3ج ، سید مصطفى حسینى، معارف و معاریف -100
  . )سوره هود 16

  . 37ص ، 50شماره ، ه راه زندگىمجل -101
  . 23ص ، 61شماره ، راه ندگى -102
  . 35ص ، 62شماره ، مجله راه زندگى -103
  . )تنظیم از طاهره رحمتى( 30ص ، 101شماره ، مجله خانواده -104
همسایه اى باشد که وسایلى را که مى گیرد سالم ، البته بنا بر روایتى اگر همسایه محتاج -105

  . گرداند اشکالى ندارد که آن وسایل را به او ندهیمبرنمى 
  . دینار است 24/  1قیراط معادل  -106



141 

 

طلاقى است که زن با دادن مالى یا بخشیدن مهر خود از شوهرش طلاق مى ، طلاق خلع -107
  . گیرد

  . مالیات گیر حکومت هاى ظالم -108
  . )599ص ، با اندکى تخلیص ،ترجمه آقاى ابراهیم محدث بندرریگى(ثواب الاعمال  -109



142 

 

  فهرست مطالب
  

 
  2  .........................................................  الهى عذاب نزول از ترك افسر مشاهدات

  5  ..........................................................................................  بازى دغل عاقبت

  7  ..........................................................................................فرعون از شرورتر

  9  ....................................................................................  معتز بار نکبت عاقبت

  10  ...................................................................  اسرائیل بنى بدبخت عابد عاقبت

  11  ..........................................................................  ﷒ على با دشمنى عقوبت

  12  ..................................................  ﷒ سیدالشهداء تربت به احترامى بى سزاى

  13  ..................................................................   ﷐ پیامبر به احترامى بى سزاى

  14  ..............................................................................................  رسوایى غصه

  15  .....................................................................  آن سزاى و خداوند به اعتراض

  16  .....................................................................   ﷐ پیامبر به دادن شنامد کیفر

  18  ...............................................................................  لجاجت مجازات و کیفر

  19  ..........................................................................  گفتن سنجیدهنا سخن نتیجه

  21  ........................................................................................  چینى سخن نتیجه

  23  ...................................................................................  شاءاالله ان بدون وعده

  24  ..............................................................................  پدر به احترامى بى نتیجه

  25  ....................................................................  کرد الکلى را فرزندش که پدرى

  26  ................................................................................  افراد ترین شقى عقوبت

  27  .....................................................................................  پردازى خیال نتیجه

  28  ..............................................................................................  »تکبر نتیجه«



143 

 

  29  .........................................................................  شیطان رئیس برزخى عذاب

  30  .........................................................................................  ابىبدحج عقوبت

  30  ..........................................................  مادر رحم در کودك بر شرابخوارى اثر

  31  ..................................................................  کودك حالات در حرام غذاى اثر

  32  .................................................................................  دزدى به تشویق نتیجه

  33  ..................................  فرزند عقاید به نسبت توجهى بى و گارىان سهل عاقبت

  35  ........................................................................................  خودبینى مجازات

  36  ......................................................  ناسزاگو دوست از ﷒ صادق امام دورى

  37  .....................................................  خانه در از مؤمن کردن رد سخت مجازات

  38  ......................................................  آنها تشییع تفاوت راز و مختلف جنازه دو

  40  .............................................  ﷒ امیرالمؤمنین فرمایشات کردن انکار عقوبت

  41  .......................................................................مردم ناموس به تجاوز عقوبت

  42  ................................................................................................  بخل عاقبت

  43  .......................................................................................  ورزى طمع عاقبت

  45  ..........................................................................................  ها کبک شهادت

  47  .....................................................................................  سالک عارف نفرین

  48  ..............................................................................  ﷒ على با دشمنى کیفر

  49  ................................................................................  نشناسان نمک مجازات

  50  ................................................................  مؤمن حاجت کننده رد سخت کیفر

  51  ................................................................................  منکر از نهى تارك کیفر

  52  ..........................................................  نانجیب دیگر شخصى و نجیب شخصى

  54  ...............................................................................  حرام موسیقى حال زبان

  55  ............................................................................................  ظالم به تبریک

  55  .................................................................................................  زبان عذاب



144 

 

  56  ...................................................................  مادر و پدر براى دعا ترك نتیجه

  57  ......................................................................  قیامت در منافق زنان و مردان

  58  .................................................................................................  غفلت زیان

  58  .............................................................................................  برزخى عذاب

  59  ..............................................................................................  عمل مکافات

  60  .................................................................................................  انتقام دست

  62  .............................................................................   ﷐ پیامبر به اهانت کیفر

  63  ..........................................................................  قبر عالم در دروغگو عذاب

  63  ........................................................................  مکه راه در وحشتناك چاهى

  64  ..................................................................................................  ! پاره آجر

  65  ......................................................................................  استمناء بزرگ گناه

  66  .....................................................................................  ادب بى جوان مرگ

  66  .......................................................................................  رحم قطع سرانجام

  68  ..............................................................................................  عمل مکافات

  69  ................................................................................................  متکبر سزاى

  69  ...................................................................................  ابولهب بار ذلت مرگ

  71  ...........................................................................................  فرارى دو اعدام

  72  .................................................................................................  عمل جزاى

  73  ...........................................................................  عبدالملک بن هشام عاقبت

  74  ......................................................................  دشمنان روش به تشبیه از نهى

  74  ..............................................................................................  بدزبانى نتیجه

  75  ........................................................................  المال بیت به خیانت مجازات

  76  ......................................................................  اشعث بن محمد بار ذلت مرگ

  77  .................................................................................................  نتخیا کیفر



145 

 

  78  ......................................................................................  شده مسخ حیوانات

  78  ..............................................  ﷒ على حضرت توسط رشرابخوا حد اجراى

  80  ..............................................................................................  شرابخوار حد

  81  ..................................................................................  زودرس هلاکت عامل

  82  ............................................................................................  شده لواط کیفر

  82  ........................................................................................  دزد کفن مجازات

  83  .................................................................................  نبوت منکرین مجازات

  84  ..................................................................................................  غلات کیفر

  85  ........................................................................  گروه چهار بار ذلت مجازات

  86  ..............................................................................  نفر هفت سخت مجازات

  88  ..........................................................................................  گناهان مجازات

)سـره  قـدس ( بروجردى االله آیت به کنندگان توهین قتل به) عج( زمان امام دستور
  .................................................................................................................  89  

  90  ......................................................................................  حج تارك مجازات

  92  .............................................................................قضاوت در تعجیل عاقبت

  94  ..................................................................................  اختلاف و تفرقه نتیجه

  95  ..................................................................................................  طمع نتیجه

  95  ................................................................  )1( ناباب افراد با همنشینى عاقبت

  98  ................................................................  )2( ناباب افراد با همنشینى عاقبت

  100  .............................................................................  امانتدارى و رفتار حسن

  102  ...................................................................................  خیانتکاران سرانجام

  103  ....................................................................................  میزبان قاتل عاقبت

  105  ...............................................................................................  انتقام دست

  106  ......................................................................................  انگیز عبرت مرگ



146 

 

  108  .................................................................................................  گناه پیامد

  109  ..................................................................................  خواهى زیاده عاقبت

  111  ...............................................................................  شکسته دل مادر نفرین

  113  ...............................................................  حیوانات به رساندن آزار مجازات

  115  .............................................................................  زندگى در ماهواره تأثیر

  120  ..........................................................................  اعمال از اى پاره مجازات

  137  ...........................................................................................  : ها نوشت یپ

  142  ..........................................................................................  مطالب فهرست

  


